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پدیده جهانی سازی فرهنگی بر آن است تا انسان معاصر را به انسانی بی 
ی بی الگو و بی فرهنگ تبدیل کند. در مقابل این بدیده» نخبگان 
فرهنگی ملل مختلف برای هویت بخشیدن به زندگی اتمانیر.فی کوشند 
نام و یاد قهرمانان تاریخی و ملی خویش را زنده نگاه دارند و برای تحقق 
ام اه وا ی اما ی 
است که سردمداران استکبار در دهکده به اصطلاح جهاني خود ایجاد کرده 
اند. در این دهکده, انسان, خودباخته و بدون پشتیبان دینی و فلی است. 
ازاین رو, به آسانی در مقابل استيلاي فرهنگ مهاجم, سر تسلیم فرود می 
آو 3 رنگ می بازد و با خویشتن, ترا نمی نود 


فرهنگ غني شیعه همواره الگوهایی را به تاريخ بشر معرفی کرده است که 
نه تنها سرمشقی برای پیروان خود, بلکه چراغ هدایت و سعادت ملت های 
دیگر نیز بوده اند؛ چون از سرچشمه سیرت پاک نبوی صلی الله علیه و اله 
سیراپ شده اند. حضرت محمد صلی الله علیه و اله. بالاترین و باارزش 
ترین اسوه بشریت است ؛ پیامبری که خداوند متعال. او را سرمشق و 
مقتدای انسان معرفی می کند: 


َو کان لک فی رشول ال شوه حستة لقن کان یرَجُوا ال و ال 
دکر ال کنیدا. (احزاب: 21) 


برای شما در رسول خدا صلی الله علیه و آله, نمونه و سرمشق نیکویی 
برای پیروی است برای آن کسی که به خدا و آخرت امیدوار است و خدا را 
بسیار یاد می کند. 
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نیز می فرماید: 
ما تام ال تمول فجْذدوهٌ ما تباید 216 عَنه قانَهّو انیت ختلی : /ً( 


آنخه. زر سول خدا صلی اللهغلبه .و الم به شما من قرماینه بکیرید واز آنچه 
شما را بازمی دارد, دوری کنید. 


میدان نبرد ایران و عراق؛ بستری بود برای ظهور قهرمانانی که هشت 
سال جنگ نابرابر رز به دفاعی مقدس تبدیل کردند و در آن. خصلت های 
جوان مردی, ازخودگذشتگی, خودباوری و دنیاگریزی را شکوفا ساختند. 
فرزندان خمینی رحمه الله مانند مقتدای خود, سیره و منش پیامبر اعظم 
صلی الله علیه و آله را سرمشق خویش در زندگی قرار داده بودند تا خود 
را به شخصیت و سیره انسان کامل که همان وجود مقدس اهل بیت علیهم 
السلام است, نزدیک کنند. مقام معظم رهبری فرموده است: 


او [امام 2 خمینی ] به همه فهماند که انسان کامل شدن؛ ی وار زیستن و 


ب‌ اور کلی: امه آمرور فا تبازفته کاوش تارنخی رای بیدا کردن الد 
نیست. شهدا می تواتند چراغ روشنی برای جامعه اسلامی ما باشند. شهدا| 
نه افسانه اند و نه زاییده وَهم و تخیل بشر. آنها شاید همان هم بازی ها, 
هم کلاسی ها یا هم رزمان ما بوده اند و شاید هم در همسایگی ما زندگی 
می کردند. بستگان و فرزندانشان نیز هنوز با من و شما چهره به چهره می 
شوند. پس چه الگویی بهتر و نزدیک "7 تر از شهدا. آنهایی که خود را به مرز 
اشنان کامل نج قام. خايقه. الافی. فک کردند و غرل غرفان. وه وی 
اخلاق عملی را سر دادند. در این نوشتار. سیرت عملی شهیدان در خانواده 
بررسی می شود تا از اين (2)رهگذر با توجه بیشتر به نهاد مقدس خانواده 
به‌عنوان ادلیم جایگاه ریم در اشلام سرت هایی یرای شکه‌فایی. این 
کانون مهم اجتماعی معرفی شود. 
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پس از بیان کلیاتی در مورد موضوع پژوهش در فصل نخست, احادیئی را 
از پیامبر اعظم اسلام می آوریم و با نقل جلوه های رفتاری آن بزرگوار در 
مورد سه اصل مهم نظم, دنیاگریزی «ر زندگی و دوری از گناه, به ضصرورت 
۵ آهفت این ده ماه موم ین خانوادی نمی ریم آن گاه به این 
پرسش پاسخ خواهیم داد که شهیدان برای اداره, تنظیم و کنترل زندگی 
خویش در این سه مورد از چه راه کارهایی بهره می بردند؟ در ادامه, از 
شیوه رفتار شهیدان با والدین. همسر و فرزندان اگاه می شویم. در پایان 
نیز پیشنهادهایی برای برنامه سازی در رسانه فلی آمده است. 
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ایکا 
طرح موضوع 


الگوها بر شکل گیری آداب و سنن جوامع بشری اثر قابل ملاحظه ای می 
گذارند. الگوها در پیشرفت يا انحراف و انحطاط ملت ها نقفش بسزایی 
دارند. خداوند متعال از ابتدای زندگی بشر, مسئله پیروی از الگوهای صالح 
را مطرح کرده و در سیر تاریخ, به تناسب هر ملتی, الگویی را برای ایشان 
فرستاده است تا بتوانند راه تکامل را بپیمایند. جامعه ما, الگوهای بی 
نظیری را در طول تاریخ به خود دیده است که همگی در پیروی از بهترین 
مخلوقات الهی؛ یعنی وجود مقدس پیامبر اعظم اسلام و حلف صالحش, 
سرامد بوده اند. 


خداوند در قرآن از شهیدان به نیکی یاد کرده است. با توجه به محبوبیت 
ایشان در میان افراد جامعه, یکی از بهنرین و موّثرترین راه های 
الگوآفرینی برای نسل جوان, معرفی زندگی و سیر و سلوک این 
دلاورمردان عرصه ایثار و اخلاق است. در این نوشتار با مطرح کردن 
ظرافت های اخلاقی شهیدان در خانواده, راه الگوپذیری افراد از آنان 
هموار می شود. 


هدف پژوهش 


با تنوجچه به نیاز جامعه امروز به ویژه خانواده ها به الگویی مناسب برای 


بهتر زندگی کردن, شهیدان, بهترین و نزدیک ترین الگو برای نسل امروز 
مت که آسورم هام بات مش سار اعطم صای‌اله نمی آلم‌ها ور 


سه مجور والدین؛ همسر و فرزندان به عنوان حساس ترین قشر جامعه 
(خانواده) می توان در قالب سیره عملی شهیدان به مردم معرقفی کرد. 
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پس از پایان جنگ تحمیلی, دشمنان قسم خورده انقلاب, هجوم خود را به 
نظام اسلامی ادامه دادند و برایر رسیدن به اهداف شوم شان, این ۱ 
ابزار دیگری به نام تهاجم فرهنگی ان قالب یک جنگ خاموش استفاده 
کردند. تهاجم فرهنگی به مراتب از جنگ نظامی, خطرناک تر و ویرانگرتر 
است. دشمن با صرف فتال. کلان: با استراتژی حمله به مقدسات و راه 
اندازی شبهه های اعتقادی و اخلاقی را در مبارزه با نظام و مردم ما در 
پیش گرفته است. با عنایت به این مهم ضرورت توجه بیشتر به کانون 
خانواده مشخص می شود که به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی در تربیت 
دینی فر نذانر و اشتایی آنان با فقازف و آموره های اسلامی نقش کلیدی 
دارد. در این راستا؛ تبیین و انتشار سیره عملی شهیدان آن هم با تطبیق 
جلوه های رفتاری پیامبر اعظم صلی الله علیه و آلهمی تواند یکی از مهم 
ترین و اثر گذارترین راه های مقابله با دشمن و 29 کردن اخلاق اسلا 
در خانواده ها باشد. 


پرسش های پژوهش 


پیش از ورود به مباحثت اصلی, به این پرسشر پاسخ داده خواهد شد که آپا 
ساسا سیره عملی شهیدان می تواند راه گشای خانواده ها در تقویت 
روحیه ایمان و حفظ ارزش ها باشد؟ 


کردند؟ (به چه مواردی بیشتر توجه داشتند؟) 


2 رفتار شهیدان در برخورد با والدین در شرایط مختلف چگونه بود؟ 


3. شهیدان در برخورد و رفتار با همسر چه نکته ها و ظرافت هایی را به 
کار می بردند؟ 


اهتمام می ورزیدند؟ 


5 به کارگیری ظرافت های اخلاقی شهیدان در خانواده چه آثاری را به 
دنبال دارد؟ 


ص :14 


6 سیره شهیدان در اين بخش (خانواده) تا چه اندازه به آموزه های پیامبر 
اعظم صای اه لته آله تزمی است ؟ 


پیشینه پژوهش 


ادبیات شهید و شهادت. پیشینه گسترده ای دارد؛ زیرا از صدر اسلام 
تاکنون, حفظ و اسلامی در گرو ترویج و گسترش روحیه 
شهادت طلبی و پرورش شهادت طلبان بوده آندنت: ازاین رو در آثار 
مختلف تاریخی. ردپای فرهنگ شهید و شهادت به چشم می خورد, به گونه 
ای که در هر اثری از آثار ملل گذشته, به دلاورمردی های مردان شهادت 
طلب اشاره شده است. با همه اینها, تا امروز در کمتر آثری به نقش 
شهیدان به عنوان الگو اشاره کرده اند و آنچه به نگارش درآمده, بیشتر در 
حوزه خاطرات و زندگی نامه است. بیان نکته ها و ظرافت های اخلاقی 
شهیدان به ویژه در بخش خانواده روشن می کند که شهیدان ۳ چه اندازه, 
خود را به آنچه دین از اتسان خواسته است: تزدیک کرده آند. غی دآتتضخدا 
نیز وعده خود را در مورد هرکس که با او باشد. عملی می کند و شهیدان با 
عمل به آموزه های گهربار اسلام. مُزد جهاد اکبر و جهاد اصفغر را دریافت 
کرده اند. 


1 ظرافت های اخلاقی 


شاید انسان ها در زندگی خانوادگی خود. از ویژگی های خوبی برخوردار 
باشند, مانند اینکه صبور و با گذشت باشند یا در تربیت فرزندان موفق بوده 
و از والدین خود حرف شنوی کامل داشته باشند. در واقع, چنین افرادی با 
ادای وظیفه انسانی خود می کوشند آرام و مطلویی را برای 


خانواده خویش فراهم آورند. منظور از ظرافت های اخلاقي شهیدان در 
این پژوهش, تنها بیان صفات پسندیده در رفتار نیست. بلکه منظور بیان 


لطایف و جلوه های ویژه سیره شهیدان در به کارگیری صفات حسنه است؛ 
رفتازهاین که آنجام آنها بزای بیشتر انسان ها در مخیط خانه تسبت: به 
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همسر و فرزندان شاید کار چندان آسانی نباشد. این ظرافت ها, قطره ای 
اد درنای به کزان ضفات اند هی صضلی الله علش الق است: 


از ۱ آن که در راه خدا , ۱ 
آگاهی و حضور و گواه و گواهی دهنده است.( [۳4 شهادت به مرگ انسانی 
خاطر هدفی مقدتن و انساتیو یه کعیر فران: کریه: <«فی ضیل. اللت»: از 
آی تا ‏ ا ا ی اوای ‏ ع ی 
دارد. از نظر اسلام, مقام و درجه شهید, عالی ترین درجات و مراتب 
انسانی است. شهید., قداست خود را از فدا کردن اگاهانه هستی اش در 
تا 
_ 


3 خانواده 


به مجموعه ای از افراد شامل پدر, مادر و فرزندان گفته می شود که در 
یک مکان پا چند محل به صورت وابسته با هم زندگی می کنند. خانواده ها 
ان بیشتر جوامع از ارکان جامعه به شمار می آیند, در دین ما از خانواده به 
عنوان کانون مهر و محبت و تربیت افراد یاد می شود و از ارزش و اهمیت 
کاعس سور استه 
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- [1] . علی اکبر دهخدا, لغت نامه دهخدا. تهران, انتشارات دانشگاه 
تهران, 1377, ج 2. 

2 [۱2. حسن عمید. فرهنگ عمید, بی تا. 

- [3] . مرتضی مطهری, قیام و انقلاب مهدی, تهران. صدرا.؛ 1372, 
صص 71 و 72. 


فصل دوم. اصول رفتاری شهیدان در خانواده 
اشاره 


یا با الاسن فاکش من دکر و ی و ناب شغوبا و قَبایّل لِتعارفوا 
ان أَکرَمکُمْ عند اللّه أثفام ال لیخ کبیژ. (حجرات: 13) 


ای مردم, بی تردید, ما همه شما را از یک مرد و زن [آدم و حوا] آفریدیم و 
شما را قببله های بزرگ و کوچک قرار دادیم تا همدیگر را بشناسید. به 
0( 


تقوا , به معنای حفظ و نگه داری خود از هرج و مرج و انحراف است که 
ازهه. ژند کی نهر فردی. آاست: در مکتب. فر آن. تقوا بمترین. اد و تشه 
انسان از این دنیاست.(1) تقوا, بهترین لباسی است که نقایص و زشتی ها 
را پنهان می کند.(م] تقوای مکتنن. آن اشنت که انسان را از انچه دین. ضاه 
وخطا و زشتی. می بندارد خفطظ کند. در این.میان: انچه.در نهادینکی تقوا 
در وجود فرد. بیشتر از دیگر صفات خودنمایی می کند, دوری از گناه, 
سامان دهی و نظم در امور و دوری از دنیا و تجمل های مادی است. یکی 
از جلوم هاق. تورانی, زتدکی. شهیدان که اد غاد تا بایان زندکی. اشان 
نورافشانی می کند, رعایت و دقت نظر در انجام همین سه اصل مهم و 
اثرگذار است. استفاده از روش های دفیق و مناسب برای پیش گیری از 
گناه در محیط خانواده و روابط خانوادگی, برنامه ریزی روزانه برای همه 
اضف کدی و فراگیر کردن آن در محیط خانواده و راضی بودن به امکانات 
مورد نیاز برایر یک زندگی ساده خدامحور. از جمله ظرافت های اخلاقی 
شهیدان در زندگی است. 
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1- [1]. اعراف: 26. 
2 21 بشزه: 197 


2 او کرو از کناه بر خانه غ رانا خانتانگی 


اشاره 
والذین لا بَشْهدون ارو و |ذا مَرُوا باللغو مَرُوا کراما. (فرقان: 72) 


و آنان که در مجالس باطل شرکت نمی کنند [و شهادت دروغ نمی دهند] و 
چون بر لفو و ناپسندی بگذرند, ب بزرگواری می گذرند. 


محیط خانواده. محل رشد روحی. معنوی و فکری اعضای خانواده است. 
رفتارهایی که در اين محیط حساس از افراد سر می زند. در شکل گیری 
روحیه اعضای خانواده نقش مهمی دارد. برای سالم سازی محیط خانواده و 
فراهم ساختن زمینه مناسب رشد معنوی اعضای آن, علاوه بر اینکه هر یک 
از آنها از کناه برهیز می, کننده.باید با امز به.مغروف و نهی از .منک یکدیگر 
را از لغزش ها باز دارند. 


اسلام, آمر به معروف و نهی از منکر را برای سالم سازی بستر تربیتی 
افراد به عنوان یکی از واجبات دین مطرح کرده است. اسلام چنان به 
جلوگیری از گناه (نهی از منکر) اهمیت می دهد که پیامبر اعظم صلی الله 
علیه. و آله: کسانی را که پیش چشمشان گناهی صورت گیرد. ولی واکنشی 
از خود نشان ندهند. بی دین معرفی می کند. آن حضرت فرمود؛ 1 
متعال بنده ضعیفی را که دین ندارد, دشمن دارد.» پرسیدند: مومن 
ضعیفی که دین ندارد, چه کسی است؟ حضرت فرمود: «آن کس که کناه 
می بیند, ولی نهی از منکر نمی کند».(1) 


در نظر گرفتن رضای خداوند و عمل به دستورهای اسلام بدون توجه به 
تعارف های معمول خانوادگی, از جمله ظرافت ها و مهم ترین دلایل 
موفقیت شهیدان در انجام این فریضه مهم دینی در محیط خانواده است. 

ص :8 1 


لته 814 هن فرعم عرص وله 2119 


سردار 1 سشهید محمدحسن فایده 


شهید _ محمدحسن فایده_ در اسفندماه 1338 در _بیرجند_ متولد شد. وی 
در دامان مادری پاک پرورش یافت و پس از سپری کردن دوران تحصیل و 
دریافت دییلم. به عضویت سیاه باسداران درامد. با آغاز جنی: راهن جبعه 
شد نزن که آ یرت های مختلف انجام وظیفه کرد. سرانجام در حالی که 
چشم به راه آمدن فرزندش بود, با مسئولیتِ معاون تیپ _جوادالائمه 
مشهد در فروردین 1362 در عملیات _والفجر یک _به یاس های معطر 
دشتِ _خوزستان _پیوست(1) 


همسر این شهید تفر ماو در مود حساسیت او نسبت به مسئله گناه در 
خانواده می گوید: «روزی سفره را پهن کردیم و با هم مشغول خوردن غذا 
شدیم که از من پرسید: چه خبر؟ من هم شروع کردم به صحبت از رفتنم 
به منزل یکی از اقوام و خریدهایشان. بت 
ی ی ی کی و ای ی ۲ 

فا ی ۳ ۳۳ 
خوردن. دوست داری چنین گوشتی روی سفره مان باشد؟ پس بیا غیبت 


نکنیم».(2) 
ص: 19 
۱1 , خدیجه انول. اولار اقلا کیان مننید. کنکرم,فیرداران فمید. اشتان 


خراسان, 1381, چ 1, ص 253. 
21*2 همان: ضن .264 


در سال 1342 در روستای _کرباسک زابل_, نوزادی متولد شد که سال ها 
بعد, جوانی پرشور و حماسه افرین شد. شهید _خمری_ تحصیلاتش را در 
رشته برق تا سطح دییلم ادامه داد. پس از پیروزی انقلاب. مسئولیت 
انجمن اسلامی مدارس را برعهده داشت. در سال 130 عضو سپاه 
پاسداران شد و در طول جنگ, مسئولیت های زیادی را پذیرفت. در سال 
1365 با وجود اينکه در آزصنوان.. دانشگاه امام حسین علیه السلام پذیرفته 
شده بود. ولی سنگر جهاد را بر آن ترجیح داد. سرانجام در سوم بهمن ماه 
5 در عملیات _کربلای _ظ در خاک _شلمچه_ بر زمین افتاد و مهمان 
افلاکیان شد.(1) 


یی روز پیشتر خوشتان .و آشتایان دهر هم عمم بودند با حیداری تاره کنید. 
در حین صحبت ها, یکی از حاضران غیبت کرد. عباس که در جمع حضور 
داشت., با چند جمله که برگرفته از ایات و روایات بود و با در نظر گرفتن 
شخصیت فرد گناه کار, با ظرافت خاصی, او را متوجه اشتباهش کرد و 

گفت: بویی می آید. همه متوجه عباس شدند و گفتند: ی 
تفت اند عباس گفت: خوب دقت کنید. اتفاقا بوی بدی هم می آید. به 
نظرم.ر بوی گوشت مرده باشد. او در واقع با این جمله, همه ما را متوجه 
آیه قرآن کرد: 


ع‌ ۳ و 3 ۳1 3 عره_ ِ" یک ۳ 
«... و لايِعتب بعقصْکم بعضا ایح اخذکم ان باکل لحم اخیه مین 
قکرهئْموه...؛ ... و غیبت یکدیگر نکنید ایا شما دوست می دارید گوشت 
مرده برادر خود را بخورید؟ البته از ان کراهت دارید...». (حجرات: 12) 


با این برخوردٍ صحیح عباس, آن شخص به اشتباهش پی برد و صحبتش را 


قطع کرد».(2) 
ص20 


- [1] ۰ احمدعلی خسروی, لحظه های سرخ, زاهدان. کنگره سرداران 
> ات مریم را زاده, ترمه نوره ۲ کنگره سرداران شهید 
0 ار 


سردار شهید مصطفی طالبی 


شهید _حاج مصطفی طالبی_ در دوم خردادماه 1339 در_همدان_ (ملایر) 
دیده به جهان گشود. دوران کودکی و نوجوانی اش به مبارزه گذشته و پس 
از انقلاب. همه ند کی اش را وقف خدمت در سپاه ِِ بود. با کمک 
دوستانش, سیاه ملایر را راه اندازی کردند. با اغاز جنگ تحمیلی. هم 
خودش و هم نیروهایش را وقف جنگ کرد و همسرش را به خانواده سپرد؛ 
همسری که گاهی ماه ها حتی صدای مصطفی را هم نمی شنید. 7 
اطلاعات و عملیات قرارگاه نجف و فرماندهی کردان مسلم بن 

لشکر انصارالحسین_ از مستتو لیات های این شهید خستگی .1 
جنگ تحمیلی بود. او بارها مورد اصابت ترکش و سلاح های شیمیایی قرار 

گرفت و تا مرز شهادت پیش رفت. ولی خدا می خواست زنده بماند و 
همین زخم های سال های جنگ. محملی شد برای عروج مصطفی. 
سرانجام جانباز سرافراز. مصطفی طالبی در حالی که شب پیش از 
شهادتش همراه با دوستان شهیدش زایر _کربلا_ شده بود, در تاریخ 31 
خرداد ماه 1374 ردای شهادت پوشید و به درجه رفیع شهادت دست یافت. 
(1) 


«همه دوستش داشتند به خاطر متانت و بردباری و خوش رویی اش که 
گاهی همه را متعجب می کرد. در جمع های فامیلی وقتی کسی بحثی می 
کرد که خلاف اعتقاد ما بود, اصلا عصبانی نمی شد. می گذاشت قشنگ 
حرف هایش را بزند. بعد آرام آرام جواب می داد. دلیل می آورد و برایش 
مثال می زد. طوری از گناه و اعتقادات افراد جلوگیری می کرد که مجاب 
کننده باشد. به حلال و حرام هم خیلی مقیّد بود. گاهی می شنید که فلان 
کس از اقوام اهل خمس دادن نیست. اگر یقین می کرد که خمس و زکات 
نمی دهند, می رفت منزلشان يا حخل می کرد يا خمس غذایی را که خورده 
بود, کنار 


ص:21 


۳ ضص 9. 


می گذاشت تا فضای خانه و خانواده آلوده نشود».(1) 


مادر شهید می گوید: «بچه سوم را که خدا به ما داد,ء وضع سختی داشتیم. 
به دنیا که آمد. مریض احوال بود و خواباندنش زیر چادر اکسیژن. من هم 
ی وه اه ی وا 
امدیم سر خیابان تا تاکسی بگیریم و برویم منزل. آن روز راه پیمایی بود. 
هیچ ماشینی که ما را برساند, پیدا نشد. مصطفی همان روز ماشین سپاه 
تحوبلش بود. پهش گفتم: کاش با همین ماشین می رفتیم, چاره ای نیست. 
گفت: مال بیت الماله. دست من سپرده اند که کارهای گردان را انجام 
بدم» نه خانواده ام را سوار کنم. خیلی روی بیت المال_ حساس بود. زمان 
جنگ هم یک کامیون خوراکی از کمک های مردمی آوردند ریختند توی 
زیرزمین خانه مان تا مصطفی بین بچه های لشکر انصار تقسیم کند. یک 
روز مادرم خانه بود. میتم که گریه کرد, رفت یک شکلات کوچکی از 
زیرزمین آورد داد دست میثم. مصطفی که فهمید. خیلی ناراحت شد. 
شکلات مثل همان را پیدا کند و بگذارد سر جای آن شکلات».(2) 


سردار شهید یو سف کلاهدوز 


هید نوشسق.: کلاهدهر. در دق مام. 132 در مشهد به دیا آمد. دوران 
و 
خارج از کشور و آموختن زبان انگلیسی, در سال 1351 به کشور بازگشت 
و وارد ارنش شد. با پیروزی انقلاب به مراد واقعی خود رسید و با فرمان 
امام و یاری دوستانش, سیاه پاسداران را پایه ریزی کرد و خدمات زیادی 
انجام داد. وی که قائم مقام سپاه پاسداران بود. سرانجام در مهرماه 


ص :22 


1 همانض 20 
22 فعانءاض 125 


کم از زک های مثبت و قابل 9 ایشان, حساسیت وی در مورد 
مسئله محرم و نامحرم بود. وی می گفت: «کانون خانواده را اعتقاد به 
رعایت این موضوع, سالم نگه می دارد.» حرف هایش نیز همان دستورهای 
ائمه علیهم السلام بود. همسر شهید می گوید: «روزی برادر غلام حسین 
پور از گزینش آموزش و پرورش آمده بود تا تحقیقات اداری اش را کامل 
کند. زتگ در به صدا| در آمد. من که احتمال می دادم ایشان باشند, گفتم: 
از کزیتشن امدم اند: پوسف. در حالی. که. از چا بلند می نشده گفت: وفتی 
من اینجا هستم. ضرورتی ندارد که تو با ناقحرم روبه رو شوی. هميشه این 
طور مواظیت می کرد تا گناهی صورت نگیرد. اگر عده ای از آشنایان و 
اقوام و دوستان هم می خواستند مثلا مسئله حجاب یا دیگر مسائل دینی را 
کم رنگ کنند, او می گفت: بزرگان دین ما چنین دستور داده اند و ما هم 
برای آسایش و آلوده نشدن زندگی مان باید رعایت کنیم».(2) 


شهید _یونس زنگی آبادی_ در سال 1340 در خانواده ای مستضعف در 
روستای _زنگی آباد کرمان_ دیده به جهان گشود. به دلیل فوت پدرش پس 
از سیری کردن مدت کمی از تحصیلانش, به دنبال کار و تامین زاند کی 
خانواده اش رفت. با پیروزی انقلاب به_کردستان_ رفت و در سال 1360 
لباس سیاه را پوشید. تمام و او در جنگ خلاصه می شد. خاک شلمچه 
و عملیات کربلای 5, محل پرواز ملکوتی فرمانده دلاور _تیپ امام حسین 
(لشکر 41 نارالله)_ بود.(3) 


خواهر شهید ۳ آبادی می گوید: «اگر در خانواده ما کسی مسائل 
شرعی را رعایت 


ص:3 2 


1- [1] . زهره شریعتی, نیمه پنهان ماه 8, تهران, روایت فتح, 1384, ج 2, 
صص 9 _ 1د. 

2 [2]. احمد موّمنی راد, این گونه بودند مردان مرد. تهران, لوح محفوظ, 
4 ج 1 ص 17. 

3- [3] . علی موذنی, ظهور, کرمان. لشکر 41 تارالله, 1383, چ 1, ص 1. 


نمی کرد, حاج یونس آنها را راهنمایی [آمی کرد ] و در مورد اهمیت آن 
توضیح می داد. گاهی هم به شیوه های دیرخ افراد خانواده و اقوام و 
خویشان را آگاه می کرد. 


در زمان جنگ, چند بار حاج یونس به مرخصی آمد. معمولاً به افراد خانواده 
و آشنایان سر می زد. اما مدتی بود که به منزل ما نمی آمد. به شوهرم 
گفتم که برو و از حاجی بپرس که چرا به منزل ما نمی آیی؟ شوهرم هم 
رفت و از حاجی در مورد علت نیامدنش را سوال کرد. او در جواب گفته 
بود: هر وقت. حساب سال خودت را انجام دادی و بدهی خمس مالت را 
پرداختی, به خانه تان می ایم. وقتی موضوع را متوجه شدیم. شوهرم رفت 
و حساب مالش را انجام داد و خمس عقب مانده مان را پرداخت کرد. بعد 
از ان توباره رفت و اهد حاج بوتتین به فترل ما شروع شد» :۱11 


شهید _علی اصغر کلاته سیفری_ در سال 1338 در روستای _کلاته سیفر_ 
در نزدیکی _سبزوار به دنیا امد. دوران تحصیل را در رشته برق به پایان 
رساند. با پیروزی انقلاب اسلامی, درحالی که نام خود را در دفتر مبارزان 
انقلابی ثبت کرده بود. در سال 1359 به عضویت سیپاه ذرامد: جبهه های 
نبرد هیچ گاه رشادت های او را از یاد نخواهد برد. سرانجام به تاريخ 
2 در عملیات_خیبر در حالی که فرماندهی گردان_جبار را به 
عهده داشت, به درجه رفیع شهادت رسید.(2) 


الوده می شد., به شدت ناراحت می شد و به او تذکر میداد. یک روز برای 
این که از انجام گناه به ویژه 


ص :24 


1- [1]. محمد ناصری, حاج یونس, خاطرات زندگی شهید حاج یونس زنگ 
ابادی, کرمان» لشعر 41 تارالله, 1376, ج 1. ص 18. 

2 [2] . طیبه دلقندی, وقت قنوت. مشهد, کنگره بزر‌گداشت سرداران 
شهید و 23000 شهید استان خراسان و نشر افتاب دانش, 1382, ج 1, 
ص 145. 


دروغ و غیبت در محیط خانه جلوگیری کند, طرح جالبی در نظر گرفته بود. 
صندوقی درست کرده بود. همه اعضای خانواده را جمع کرد و بعد از بیان 
بُدی این دو گناه گفت: «هر کس از این به بعد. خدای نکرده دروغ گفت یا 
غیبت کرد باید مقداری پول به عنوان جریمه در صندوق بیندازد. هزینه 
صندوق هم صرف کمک به جبهه و رزمندگان می شود». 


این حرکت علی اصغفر سبب شد همه اعضای خانواده ضمن اینکه از این 
گناهان دوری می کنند, به یکدیگر نیز در این مورد تذکر دهند».(1) 


شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. یکی از روستاهای شهر 
تهران شاهد تولد نوزادی بود که بعدها همه گفتند: » _حسن شوکت پور در 
جنگ یک انسان کامل و متکی به الله بود.» هم در روستا به همراه پدر بیل 
ها و نی همه را ی بخواند. با پایان دوران خدمت 
سربازی, فعالیت های انقلابی و سیاسی اش شدت گرفت. با شروع چنگ, 
درنگ نکرد و از همان اول جزو فرماندهان موفق جنگ بود. مدتی مسئول 
8 ان ی .1 امس له لاس مان واه 
ار کال 0ص ام موی دا ی ماس اسال 165 
زنده بماند. جنگ تمام شده بود و او به علت شدت جراحت ها بستری بود. 
او منتظر وزیدن نسیم شهادت از بهشت بود که آن نسیم ملکوتی در 29 
مردادماه 1368 وزیدن گرفت و او را اسمانی کرد.(2) 


توصیه همیشگی او, دقت نظر در حلال و حرام بود و تلاش می کرد هميشه 
به دیگران 
ص:25 


ار ادص 195 ۱ 
13 


یاداوری کند. یکی از نزدیکان شهید بزرگوار می گوید: «یک روز من به 
همراه حسن از خیابان عبور می کردیم. کنار آن خیابان عده ای بساط میوه 
فروشی پهن کرده بودند. به میوه ها که نگاه کردم, چشمم به جعبه های 
انگور افتاد. درشت و خوش رنگ باکت هه تسوا فا کفتم؟ اهاز مامت هی 
کمی انگور بخریم؟ گفت: اگر دوست داری, عیبی ندارد, بخر. من رفتم و 
قیمت انگورها را پرسیدم. کمی گران به نظر می رسید. از فروشنده 
نایلونی گرفتم, ولی با خودم گفتم بهتر است اول ببینم انگورش خوب 
هست يا نه. یک دانه انگور گذاشتم توی 5هنم. دیدم بی مزه است. گفتم: 
شاید این یکی این طور بوده. چند دانه دیگر هم خوردم. وقتی دیدم انگورها 
تعریفی ندارد, نایلون را گذاشتم سر جایش و آمدم پیش خحسن. به من 
گفت: پولش را دادی؟ گفتم: پول چی؟ ! گفت: پول آن چند دانه انگوری که 
خوردی. همان جا بود که به خودم آمدم و از دقت و توجه او تشکر کردم». 
(1) 


سردار شهید عبدالمهدی مغففوری 


_عبدالمهدی مغفوری_ در سال 1335 در _کرمان_ دیده به جهان گشود. 
تحصیلات ابتدایی خود را با موفقیت به پایان رساند و یس از ان با معدل 


عالی از دانشسرای فنی, فوق دیپلم برق را دریافت کرد. در روزهای اوج 
انقلاب. در صف مقدم مبارزان قرار داشت. پس از پیروزی انقلاب 
شکوهمند اسلامی با وجود اينکه در دانشگاه پذیرفته شده بود, ولی با 
تشکیل سپاه پاسداران به عضویت سپاه درآمد. با آغاز جنگ تحمیلی, در 
قالب .لشکر 41 ار الله. کرهان راهی جمه های برد شد. سرآنصام. آین 
فرمانده شجاع جنگ در سال 1365 در عملیات _کربلای 4 در _جزیره ام 
ال[صاص_ به درجه رفیع 
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[- [1 ]۲ ۰ همان, ضص 96. 


شهادت رسید.(1) 


یکی از مسائلی که اين شهید بزر گوار اهتمام ویژه ای به آن داشت, دقت 
در ارتباط خود و نزدیکانش با نامحرم بود. همسر شهید خاطره ای را در 
همین مورد چنین به تصویر می کشد: «طی این چند سال که به خانواده ما 
آمد و رفت داشت, هرگز خواهران مرا به صورت ظاهر نشناخت؛ چون به 
جرئت می توانم بگویم که حتی یک بار به صورت آنها نگاه نکرد. می 
دانستیم که از صدای انها می فهمد کدام یک هستند. 


یک بار به همراه خواهرم برای اقامه نماز به مسجد جامع رفته بودیم. 
قرارشد خواهرم با ایشان برگردد. نماز که تمام می شود, این بزرگوار جلو 
در مسجد قدم می زده تا خواهرم از مسجد بیرون بیاید و او را به خانه 
برساند. حدود نیم ساعت منتظر می ماند. خواهرم از دور ایشان را می 
پیند و جلو می رود و می گوید: حاج آقا منتظر کسی هستید؟ ایشان بدون 
آنکه نگاه کند, می گوید: او از خواهرها کس دیگری در مسجد 
ی فکر کردم منتظر کس دیگری 
هستید. حاج مهدی عذرخواهی کرده بود و بی آنکه نگاهش را از زمین 
بردارد, به راه می افتد» ۳ 


تفنردار هید فلی ضریفی._ در سال دا در کهران یه نیا افت با اغان 
دوران راهنمایی, همراه با خانواده به مشهد رفت. شانزده ساله بود که به 
ندای امام خمینی رحمه الله برای حضور در جبهه لبیک گفت. بیست و یدج 
رو بش از اگزامد با تلقفی به فالدشتش. از آنان.حلالست طلیند .و ور 
عملیاتی که در منطقه _چزابه_ شکل گرفته بود. شرکت کرد. وی در تاريخ 


ص27۰ 
1- [1] . اصغر فکوری, کوچه پروانه هاء کرمان, لشکر 41 ارالله, 1378, 


ج 1 ص ۰ 
2- [2 ]۲ ۰ همان, ضص 


5 فروردین 1361 هنگام اجرای تک ایذایی علیه دشمن در عملیاتی با 
رمز «یا زهرا» به دیدار دوست شتافت.(1) 


پدرش.: توجه این نوجوان شهید شانزده ساله را به مسائل دینی و جلوگیری 
از ارتکاب گناه چنین به تصویر می کشد: «شهید علی, پسرم خیلی روی 
ناموس و مسائل شرعی حساس بود. از مدرسه که می آهتذ: به مادرش 
می گفت: مادر ! مبادا خواهرم را برای خرید بفرستی در مغازه تا با مرد 
نامحرم حرف بزند. هر چه می خواهی, به خودم بگو تا برات یخرم. بگویی 
خرید کن, می کنم. بگویی لباس بشوی, می شویم. ظرف بشوی. می 
شویم. اما خواهرانم را به مغازه نفرست. اگر چیزی هم لازم داشتند, خودم 
برایشان می خرم. وقتی خواهرهايش می خواستند بروند مدرسه. انها را تا 
شود از همان دوران نوجوانی».(2) 


سردار شهید محمود کاوه 


هید . مجمود کافم. خر آول خرداد 1340 در مشهد مقدس به ذنیا. آهده از 
کودکی روحیه ِِِ داشت. سر کلاس درس به حرف های معلم ها 
توجه می کرد که چیزی نگویند خدا دوست نداشته باشد. در دوره 
راهنمایی, مبارزه, با زدیم شاه را آغاز کرد. بسن از بتروزی اتقلاب» وارد 
سپاه شد. ففه. ماحفویات های مشکل مانند حفاظت خانه امام يا سرکوب 
منافقان..ر۱ به او می دادند. معروف بود که هر کار نشدنی را انجام می 
دهد. وقتی وارد جنگ شد. از همان ابتدا مسئول محورهای عملیاتی بود و 
در چندین عملیات پیروزمندانه عمل کرد. چون سن و سالش کم بود, کسی 
باور نمی کرد این جوان, فرمانده عملیات باشد. سرانجام فرماندهی 
لشکری را پذیرفت که آن را «لشکر ویژه شهدا» می نامیدند. منطقه حاج 
عمران, روز 11 شهریور 1365 تاریخ تولد دوباره این 
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مادر شهید می گوید: «هميشه حواسش هم به اعمال و رفتار خواهرانش 
بود. هم من و پدرش. شاید دقتی که او داشت. ما نداشتیم. خانه که نمی 
آمد: یک:بار خودم برای دیدتتتن رفتم تهران: شنیده بودم از منطقه برگشته. 
زخمی شده بود. رفتم بیمارستان ببینمش. فقط نشستم سیر نگاهش 
کردم. چند روزی ماندم آنجا. وقت برگشتن , به آقای خژمی گفتم: خواستی 
برگردی شهرستان مرا هم ببرید. آقای خژمی راننده محمود بود. می 
خواست چند نفر دیگر از برادران پاسدار را هم ببرد. با این حال گفت: 
چشم حاج خانم. نگاهم به نگاه محمود افتاد. دیدم همین طور که روی تخت 
خوابیده, با چشماش داره یه جوری علامت می ده که یعنی با خژمی نری 
یا. حساب کار دستم آمد. چند دقیقه بعد, خرمی گفت: برویم حاج خانم؟ 
محمود رل زد توی چشم هام تا بشنود, منم گفتم: شا .پروننر صو, فعلا 
هستم. دیدم بَحّم داره می خنده. آن ند انش کل فت آرریده: تا دید با 
ماشین بیت المال نرفتم, خوش حال شد».(2) 


یی یه سای ی ا افو ادا رگ 


_عبدالملک جروقی_ در سال 1341 در شهرستان _میاته_ به دتیا آمد. از 
دور آن نوجوانی به فعالیت های دیقف و گر نی .هم رآ کت و در سال 
131 ورد _حوزه علمیه تبریز_ شد. پس از یک سال, در سال 1363 به 
__ حوزه 0 علمیه ولی عصر تهران_ (مدرسه بنابی ها) رفت. در همان سال, 
لباس رزم بر تن کرد و فرمان امام را لبیک گفت و راهی جبهه های نبرد 
شد. پس از مدتی دوباره سنگر نظامی را با سنگر علم و دین تعویض کرد 
و پا به مدرسه علمیه گذاشت. با این حال؛ شور و عشق به پیکار برای 
نجات اسلام, او را بعد 
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مه عا شمان عاک اعتم کاب ایهم مو تست 
( 
۱ 


از مدتی به مناطق عملیاتی کشاند تا اينکه در بهمن ماه 1365 در عملیات 


کربلای 5 در حوالی _ نهر جاسم _ هدف گلوله مستقیم مزدوران عراقی 
قرار گرفت و به لقاءالله پیوست.(1) 


از همان نوجوانی به پاکی و صداقت شهرت داشت. روزی یک کیف حاوی 
کلید خانه و مقدار قابل توجهی پول پیدا کرد. مدت طولانی سراغ صاحبش 
زا از همه می. کرفت. با انکه خلی هااکر به حاق آمبوننهد آن کف:ر۱ 
هی او وی اه اس ی وا که ی رال صاخ ۱ 
پیدا کرد و کیف را , به او داد. کار او درسی اموزنده برای اهل روستا بود. 


پدرش نیز خاطره ای از حساسیت او به گناه و مسئله حرام و حلال دارد که 
چنین نقل می کند: «یک سال بخشی از زمین را گوجه فرنگی کاشته بودیم 
و محصول را فروخته بودیم. آخر فصل برداشت گوجه بود. همه بار را 
تقریبا چیده بودیم و خریدار محصول را بُرده بود. من و شهید عبدالملک 
روزی از میان شیارهای زمین که هنوز بوته های گوجه فرنگی به طور 
پراکنده در انها مانده بودند, عبور می کردیم. من دست بردم و یکی از 
گوجه فرنگی ها را چیدم تا بخورم. دیدم شهید گفت: پدر جان ! مگر شما 
محصول این زمین را نفروختید. پس تا همه محصول را نبرد, نباید بخورید. 
اشکال دارد. حالا که سال ها از شهادت او می گذرد, گاهی فکر می کنم که 
چه قدر شهید دقت نظر داشته و به دین خدا و مسائل حلال و حرام توجه 
می کرده است».(2) 


سپهبد شهید علی صیاد شیرازی 


شهید _ سیپهبد علی صیاد شیرازی_ در سال 1323 در شهرستان درگز _از 
توابع استان _خراسان دیده به جهان گشود. آخرین سال تحصیلات 
متوسطه را در تهران سپری کرد 
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و به دلیل علاقه اش. در سال 1343 وارد دانشکده افسری شد. در سال 
0 بنن. از کرفتن یامن علمم ناف در ان رای کنوار بداه 
۳ دوره نویر خانه راهی _ اصفهان شد. در سال 11 به عنوان 
افسر نمونه برای ان زبان انکلیسی. به تقرآن رفت و در همان سال 
بزای اه تین تخصضی وی اهر افی. افزیکا. شه هن ایکا ار ان 
افراد حاضر از کشورهای مختلف جهان, نفر اول شد. سیس به ایران 
بازگشت و از همان ابتدا وارد حرکت های انقلابی شد و تا پیروزی انقلاب 
در کنار مردم بود. با آغاز جنگ هشت ساله, در سال 1360 با حکم امام. 
فرمانده نیروی زمینی ۳۳ شد. او سیر فرماندهی را در یگان های 

پیمود و جنگ را با سرافرازی پشت سر گذاشت. امیر دل ها و مرد 
عرصه علم و جهاد در تاریخ 21 فروردین 1378 در حالی که جانشین 
ریاست کل نیروهای مسلح بود, به ارزوی دیرینه اش رسید و به جمع 
دوستان شهیدش پیوست.(1) 


مادر شهید می گوید: «پانزده سال بود که اسمم را برای حج نوشته بودم, 
اسمم درنمی آمد. به علی گفتم: علی جون, تو می تونی اسم من رو جلوتر 
بندازی. من زودتر برم مکه. بالاخره تیمسار مملکت بود و حرفش برو 
داشت. فف. گفت؟ عزیز جون ! این چه حرفیه. تو هر وقت اسمت دربياید, 
می ری مکه. خدا خداست. دير و زود که نداره. من برم حق یک نفر دیگه 
رو پای مال کنم که شما رو زودتر بفرستند. هميشه به حق خودت قانع 
باش. من اگر بروم پارتی بازی کنم و تو زودتر هم بروی, مکه خودت خراب 

می شود. آن موقع هیچی بهش نگفتم, ولی وقتی رفت, نشستم و گریه 
کردم که علی حرف من را گوش نکرد. البته آن موقع متوجه نبودم, ولی 
حالا که فکر می کنم, می بینم بچه ام حق داشت., گناه کوچکی نبود».(2) 
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1- [1] . احمد حسینا, صیاد دل هاء, تهران. سازمان عقیدتی سیاسی ارتش, 
99 ج 2 ص 17. 

2 [2]. فاطمه غفاری, خدا می خواست زنده بمانی, تهران, روایت فتح, 
4 ج 1, ص 164. 


سردار شهید عبدالله ادریسی 


ماه رخب که اهند. تفری در خاته. غذهبی. _آدربسی.. درختشمند: دوم تبرفاه 
15 بود. نامش را عبدالله_ گذاشتند. او در سایه تربیت صحیح پدر و 
مادر پزرک شد و دوران تحصیلی اش را به خوبی سیری کرد. 1 
ای او ای کت ان سا ایس .۲ 

اینکه انقلاب پیروز شد. با آغاز جنگ تحمیلی به جبهه رفت و تنها یک ماه 
سن. آز حصورسن در جمم هر کاس 362 3712/1 ور ق کر آید.نه وضا. 


مادر شهید عبدالله ادریسی مت کوانذ: «خیلی نسبت به حجاب و پوشش 
خواهرهایش و مسئله گناه حساس بود. همه ند آنما توصیه می کرد 
الگوی خود را حضرت زهرا علیهاالسلام و حضرت زینب علیهاالسلام قرار 
دهید و از او سرمشق بگیرید. یک روز تعدادی از اقوام به خانه ما آمده 
بودند. همه گرم صحبت بودند و هر کس از دری سخن می گفت. چشمم به 
عبدالله افتاد. دیدم کف دست هایش را روی گوش هایش گذاشته و خیلی 
آرام, ولی مضطرب نشسته. با تعجب از او پرسیدم: چی شده؟ گفت: 
هیچی شما داشتید با زبانتان گناه می کردید و من نمی خواستم گوش 
بدهم. رفح بلتم و. بی. الایشن غبذاللم. نیش فی شد اطر آفیان نیز بم خاطر 
این توجه و حساسیت او دقت بیشتری در حرف هایشان داشته باشند».(2) 
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2- [2] ۰ همان. ص 89 . 


2 توجه به نظم و برنامه ریزی 


اشاره 


نظم و برنامه ریزی در پیشرفت انسان و اعضای خانواده اش نقش 
ات ای ی اه رت رات وا سا ات ترس رال 
در محیط خانواده و رسیدن به هدف های والای تربیتی بسیار ضروری 
است. با تقسیم و تنظیم اوقات زد کی: انسان می تواند بیشترین استفاده 
را از عمر و امکانات خود برای هرچه بهتر اداره کردن خانواده ببرد. در 
اون تسامش فک ام اس اس سای که ان مرت او ان 
می شد؛ اوقات خویش رابه سه قسمت تقسیم می کرد: قسمتی را برای 
عبادت, قسمتی را برای خانواده و قسمتی را برای خود...».(1) 


سیره خانوادگی شهیدان ما نیز گویای اين است که در سایه ایجاد نظم در 
و به موفقیت هایی دست يافته اند. تنظیم اوقات شبانه روز. به وقت 
ِ دادن 9 و تأکید بر جرک و پاکیزگی فردی . و گروهی, از مهم 


روحانی شهید محمدحسن ابراهیمی 


2 دی ماه 1346, تاریخ ولادت مردی از تبار حسین علیه السلام است. 
متولد نجف؛ صادره از کربلا. بدر» روحانی و اهل تبلیغ بود. یس از چند 
سال. خانواده را به قم آورد. البته آنها اهل بوشهر بودند, ولی علاقه زیاد 
پدر به تحصیل علوم دینی سبب شد تا ساکن قم شوند. شهید محمدحسن 
هم در شهر مقدس قم تحصیلات خود را ادامه داد تا اينکه با رتبه عالی در 
رشته حقوق _دانشگاه قم ی ی ی ی 
دریافت کرد. از آن پس بود که خواندن دروس حوزوی را آغاز کرد. با 
پشتکاری که داشت., در حوزه علمیه به یکی از استادان موفق تبدیل شد. 
در همین زمان موفق شد 
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مدرک کارشناسی ارشد. خفوق بین الملل خود را نیز به دست آورد. تسلط 
بر زبان انگلیسی که در طول 14 سال به صورت خودجوش فرا گرفته بود, 
از دیگر ویژگی های این شهید بود. 28 اسفند ماه 1381 از طرف 
_سازمان مدارس علمیه خارح از کشور _ برای, تشکیل.ه تانستتن مذر تیه 
اسلامی راهی کشور _گویان_(1) شد. پس از 2 سال فعالیت و مسلمان 
کردن صدها نفر از مردم آنجا با برنامه های مختلف دینی به ۳ های 
مختلف, در تاریخ 14 فروردین ماه 1383 (2 آوریل 2004) افراد ناشناس 
او را ربودند. پیکر پاکش را که پیام شهادت سر می داد, در اردی بهشت 
ماه همان سال پید | کردند و پس از برگرداندن به ایران در _ گلزار شهدای 
قم _ به خاک سپردند.(2) 


اطلاعات زیادی که از همه علوم به ویژه علوم دینی در اختیار داشت.؛ 
ی و ی خودش با برنامه ریزی توانسته بود 
زبان انگلیسی را بیاموزد. شهید محمدحسن ابراهیمی آن قدر نظم و 
ار ات اسان تا حو داح تفت مت جرخ 
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل نیز دست یابد. همسر شهید در مورد 
ین در امور روزانه برای به موقع انجام شدن کارها می گوید: 
«هنگامی که وارد کشور گویان شدیم و قرار شد او _موسسه علوم 
اسلامی_ را اداره کند, یک برنامه ریزی درسی خیلی دقیق انجام داد, با 
تمام جزئیات. تمام کارهای روزانه اش را یادداشت می کرد. فهرست 
خریدها و هزینه هایی که برای کالج (موسسه) شده بود. همه را ریز به ریز 
می نوشت. حتی کتابچه هایی را تنظیم کرده بود که فهرست همه کلاس ها 
و زمان تشکیل آنها و سرفصل هر دوره ای در آن نوشته شده بود. این 
دقت و نظم او در کارها طوری کارها را پیش می برد که حتی گاهی 
غیرمسلمان ها هم می آمدند 
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1- [1]. گویان در امریکای جنوبی, میان حوزه دریای کارائیب قرار دارد. با 
جمعیتی در حدود هشت صد هزار نفر و با برزیل, ونزوئلا و... همسایه 
است. 

2 [2]. زهره شریعتی, مهاجر, قم, کتاب سعدی, به سفارش موسسه ولاء 
منتظر, 1384, چ 1,صص 9 13. 


و در کلاس ها شرکت می کردند».(1) 
علامه شهید مرتضی مطهری 


استاد _ مرتضی مطهری_ در خانواده ای روحانی در سیزدهم بهمن 1298 
خورشیدی هم زمان با 1338 ه_ ق در فریمان_ متولد شد. پس از 
فراگیری دروس ابتدایی در مکتب خانه. در سال 1311 برای فراگیری 
علوم دینی راهی مشهد شد. در مدت پنج سال. دروس منطق, فلسفه, 
حقوق و ادبیات عرب را با رتبه ممتاز پشت سر گذاشت. در سال 1315 
برای تکمیل تحصیلات راهی قم شد. از سال 1319 به مدت 15 سال 
فلسفه و عرفان را در محضر امام خمینی رحمه اللهفرا گرفت و پس از آن 
در دروس خارج فقه و اصول استادان بزرگی چون _علامه طباطبایی_ 
حاضر شد. وی از ان پس؛ شاگرد تراز اول و مورد علاقه علامه به شمار 
می رفت. از سال 1344 پا به عرصه فعالیت در دانشگاه گذاشت و اولین 
بار به عنوان استاد در دانشکده الهیات و معارف اسلامی در دانشگاه تهران 


به تدریس پرداخت. 


هم زمان با تدریس و علم اموزی در محضر استادان, فعالیت های مختلفی 
را در تهران و قم علیه رژیم شاهنشاهی سامان داد و بسیاری از 
شاگردانش را به دین و انقلاب علاقه مند کرد. به دلیل عملکرد سیاسی 
شدید و مبارزه با رژیم و هم گام شدن با امام خمینی رحمه الله در رویداد 
خرداد 1342 وشتکیر .و.زتدانی شد. مدتی بسن. از.ازادی از زندان: 
برای ادامه تحصیل در حوزه دین و تشرف به محضر استاد خود امام خمینی 
رحمه الله. در سال 1355 راهی نجف اشرف شد. ذز آنجا در کتار درن و 
تحصیل, فعالیت های چشم گیری را علیه حکومت شاهنشاهی صورت داد. 
در اوایل سال 1357 همراه با امام خمینی رحمه الله به پاریس رفت و تا 
پیروزی انقلاب اسلامی در کنار امام بود. 
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فان ضض 14 26 


پس ازان نیز از طرف امام. مسئولیت تشکیل شورای عالی انقلاب 
اسلامی را پذیرفت. از این استاد بزرگ حوزه و دانشگاه. صدها اثر بی 
نظیر در علوم مختلف به یادگار مانده است که برای هميشه مورد استفاده 
مردم خواهد بود. سرانجام این فیلسوف, متفکر و فقیه عالی مقام در 12 
اردی بهشت ماه 8 به دست گروه مزدور فرقان شربت شهادت 
نوشید و ساکن ملک اعظم شد.(1) 


یکی از ویژگی های آن شهید بزرگوار که تا کنون نیز بر سر زبان هاست. 
نظم و انضباط اوست که از زبان فرزند خواندتی تر است: «نظم موجود 
در یادداشت های باقی مانده از پدر. نمونه ای از این نظم است. ایشان دو 
سری یادداشت دارند. یک سری به ترتیب حروف الفبا تقسیم بندی شده 
اند و یک سری را استاد بر اساس موضوع دسته بندی کرده اند. پدرم 
هنگام مطالعه هر کتابی, مطالب قابل توجه آن را با توجه به حرف اولِ 
موضوع آنها در اوراقی که مخصوص این کار بود, می نوشتند و به اين 
وسیله یک حافظه کتبی برای خود درست می کردند که هرگاه خواستند, 
مطلب مورد نیاز را به آسانی: بیدا کننت» این شهید سنعید در همه جای 
کوک تسس تم | نس اس ار خی کرد (2) 


در تاریخ 21 شهریور 1326 در _شهر ری , جایی که به شهر حضرت 
عبدالعظیم حسنی_ معروف است. دیده به جهان گشود. با اينکه خانواده 
ِِِ 0 ول او دوران تحصیلی خود را پا موفقیت پشت سر 
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2 
2 [2]. علی مطهری. سرگذشت های ویژه از زندگی استاد شهید مرتضی 


که داشت. مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته معماری گرفت. او 
همواره در صف مبارزه و جهاد بود. در پیش از انقلاب به فعالیت های ادبی 
می پرداخت و پس از آن با آغاز کار جهاد سازندگی در سال 1358, برای 
خدمت به مردم به روستاها رفت. کاری که او در سال 139 در تلویزیون 
اغاز کرد, هی ربطی به رشته تحصیلی اش نداشت؛ ساخت فیلم های 
مستند کوتاه و بلند. با آغاز جنگ, نهضت جدیدی را در سینمای ایران پایه 
کدازی. کرد و ان: ار ۱ 
تلویزیونی حرف می زند. «روایت فتح», «فتح خون» و چندین اثر ممتاز 
دیگر حاصل تلاش های شبانه روزی لننید مرتضی آویتی است. او پس از 
چنگ هشت ساله نیز خدمات شایانی را به جامعه عرضه کرد. از او چندین 
اثر به یادماندنی به جای مانده است که با قلم شیوایی نگاشته شده و 
بندبند آن, امروز زینت بخش مجالس و کتاب های ادبی است. سرانجام 
« سید شهیدان اهل قلم» پس از سال ها مجاهدت و تلاش در 20 فروردین 
ماه 1372 درحالی که مشفول ضبط برنامه ای بود, بر اثر انفجار مین در 
بهشت شهدای فکه _آسماتی شد و به دوستان و هم ززمان شهیدشن 
پیوست.(1) 


همسر شهید آوینی می گوید: «آن چیز عجیبی که هميشه من را به تعجب 
وامی داشت. این بود که ایشان با تمام مشغله ای که داشتند که حداقل دو 
برابر انسان های معمولی بود, برای انجام کارهای خانه وقت می گذاشتند, 
نه مثل همه مردها, بلکه در طول این سال ها به هیچ وجه به من اجازه 
خرید نمی دادند. عجیب تر اینکه گاهی که یک چیزی در منزل نیاز بود, خود 
ایشان بدون اینکه من چیزی بگویم, بعد از پایان کارهایشان خریداری می 
کردند و به منزل می آوردند, به طوری که بیشتر از ِ من متوجه لوازم 
خانه بودند. علاوه بر اينها, کارهای دیگری مثل دکتر بردن بچه ها را هم 
خودشان بر عهده گرفته بود. با این حال: , وقتی منزل می فد با اینکه 
شب بود و در اوج ختته 
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- [1] . محمدحسین عباسی ولدی. افلاکیان زمین 4, تهران. شاهد, 
4 چج 1, ص 12. 


توفنده هن رقتلی‌سرآغ بچق ها ی اففاتی ,رانا آنها سبری مت کرند. کاهن 
تا وقتی بچه ها بیدار بودند, همراه با انها بود. 


این همه برنامه در چندین جای تهران و انجام اين امور و رسیدگی دقیق به 
کردند و برنامه ریزی داشتند».(1) 


همسرش می گوید: «در طول چند سال زندگی مشترکمان, او را چنان که 
شایسته بود نشناختم. ی از خصوصیات حاجی, نظمش بود. سعی می 
ار اه ای سس ع سی خوارت ۱ 
خانه بیرون برود, برنامه های مهم خود را روی کاغذ می نوشت. مثلا می 
نوشت: امروز باید بروم و از سپاه لباس بگیرم. امروز باید به نماز جمعه 
بروم. ساعت فلان باید به خانه فلان دوستم بروم».(2) 


سردار شهید سید مجتبی علمدار 


در سال 1345 در خانواده ای مذهبی در شهرستان_ساری_ دیده به جهان 
گشود. اگرچه دوران تحصیلات متوسطه _سیدمجتبی _به دلیل پیروی از 
فرمان امام و ضرورت جنگ ناتمام ماند. ولی راه سید را به سوی 
دانشگاهی باز کرد که توانست از دانشجویان ممتاز آن باشد. بچه های 
گروهان سلمان_(3) هنوز خاطرات دلاوری ها و تدبیرهای شجاعانه 
فرمانده خود را به یاد سپرده اند. پس از پایان جنگ سید که از ناحیه کتف 
مجروح نود و عوازض, مواد. شیمیایی, او را آزار می. داد جهاد خود را کر 
سنگر خدمت به انقلاب در _لشکر 25 کربلا_ ادامه داد. سرانجام 1 
سرافراز عرصه جهاد اکبر و جهاد اصغر و 
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1- [1]. علی تاج دینی, هم سفر خورشید, تهران, مرکز فرهنگی نشر قبله, 
۵8 ج 3, ص 14. 

2 [2] . مرتضی سرهنگی, هم سفر شقایق, کرمان, لشکر 41 ارالله, 
8 ج اول. ص 21. 

3- [3] . گروهان سلمان جزو گردان مسلم بن عقیل لشکر ویژه 25 کربلا 


مازندران بود. 


بلبل خوش آهنگ آستان اهل بیت علیهم السلام در شام گاه بازدهم دی ماه 
5 ندای حق را لبیک گفت و به شهادت رسید.(1) 


قوه از دوستان شهید علمدار در مورد نظم وِ انضباط وی می گوید: «از 
نکات ظریف شخصیت سید مجتبی در کنار دیگر ابعاد وجودی او, نظم در 
انجام کارهای شخصی اش بود. چگونگی پوشش لباس نظامی اش و 
طراحی زیبای چادر فرماندهی گروهان همه گواه این مطلب بود. 


آنچه در مورد شهید سید مجتبی علمدار به عنوان ویژگی به یادماندنی در 
اذهان ما به یادگار مانده, نظم و برنامه ریزی معنوی او است. یادداشت 
هایش, حرف های زیادی برای گفتن دارد و تعوي در نظم و دلداد کی..ذر 


کی جلوه ای از زندگی پربار و سرشار از یک رنگی است. آتخه فی آند: 
نمونه ای از دست نوشته های اوست: 

_قانون اول:_ 

حداقل روزی ده آیه قران باید بخوانم. اگر روزی کوتاهی کردم و به هر 
دلیلی نتوانستم این ده ایه را بخوانم. روز بعد باید حتما یک جز کامل 
بخوانم. تاریخ اجرا: 4/5/1369 

_قانون دوم:_ 


حداقل روزی دو رکعت نماز قضا باید بخوانم. اگر روزی به هر دلیلی 
نتوانستم بخوانم, روز بعد باید نماز قضای یک 24 ساعت (17 رکعت) را 
بخوانم. تاریخ اجرا: 11/5/1369 

_قانون سوم:_ 


خدافل در .هر ففته .بان که شب نها سب بخوانم خعتن آانست شب دای 
سه شنبه و شب جمعه باشد و اگر 
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را 2 


به جا نیاوردم, باید برای هر شب 50 ریال صدقه و 11 رکعتِ تمام به جا 
اورم. تاریخ اجرا: 16/6/1369 


بسمه تعالی 
_قانون چهارم:_ 


در هر روز باید حداقل 5 مسئله از احکام رساله امام رحمه الله را بخوانم. 
اگر به هر دلیلی نتوانستم, , روز بعد باید 5 مسئله بخوانم 1(۰) 


سردار شهید دکتر سید عبدالحمید قاضی میرسعید 


شهید _ سید عبدالحمید قاضی میرسعید در مردادماه 1339 در شهرستان 
طالقان ربه دنیا ۳ و کر سرت سر تلاش در عرصه علم و مبارزه اش 
را با سربلندی در کنار استادان حوزه و دانشگاه سیری کرد. با مشورت 
علما و آموزگاران اخلاقی که در محضر آنها بود. برای تکمیل تحصیلاتش 
وارد دانشگاه اصفهان _ شد. همسرش می گوید: «حمید جبهه می رفت؛ 
دانشگاه درس می خواند : و دروس حوزوی را هم فرا می گرفت.» سرانجام 
انتخ.عاسق رل باه مک ااعبدالله در 20 عفن 1364 در خط بقلم 


جبهه, ندای حق را لبیک گفت و به دوستان شهیدش پیوست.(2) 


همسر شهید می گوید: «اين همه نظم و توجه او به زندگی, حتی تواننست 
مرا به اشتباه بیندازد. مرا که وقتی برای اولین ناو گر ان اتاق روبه رویش 
نشستم؛ , ایمان را در نگاهش دیدم و مطمئن شدم برایم نمی ماند. اما 
وقتی وارد زندگی با او شدم, توجه به پاکی زگی 
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1- [1]. همان, صص 7« 11_56 شهید ده قانون را ذکر کرده بود که 
چند مورد را به عنوان نمونه اوردیم. ۲ 
ارتشش ها وفاع مقدس‌تش نل آبان 19ص 22 


لباس و ظاهرش, درس خواندن و تلاش و کوشش او برای زندگی بهتر به 
دلم انداخت که نکند اشتباه کرده ام . آخر طوری برای همه چیز برنامه 
ریزی می کرد و به موقع انجام می داد که انار قرار است سال های 
طولانی زندگی کند. 


اگر کسی نظم و انضباط حمید را در کارها می دید, حتما پیش خودش می 
گفت: جوان بیچاره حتما می خواسته پزشکی موفق بشود, ولی بدشانسی 
آورده و شهید شد, اما حقیقت چیز دیگری بود. 


اه ی برگشتم, رفتم و در کمدش را باز کردم 

تا وسایل ها را جمع و جور کنم. هنوز لباس هایش بوی عطر یاس می داد. 
روپوش سفید و لباس های اتو کشیده اش خیلی منظم آویزان بود. رفتم 
سراغ کشو کمد ؛ کتاب ها یک طرف و جزوه ها طرف دیگر روی هم چیده 
شده بودند. کلاس ها را با عنوان درس نام کلاس و نام اساتیدش در ستون 
های جدا روی کاغذ جدول بندی کرده بود. تعداد غیبت هایش در کلاس و.. 
همه جای زندکین او همین طور حساب شده و دقیق بود» 1(۰) 


«پدرم در همه کارهایش برنامه ریزی داشت, زندگی او سرشار از نظم و 
انضباط بود. خیلی کم تلویزیون نگاه می کرد. برنامه هایی را می دید که به 
کار مرح میفد نو آشار ول تعاس لته ب بعصی 
سریال ها هم خیلی علاقه داشت. خیلی دوست داشت و تشویقمان می 
کرد که ما هم مثل خودش با برنامه باشیم. ما را به کاری مجبور نمی کرد. 
می گفت: تست دارم.همت. کار‌ها شاخ صرنت ورمتظام باشه. ما هم سعی 
می کردیم برای هر روزمان برنامه ریزی کنیم, ولی مثل بابا نمی شدیم. 
برای کوچک ترین کارهايیش هم برنامه زمانی داشت. مثلا از ساعت 45:9 
تا 22:11 مطالعه می کرد, به 
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[- [1 ] ۰ همان ضص دد. 


همین دقیقی. برای مناسبت های مذهبی هم خیلی اهمیت قائل بود. اک 
قتوا حت آدل فت. خیم الشلاموه من وف ی اتادش واه ا ام 
ام و ی و نا ی اد هر 
السلام بیشتر اشنا شویم. برای روزهای ولادت از دو روز قبل برنامه ریزی 
می کرد. شیرینی سفارش می داد, خصوصا عید غدیر».(1) 


شهید صیاد شیرازی از همان دوران نوجوانی و جوانی, نظم را سرلوحه 
کارهای خود قرار داده بود. برادرش درباره توجه او به مسئله نظم و برنامه 
ریزی می گوید: «برای من و بقیه بچه ها توی خانه برنامه ریزی کرده بود. 
نوشته بود و زده بود به دیوار. کی برویم مدرسه. کی درسمان را بخوانیم, 
کی بازی کنیم, کی بخوابیم. کارهایمان نظم گرفته بود. علی هم درسش 
خیلی خوب بود و هم برنامه ریزی دقیقی برای خودش داشت. توی این 
برنامه ریزی هميشه یک جایی برای خواهرهای کوچک تر هم می گذاشت». 
۳۷4 


شید ابت ال کف بهتقتی 


یت الله اشهید دکتر سید محمد خستتن. بمشتی.. 0 آبان 1307 در 
خانواده ای روحانی در اصفهان متولد شد. از چهار سالگی تحصیلات خود را 
ذر خانة اغاز کرد. تشن از بایان تبتوم. دیترستان در ِ- 1 وارد حوزه 
علمیه شد. دروس مقدماتی را به سرعت پیمود و پس از پایان ان. درس 
خارج را در محضر استادان بزرگی فرا گرفت. در سال 1329 وارد 
دانشکده الهیات تهران شد. بارها به دست ساواک آزار دید. ازاین رو به 
توصیه مراجع وقت در سال 1344 به _آلمان_ رفت. وی در سال 49 به 
ایران بازگشت و به تدریس و فعالیت های انقلابی در قالب _شورای 
روحانیت _پرداخت. در فروردین 1357 برای هماهنگی بین حرکت های 
سیاسی معتقد به امام, به امریکا و اروپا 


ص :42 


[- [1 ]۲ . خدا| می خواست زنده تاه ص‌‌ 06. 
2 همان .ض ۰180 


رفت و در بازگشت به همراه شهید _مطهری_ و شهید _مفتح, بنیان 
_جامعه روحانیت مبارز را پی ریزی کرد. هماهنگی با امام در _پاربس 
_برای تشکیل _شورای انقلاب , عضویت در _خبرگان رهبری _ در سال 
8 و _ریاست دیوان عالی کشور_ از دیگر جلوه های زندگی این شهید 
خدمت گزار به انقلاب است. سرانجام شهید بهشتی در حالی که دریایی از 
علوم شرق و غرب را کسب کرده و همه را در راه پیشبرد اهداف انقلاب 
در خدمت امام و مردم به کار بسنه بود, در تاریخ 0 0۳7 بر اثر انفجار 
بمب در دفتر مرکزی _حزب جمهوری اسلامی _به شهادت رسید.(1) 


«روز جمعه ای خدمت آقای بهشتی بودیم. یکی از دوستان به ایشان گفت: 
یکی از مقامات خارجی به تهران آمده اند و از شما تقاضای ملاقات دارند. 
جناب آقای بهشتی درخواست او را نیذیر فتند و گفتند؛ من امروز خودم 
برنامه دارم هی اینکه امام دستور بدهند. بنده و جمعه را به 
امورات خانواده می پردازم. من در اين روز باید به فرزندانم دیکته بگویم و 
در درس هایشان به انها کمک کنم و در کارهای منزل در کنار همسرم 
باشم. این برخورد شهید دکتر بهشتی ثابت کرد که ایشان برای هر روز خود 
برنامه ریزی دارند».(2) 


«یکی از خاطراتی که نشان دهنده برنامه ریزی و نظم ایشان در زندگی 
هی سای اه مر اسان ی سای ان ۲ 
ندارید, برویم اتاق بچه ها. لباسشان را يو شیدند و عطر زدند و با همدیگر 
وارد اتاق شدیم. داخل اتاق فقط بچه ها بودند. من خیلی تعجب کردم؛ 
چون فکر می کردم کسانی از بیرون هم دعوتند. همه جا چراغانی شده بود 
و تدارک جشنی دیده بودند و از قبل به پدر گفته بودند که باید بیاید 
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و حرف بزند. در مراسم خواندن قران؛ شعر و مقاله و سر ود دسنه جمعی 
توسط بچه ها بود. اقای بهشتی یک ساعت و نیم در جشن بودند و سر 
ساعت برای رسیدگی به کارهای دیگر رفتند. دقت ایشان در اجرای برنامه 
های روزانه و حتی هفتگی شان زبانزد خانواده و دوستان بود».(1) 


3. رعایت اصل ساده زیستی و پرهیز از تجمل گرایی 


قناعت و ساده زیستی در زندگی به معنای راضی بودن به آنچه نیاز انسان 
است, یکی از ویژگی هایی است که اسلام به آن بسیار توجه دارد, به گونه 
اي که اهل ببت عابهم الساام با آییکه خود از پیت کامان عملمبه این ال 
مهم بودند, رن وه را به رعایت آن دعوت ,می کردند. تا جایی 
که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آلهمی فرماید: «خیاژ أمّتی آلقانغ؛ بهترین 


و به این مسئله سب می شود ۳ انسان بتواند در سایه رعمت 
پروردگار: برنامه های زد کف خود را پا موفقیت پشت سر بگذارد و آن 
گونه زندگی کند که در دنیاء سربلند موی | رت رها عند بارسشد: 


یی سا 


شاید بسیاری گمان کنند که رفاه مادی و اموال زیاد داشتن برای انسان 
سعادت می 1 انسان گمان می کند سعادتش به این است که چند باخ یا 
ده يا سرمایه ای در بانی ها داشته باشد ولکن وقتی ما ملاحظه می کنیم و 
سعادت ها را سنجش می نماییم. می بینیم سعادتمند کسانی بودند که در 
کوخ ها زندکی مین کردند. یک کوخ بنج تفری در ضدر اسلام داشتیم. و آن 
کوخ فاطمه زهرا است و برکات آن جهان را بر کرده انست. خود رسول 
اکرم صلی الله علیه و اله از همین حجره کوچک, نورش به ملک و ملکوت 


افتاده است و سعه 
ص :44 
1- [1]. همان ص 983 , به نقل از: داماد شهید مهدی اژه ای. 


- [2] . محمد محمدی ری شهری, میزان الحکمه, ترجمه. حمیدرضا 


تربیت وی در تمام جهان توسعه پیدا کرده است.(1) 


این جلوه هایی از ساده زیستی شاگردان امام خمینی رحمه الله را ورق 
می ز نیم . 


_ احمد فدایی_ بیست و دوم مردادماه سال 1342 در یکی از محل های 
آطراف قم به دنیا آمت پس از سپری کردن دوران ابتدایی تحصیل. به دلیل 
علاقه ای که به علوم دینی داشت, وارد حوزه علمیه شد. در مدبنی که به 
تحصیل علوم حوزوی می پرداخت. از افراد موفق به شمار می امد. با اغاز 
جنگ تحمیلی,. سنگر دانش را رها کرد و با لبیک گفتن به ندای امام خمینی 
رحمه اللهوارد سنگر جهاد فی سبیل الله شد. بارها تا مرز شهادت رفت و 
چندین بار مجروح شد و نامش در فهرست جانبازان سرافراز قرار گرفت. 
سرانجام در تاریخ سیزدهم فروردین 1376, این عزیز سرافراز به ارزوی 
دیرینه اش رسید و خلعت شهادت پوشید.(2) 


بیش از شش سال از قطع نخاع شدن احمد می گذشت. ولی هنوز راضی 
نشده بود زیر پوشش بنیاد جانبازان قرار بگیرد. می گفت: «من به اندازه 
اداره زقد کون ام از حوزه علمیه شهریه دریافت می کنم؛ نیاز به پول 
بیشتری ندارم.» یک روژ. چند نفر که بعد معلوم شد از بنیاد جانبازان 
هستند, به منزل ما آمدند. متوجه شدیم که یکی از دوستان احمد. بدون 
اطلاع ما, انها را مطلع کرده است. بعد از بررسی انها, احمد به زجمت 
قبول کرد تا پرونده ای برایش تشکیل دهند. به محض اینکه اولین حقوق را 
از بنیاد جانبازان دریافت کرد. به مدیریت حوزه علمیه اطلاع داد تا شهربه 
اش را قطع کنند. وقتی از او علت کارش را پرسیدم. گفت: «وقتی من با 
حقوق بنیاد می توانم زندگی خود را بگذرانم, چرا 
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1- [1] . صحیفه نور, ج ۰17 ص 217. 
2 [2]. برگرفته از پرونده شهادت وی از بنیاد شهید استان قم. 


از جای دیگر و هزینه های دیگری استفاده کنم ؟»(1) 
سردار شهید یوسف کلاهدوز 


«یوسف می توانست بهترین امکانات را داشته باشد و تا آخر عمر در رفاه 
و اسایش زندکی. کند: همه چیز در دستش بود. ولی هر چه را که می 
تواننست او را از خدا| دور کند, زیر پا فف گذاشتت: مصداق واقعی این 
شعر بود: 


من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشة 
چار تکبیر زدم یک سره بر آنچه که هست 


روزی پدرم به او گفت: من برایت بهترین ماشین و خانه می خرم و بهترین 
امکانات را برایت فراهم می اورم. اما او خونسرد پاسخ داد: پدر, اینها که 
مال دنیاست و به دنیا باقی می ماند. من دیگر خودم را شناخته ام... خدا را 
هم شناخته ام, اينها برای من ارزش نیست, ولی از اينکه به فکر من 
هستید, تشکر می کنم».(2) 


سردار شهید سید محمدتقی رضوی 


شهید _سید محمدتقی رضوی _ در سال 1334 در شهر مقدس مشهد به 
دنیا آمد. پس از بایان دوره دبیز شتان وارد دانشگاه شد و. مدرک قوق دییلم 
را در رشته راه و ساختمان _انستیتوی مشهد_ دریافت کرد. پس از پیروزی 
انقلاب وارد جهاد سازندگی شد و 
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1- [1 ] ۰ محسن دلاوری, کوزه های بدون اب, قم, موّسسه فرهنگی سماء 
2۸ ج 1, ص 126. 

اس ی مر هه ام ار ی رات 
9۵ یج 1 ص 20. 


جهاد سازندگی _تربت حیدریه_ را تألسیس کرد. با آغاز جنگ وارد گروه 
شهید چمران شد و خدمات زیادی انجام داد. سرانجام در خرداد 1360 در 
خالی که معاوفت قرارکان غانم السا. زا مر عمدم رات هام شاساسی 
منطقه عملیاتی _کربلای 10 در _بانه_ به شهادت رسید.(1) 


مادر شهید در نقل خاطره ای در مورد رعایت قناعت و ساده زیستی شهید 
ی کوید: هآ فا تقیسبا فاصله بعد از ازدواج نه تربت حیدسیه رت آز. انضا 
هم به اهواز. مدتی از او خبری تداتشيم. با ادن کید فرضتی. دست: داد و 

به اهواز رفتیم. هیچ گاه فکر نمی کردم زندگی تقی با این مسئولیت این 
قدر ساده باشد. وقتی وارد خانه اش لشندم؛ بی اختیار گریه ام گرفت. 
خیلی ساده بود. تمام زندگی اش خلاصه می شد در دو عدد پتو که یکی 
حکم زیرانداز داشت و دیگری به عنوان روانداز از آن استفاده می کرد. 
دیدن آن صحنه دلم را به درد می آورد. وقتی فکرش را می کنم که چه 
سختی ها به خاطر آسایش امروز ما به خودشان می دادند, گریه ام می 
گیرد. او ۲ فرمانده قرارگاه بود. می توانست امکانات خوبی برای 
زندگی اش فراهم کند. هر وقت به او می گفتم, ق کته جنگ واجب تر 


است».(2) 
سردار شهید احمد کاظمی 


سردار سرلشکر پاسدار _حاج احمد کاظمی_ در سال 1337 در شهرستان 
نجف آباد اصفهان_ به دنیا آهد. از همان کودکی علاقه خود را به خاندان 
عصمت و طهارت نشان داد. با آغاز حرکت های انقلابی رنه اقلا 
شد. در دوران جنگ تحمیلی, _لشکر نجف اشرف_ را پایه ریزی کرد و در 
تبزن با دشهن خماسته:ها آفر ید پس از جنگ 


ص: 47 
[- [1 ] . اصغفر فکوری, ستاره ها, مشهد, کنگره سرداران شهید خراسان, 


0 چج 1. ص 55. 
2- [2 ]۲ ۰ همان, ضص 56 


تحمیلی به مدت 7 سال فرمانده_ قرارگاه حمزه سیدالشهدا ارومیه بود. 


موفق به دریافت سه مدال فتح از دست مبارک مقام معظم رهبری شد. از 
ها ۱ مه ری و ای سا ال ۱ 
فرماندهی نیروی زمینی سیاه منصوب شد. او که شهادت را ارزوی دیرینه 
خود می دانست و بارها تا مرز شهادت رفته بود. سرانجام در دی ماه 
1394 در حادثه سقوط هواییما در نزدیکی ارومیه و هنگام مأموریت به 
همراه یازده تن از یاران و هم رزمانش ندای حق را لییک: گفت و به 
دوستان شهیدش پیوست.(1) 


فرزند شهید می گوید: «پدرم خیلی در پوشش و ظاهرش ساده بود. 
هميشه دوست داشت ساده ترین لباس را بیوشد. تنها چیزی که برایش 
مهم بود, تمیزی لباس بود. یک بار برای «روز پدر» با برادر و مادرم برایش 
یک دست کت و شلوار خریدیم. اما نپوشید. بعضی وقت ها که می 
خواستیم برویم بیرون. به من می گفت یک کایشن به من بده بپوشم. ما 
هم اصرار نمی کردیم. همان طور راحت بود. می توانست لباس های خیلی 
بهتر بیوشد, ولی می خواست ساده و خاکی باشد مثل...».(2) 


سردار شهید حجت الاسلام نوری صفا 


شهید _عبدالرزاق نوری صفا در سال 1334 در شهر مقدس کربلا دیده به 
جهان گشود. یس از پایان دوره ابتدایی به اصفهان رفت و آن گاه برای 
فراگیری علوم دینی راهی قم شد. وقتی شعله های انقلاب زبانه کشید, به 
دست برنداشت و به دانش اندوزی ادامه داد. با آغاز 
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- [1] . جان مراد احمدی. تمنای شهادت. قم, نشر مجنون و موّسسه 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس, لشکر 8 نجف اشرف اصفهان. 
4 ج 1. ص 10. 
2 [2. همان. ص 6۵6. 


جنگ تحمیلی به ستاد جنگ های نامنظم شهید چمران پیوست. در چندین 
عملیات مجروح شد و تا سال های متمادی پس از جنگ, ار 
سال به عنوان نماینده رهبری در استان ۱ خدمت 
کرد و در _قرارگاه قدس_ 0 ۵۲( ۳ 
در سال 1372 هنگام مأموریت به درجه رفیع شهادت رسید و به ستاره ها 
1 


همسر شهید می گوید: «هر لحظه ای از زندگی ام در کنار ایشان آموختن 
درسی بود. مدتی بعد از ازدواجمان, تازه زندگی مشتر کمان را شروع 
کرده بودیم. روزی حاج آقا درباره جهیزیه ای که آورده دقن 

باشد, وابستگی مان به دنیا کمتر است. ی _ دو زو 
دیگر می توانند _ ازدواج کنند. از روز اول هم قرار ما اين بود که با پیروی 
از زندگی علی علیه السلام و فاطمه زهرا عليهاالسلام. زندگی ما رنگ و 
بویی از قناعت داشته باشد. این بود که وسایل ضروری برای ژند کین را 
جدا کردیم و بقیه را تا پیدا شدن افراد واجد شرایط به خانه پدرم بردیم». 


(2) 
سردار شهید حمید قلنبر 


شهید _ حمید قلنبر در مردادماه 1339 در شهرری متولد شد. از کودکی به 
مکتب خانه رفت و علوم دینی را آموخت. 5 ساله بود که به _گروه بتدر 
از کزفه های مبارز انقلاب پیوست. در سال 39 1 به کمک مبارزان انقلاب 
و برای خدمت به مردم محروم سیستان و بلوچستان به آن دیار رفت. با 
نشان دادن قابلیت های بالای خود به معاونت اطلاعات 


ص :49 
۱ اضر فوری: سا رم ها کته طو ان کرهان اشک. 21 ار اه 


ی 


منطقه ششم کشوری در استان های _کرمان _زاهدان, _یزد و 
هرمزگان _ منصوب شد. سرانجام این خدمت گزار تشنه انقلاب در روز 
دوشنبه ِ شهریور 130 در شهر کرمان به دست عوامل صضد انقلاب ترور 
شد و به ارزوی دیرینه اش رسید.(1) 


غذای حمید بسیار ساده بود. از همان اول ازدواج به همسرش گفت: «... 
تو نباید همه وقت خودت را صرف پختن و کارهای خانه بکنی. غذای ما باید 
همان غذایی باشد که محرومین جامعه می خورند.» همسر شهید می گوید: 
«بگذارید یک افسانه برایتان تعریف کنم, می دانم که باور نمی کنید. من و 
حمید شش ماه در تهران بودیم و در این مدت سه يا چهار بار آب گوشت 
خوردیم و چند باری به قول حمید شفته پلو. بقیه اش ماست بود یا پنیر یا 
هندوانه و خربزه. توی خأنه, یخچال يا گاز خوراک پزی هم نداشتیم. بله ! ما 
در تهران. در نزدیکی کاخ ها اين گونه زندگی می کردیم».(2) 


سردار شهید عبدالمهدی مففوری 


«روزی قرار شد جهیزیه ام را ببرم. گفت: اين همه وسایل را برای چی 
می خواهی؟ اصرار داشت که وسایل_ برای یک زندگی ساده زیاد است و 
برگردانید. بالاخره هم برگردانديم و آنچه ضروری بود, به خانه خودمان 
۳ وقتی هم می خواستم پرده های. اناق را نضتب کی خیلی مهربانانه 
و صمیمی گفت: این پرده ها خیلی تجملاتی است. با پول اینها می شود 
چند پرده ساده بخریم. یادم هست چند دست استکان داشتم که فرانسوی 
بود, به من گفت: زهرا! چرا ما باید از تولیدات خودمان استفاده نکنیم. الان 
نظام ما اسلامی است و اینها مال غربی هاست» ۳ 


ص:500 


۱ اف ان قم سفر. کمان اشکر. 41 رال رل 7 ررض 
2 

2 نان ص 2 

را کته وراه هار 714 


در شب 13 رجب 1334, اصفهان شاهد ظهور ستاره ای بود که بعدها یکی 
از درخشان ترین ستاره های انقلاب و جنگ شد. در دوران تحصیل علوم 
حوزوی از نوابغ علمی بود. ولی از مبارزه و حضور در سنگر تبلیغ هم غافل 
نبود. در دی ماه 1361 با دختری از خانواده بزرگ شکوهنده ازدواج کرد؛ 
خانواده ای که چهار شهید تقدیم انقلاب کرده بودند. در طول دوران جنگ 
هشت ساله, خدمات زیادی در مسئولیت های مختلف انجام داد. سرانجام 
حجت الاسلام و المسلمین عبدالله میئمی_, نماینده امام خمینی رحمه 
اللهدر قرارگاه _خاتم الانبیا_ نیروی زمینی سپاه در حالی که شب شهادتش 
با شب شهادت بی بی دو عالم, حضرت زهرا علیهاالسلام هم زمان شده 
بود در عملیات کربلای 4, به جمع سیاهیان امام حسین علیه السلام پیوست 
و شربت شهادت را نوشید.(1) 


«مدتی از ازدواج ما می گذشت. روزی آقا عبدالله به منزل ما آمد تا از 
مادرم اجازه بگیرد و مرا به خانه خودش تیرد کا زتدکی مشترکمان را 
شروع کنیم. مادرم به او گفت: مریم هیچ کاری بلد نیست. جهیزیه خاصی 
هم ندارد. بگذارید برای یک وقت دیگر. اما عبدالله که قصد داشت به دور 
از هر گونه تجملات, ند کف ساده و معمولی مان آغاز شود به مادرم کت 
ی تا نا دا ما اد اه هافر ی 
یخچال است. غذا هم از طریق اداره به ما می دهند. چیز بیشتری هم نمی 
خواهیم. بالاخره مادرم راضی شد و ما زندگی خود را در یک اتاق کوچک و 
با لوازم ضروری زندگی, شروع کردیم».(2) 


ص:51 

[- [1 ] . مهرالسادات معرک نژاد و شبنم غفاری, چهل روز دیگر, اصفهان 
ِ سرداران شهید و سه هزار شهید استان اصفهان؛ 392( 0 1 ص 

2 [2] .۰ همان. ص 18. 


سردار شهید حجت الاسلام فرهاد بازیار 


شهید _ فرهاد بازیار مشهور به _عبدالکريم مهدوی_ در سال 1341 در 
شهرستان _میانه _دیده به جهان گشود. در یک محیط فرهنگی مذهبی در 
حسینیه ای واقع در محله خودشان پرورش یافت و با اوج گیری انقلاب به 
رهبری امام خمینی رحمه الله, ندای امام را لبیک گفت و تا پیروزی انقلاب. 
فعالیت های چشم گیری را انجام داد. در سال 1361 وارد حوزه علمیه 
_ولی عصر تبریز_ شد. هنوز چند روزی از حضورش در جمع طلاب نگذشته 
بود که راهی مناطق عملیاتی جنوب شد و در عملیات فتح خرمشهر (بیت 
المقدس) شرکت کرد. پس از پایان عملیات. برای ادامه تحصیل در امور 
دینی به سنگر فرهنگی خویش بازگشت و پس از پایان سریع و هوشمندانه 
جبهه های حق علیه باطل پیوست. وی تشر آتحا ۶ در تاریخ 7212362 در 
منطقه _هورالهویزه_ در عملیات خیبر شربت شهادت نوشید و مزد جهاد 
اکبر و جهاد اصغر خود را دریافت کرد. پیکر مطهرش پس از 12 سال 
غربت در تاریخ مردادماه 4 به خاک سیرده شد.(1) 


مادر شهید, دنیاگریزی و توجه به ساده زیستی او را چنین به تصویر می 
کشد: «اصلاً دوست نداشت لباس نو و فاخر بپوشد. وقتی هم به او اصرار 
می کردم. می گفت: «برخی دوستان از نظر اقتصادی ضعیف هستند و 
قدرت خرید این گونه لباس ها را ندارند. اگر من بپوشم, شاید احساس 
حقارت کنند.» او با دوستانش یک جلسه هفتگی قرآن داشتند که نوبتی در 
خانه ها بود. یک بار که نوبت به خانه ما رسیده بود. من علاوه بر چای, 
مقداری شیرینی نیز تهیه کردم و از مهمانان با چای و شیرینی پذیرایی 
کردیم (اکثر شرکت کنندگان هم از نظر اقتصادی در حد پایینی بودند). پس 
از ختم جلسه. فرهاد با حالت ناراحتی به من گفت: شما که این کار را 
کردید. من می دانم کسانی در این جلسه 


ص :532 


1- [1 ] . حماسه های هميشه جاوید, ص 69 . 


هفتگی شرکت می کنند که وقتی نوبتشان شود, نمی توانند شیرینی بخرند. 
آن وقت احساس شرمندگی می کنند. از آن به بعد ما فقط چای دادیم که 
ساده و مختصر باشد. او خیلی ساده زندگی می کرد و اهل اسراف و 
تجملات نبود و هميشه می گفت که دنیا ارزش ول کار 9 


همسر شهید می گوید: «آنچه مرا در زندگی با صیاد آرام می کرد این بود 
که می دانستم کارهایمان برای مال دنیا نیست. نه من و نه علی در قید و 
بند مال و اموال و درست کردن زندگی آن چنانی نبودیم. از همان اول 
ازدواجمان رفتیم توی خانه اجاره ای, با اینکه می توانستیم از خانه های 
ارنش استفاده کنیم. علی هميشه یک سوم حقوقش را می داد به من و 
نقبه. دا ترا کمی‌نه ابو و آن خرخ من. کرده به مت ری نمی کشت ولی 
بعدها من فهمیدم».(2) 


ص:3 5 


1- [1]. همان. ص 76. 
2- [2 ۲ . خدا می خواست زنده تضا تخه ص‌ 5. 


فصل سوم: ارتباط با والدین 


اشاره 
و قضی ریک آاً تعبذوا الا اخ ‏ بالوایدیّن اخسانا اقا یلم عندک الب 
اخذقما ۹ قلا تقل لهّما آف و لا تلهَرَهما و فُل آهّما ققلا کریما. 


و پروردگارت مقرر کرد که جز او را نپرستید و به پدر و مادر [خود] احسان 
کنید. اگر یکی از آن دو یا هر دو, در کنار تو به سالخوردگی رسیدند, به آنها 
آختی | اف مکو و به آنان بزخاش مکن و با آنها سختی شایسته: بکوی. 


خداوند در این اند فرمان قطعی برای احترام به والدین صادر کرده است. 
از طرفی, قرار دادن بندگی و اعتقاد به توحید در کنار نیکی و احترام به 
والوین نکته. ای مهم امنت زیر خداونه علتحفیفی, حلفت:ماست و 
والدین. علت ظاهری و مادی آن.ه او عوامل خربیت مایتد, نکته دیگر اینکه 
هیچ حدی برای احسان به آنها وجود ندارد و در واقع؛ هر گونه احسان و 
مهربانی به آنان وظیفه هر فردی به شمار می رود. برخورد مودبانه و 
احترام آمیز, دستگیری و کمک ال 
خوردگی: تکريم ایشان نزد دیگران, نگاه عاشقانه و اطاعت پذیری و رفع 
نیازهای پدر و مادر از وظایف فوزتق نه مار می ایند که: اتضام آن نه تنها 
موجب خشنودی و رضایت خداوند متعال می شود, بلکه زمینه های رشد 
مادی و معنوی فرد در دنیا و سعادت او را در اخرت فراهم می سازد. 


این بخش؛ نمونه هایی از رفتار و سیره شهیدان را در برخورد با والدین به 
به انجام وظیفه و تکلیف الهی می دانستند. 

1 نهایت ادب در محضر پدر و مادر 

اشاره 

آنچه دین» عقل و وجدان؛ آن را در هر شرایطی لازم و واجب می داند, 


آ رات و انسان به گوهر ادب در محضر پدر و مادر است. حتی کوتاهی 
والدین در فراهم آوردن 


ص :54 


۰ 20 ات فرزند نمی تواند بهانه ای برای بی ادبی و 


ادب, نگاه داشتن و رعایت شر ایط هر چیز است ؛ حالتی که شخص را از 
کارهای زشت بازمی دارد. حفظ ادب در محضر پدر و مادر مصداق های 
زیادی دارد و انسان باادب درصدد رعایت همه آن مواردی است که رضایت 
خداوند را جلب کند و نهایت ادب ورزی را برای والدین به ارمغان اورد و 
ای کی یز ات ارس تام اه نود لت رز و 
حق پدر بر فرزند پرسید. حضرت فرمود: «او را به نامش نخواند و جلویش 
راه نرود و پیش از او ننشیند و سبب دشنام دادن او نشود».(1) 


سردار شهید حجت الاسلام و المسلمین نوری صفا 


«چند روز پیش از شهادتش با علاقه عجیبی پی گیر مراسم میلاد حضرت 
زهرا عليهاالسلام و «روز مادر» بود. در این رابطه به خانواده های 
پاسداران منطقه گفته بود که حتما با مادران خودشان به مجلس جشن 
بیایند. خودش هم مادرشان را به مجلس آورده بودند. مراسم شروع می 
شود. حاج آقا به جایگاه می رود و از مادر می خواهد تا او هم به جایگاه 
بیاید. وقتی مادر ایشان به جایگاه" آمدر در حضور حاضران.بر -دست. ماذر 
بوسه می زند و در مقابلش تواضع می کند ی از همه حاضرین می 
خواهد تا با انجام این کار. مقام و منزلت مادر را گرامی بدارند».(2) 


سردار شهید عبدالمهدی مففوری 


«حاج مهدی برای همه احترام قائل بود خصوصا پدر و مادرش. هر وقت به 
خانه پدری 


ص:5 5 
1- [1] . محمد بن یعقوب کلینی, اصول کافی, تهران, دارالکتب الاسلامیه, 


2 [2]. ستاره های صبح طولانی, ص‌ 76 


ایشان می رفتیم. دست پدر و مادر را می بوسید. هیچ گاه ندیدم ایشان 
کنار سفره ای که پدر و مادرشان نشسته اند, دستش را زودتر از انها به 
سفره برده باشد. 


شب هایی که در منزل پدری شان مهمان بودیم, بنا بر شرایط شغلی, 
پدرش دير به خانه می امد. اما حاج مهدی را می دیدم که همین و۷ 
لباس,: بیرون نشسته است. فی: گفنم: «چرا بیرون نشسته ای؟ چرا نمی 
خوابی؟» می گفت: «می ترسم پدرم بیاید و در حالت درازکش 1 
باشم. آن وقت جواب این بی احترامی را چگونه بدهم و چه طور جبران 
کنم؟ بعد صبر می کرد و وقتی پدرش می آمد و چراغ را خاموش می کرد 
ایشان هم می رفت که بخوابد. صبح هم قبل از همه بیدار می شد».(1) 


پدر شهید می گوید: «در طول مدتی که در محله خودمان زندگی می 
کردیم, علی اقا برای همه شناخته شده بود. خصوصا به لحاظ ادب و متانتی 
که نسبت به من و مادرش داشت. ان روزها کلاس راهنمایی درس می 
خواند. یک روز که با ماشین از سرکار به منزل امدم, دیدم علی در حالی 
که مشغول بازی و گفت وگو با هم سالان خودش است, به یک باره بازی را 
رها کرد و در کمال ادب و احترام نزد من آمد و سلام کرد. بعد هم رفت و 
دی .هی | به خانواده اطلاع داد. این حرکت علی معمولاً هر روز با آمدن 
من تگرار میت ماد عصنی نف روش تساه ها عرسا آه دانته 
بود».(2) 


«اوایل ازدواجمان یک روز رفته بودیم منزل پدر و مادر آقا عبدالله. ساکتی 
ات ود کون بت سس رس راخ کم ای 
مد آنشان امه کار من تست و از مغ رواهی. کرد وقتی علت 


ص :56 


وه نات ها سر 29 
2- [2]. قربانگاه عشق. ص 1104 


فانشسته. آندم. من نمی توانق امضراخت کنم .و بخوايم: ینب آدنن. است 


هر وقت می رفتیم منزل پدرشان. همین ادب و تواضع را داشت. حتی جلو 
انان پايش را دراز نمی کرد. با اينکه بیشتر اوقات که می رفتیم. خسته 
نوت مار نی کرد ا اول اما ارات هی اند ماع 
می کرد».(1) 


روایت خواهر شهید از تواضع و ادب شهید صیاد. روایت شگفت انگیزی 
است. او می گوید: «وقتی پدر بازنشست شد. داداش 13۳3 کرد که حالا 
که پدر بازنشست شده. بیایید با هم زندگی کنیم. مدتی بود که ازدواج 
کرده بود. او و خانمش طبقه بالا می نشستند و ما هم طبقه پایین. یک بار 
سر مسئله ای بین داداش و پدر اختلاف شد. من که آن موقع سیزده 
چهارده ساله بودم. حق را به داداش می دادم. همان موقع می گفتم: 
داداش ر انست: فی. کوید: افاخون. تباید. آون خرف رو. می زد بدر خیلی از 
دست داداش عصبانی شد. حتی داداش را هل داد و پرتش کرد روی زمين, 
ان ی ات ایا را سر 
گذاشت. من خیلی ناراحت شدم. برایم دیدن این منظره خیلی سخت بود 
که داداش جلو ما با این همه احترامی که برایش قائل بودیم» این قدر 
خودش را کوچک کرده و افتاده روی پای پدر. آن قدر گریه کرد و پای پدر 
را بوسید تا پدر راضی شد و بلندش کرد. حتی مثل چنین اتفاقی این اواخر 
هم تکرار شد منتها اين بار پدر پنجاه سال سن داشت. تیمسار هم بود, 
برای خودش کسی بود, ولی ذره ای فرق نکرده بود, باز هم جلوی پدر زانو 
زد و دست پدر را بوسید و عذرخواهی کرد».(2) 


ص: 537 


1- [1]. چهل روز دیگر, ص 26. 
2- [2 ]۲ . خدا| می خواست زنده تصانه در ص‌‌ 1109 


2 اطاعت پذیری از والدین 


اشاره 


وک از حقوق اجتناب ناپذیر والدین نسبت به فرزندان؛ حرف شنوی و 
اطاعت از آنهاست که در همه موارد به جز دعوت نق ان و معصیت, لا زم 
و ضروری است. پیامبر خدا خطاب به مردی فرمود: «حق فرزندان بر تو 
ان است که.صساشان بف-غدالت: رفار کنمم ان کبشم هس آنان ان 
است که. او و اطاعت کنندم لا در مقایل: تافرمانی. از والندین یار 
نکوهش شده است, چنان که پیامبر فرمود: «نافرمانی والدین از جمله 
کتاهانی اشت که ار کسی‌س کی وی رای را عر سس سا خواهه 
دید».(2) 


شهیدان در دوران زندگی سراسر بندگی و اطاعت خود ثابت کردند سن و 
سال و شرایط اجتماعی (پست و مقام و...) نباید انسان را از اطاعت و 
فرمان برداری پدر و مادر که در واقع همان اطاعت خداوند است. بازدارد. 
انان افزون بر اينکه خود در ادای حق والدین و اطاعت بی چون و چرا از 
آنان دقت می. کزدنده دوستان و اطرافیان خود را نیز به این مهم فرا می 
خواندند. باشد که ما نیز از ادامه دهندگان راه و سیره آنها باشیم. 


سردار شهید مهدی زین الدین 


شهید _مهدی زین الدین_ در سال 1338 در تهران به دنیا آمد. پس از 
مدتی, خانواده اش به خرم آباد_ رفتند و او دوران تحصیلی خود را در آنجا 
گذراند ؛ دورانی که سراسر موفقیت بود و نمره های عالی مهدی, او را در 
میان دانش اموزان زبانزد کرده بود. پس از 
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مدتی از یاران شهید _ایت الله مدنی .شد. در همان سال ها در کنکور 
شرکت کرد و در خهاز رشته خوب امتیاز آوزت. ختی:» از چنذین دانشگام 
خارج از کشور از جمله فرانسه رتبه کسب کرد ولی به دلیل ضرورت 
حضورش در کشور, با مشورت امام خمینی رحمه الله وارد سپاه شد و با 
آغاز جنگ تحمیلی, منتت‌لیت های مخلقی. زا در شیاه بر غهده. داشت. ۲ 
اينکه در عملیات آزادسازی خرمشهر به فرماندهی_لشکر 17 علی بن ابی 
طالب قم_ منصوب شد. این سردار پرافتخار ی که جوان ترین فرمانده 
به شمار می آمد, در 27 آبان 1363 هنگام شناسایی منطقه عملیاتی به 
همراه برادرش, _مجید زین الدین_ به ارزوی دیرینه اش رسید.(1) 


«یک روز گرم تابستان مهدی همراه با بچه های محل سه تا تیم شده بودند 
و فوتبال بازی می کردند. تیم مهدی یک گل عقب بود. عرق از سر و روی 
بچه ها می ریخت. اوت اخر بود. چیزی به بازنده شدن تیم مهدی نمانده 
بود. توپ رفت زیر پای مهدی. در این هنگام صدای مادر مهدی از روی 
تراس خانه شان بلند شد: مهدی... اقا مهدی ! برای ناهار نون نداریم» برو 
از سر کوچه نون بگیر برای ظهر. همه بچه ها منتظرند مهدی بازی را ادامه 
بدهد, اما در کمال تعجب. مهدی توپ را به طرف بچه ها پاس داد و خودش 
دوید تا برای مادر نان بخرد».(2) 


«از کودکی. بچه حرف گوش کنی بود. حرف من و مادرش را زمین نمی 
زد. یکی از خاطرات من در مورد اطاعت پذیری و توجه به حرف های 
والدین در مورد سه روز قبل از شهادت مهدی است؛ یعنی آخرین باری که 
دیدمش. چند ای و ی ی ی ی و بود. 
وقتی داشت خداحافظی می کرد که برگردد منطقه, رفتم پیشش. گفتم: 
«مادرت خیلی نگران مجیده» آخه پنج ماهی بود از مجید خبر نداشتیم. او 
هم جبهه بود. گفت: «چشم, بهش می گم, ولی شما نگران نباشید. حالش 
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ی 


خوبه, اون دیگه برای خودش یه رزمنده شده.» با اینکه فرمانده بود و خیلی 
درگیر کارهای نیروهاش و کارهای جنگ 9 ولی رفته بود مجید را پید | 
کرده بود و بهش گفته بود: «مادر خیلی نگرانه. یک سری بزن خونه.» 
فردای آن روز مجید آمد. نمی دونم چه طوری پیداش کرده بود».(1) 


«ثّه سالش بیشتر نبود. آن موقع گرگان بودیم. یکی از روزهای گرم 
تابستان بود. هوا گرم گرم و عرق ریزان شده بود. علی تازه از مکتب خانه 
برگشته بود. خستگی و تشنگی از سر و وضعش می بارید. بهش گفتم: 
مادر جون ! برادرت از صبح_از خونه بیرون رفته و هنوز هم برنگشته» برو 
ببین کجاست. این بچه اصلا نگفت خسته هستم پا بخواهد بهانه بیاورد. با 
همان حال خستگی اش دوباره دمپایی اش را پا کرد و برگشت بیرون دنبال 
برادرش».(2) 


سردار شهید پرویز انگالی 


در 25 خردادماه 1347 در روستای ده نو شهرستان _برازجان, فرزندی 
بة دیا افد که تافتن را بروی._ گذاشتند. در دامان پدری باایمان و مادری 
پاک الفبای معرفت به خدا و اهل بیت علیهم السلام را ات سوم 
راهنمایی بود که به ندای اس گفت و وارد 
سنگر جنگ و جهاد شد. در طول دفاع مقدس. مسئولیت های فراوانی را بر 
دوش گرفت. شهید انگالی. فرمانده دسته ای از _گردان حضرت زینب 
درنا و _ تیپ امیرالمومنین_ بود که در منطقه 9 البيشه_ در تاریخ 
5 به 
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درجه رفیع شهادت رسید.(1) 


یکی از خاطرات به یادماندنی برای مادر شهید انگالی. اطاعت پذیری او و 
اهمیت دادن به حرف پدر و مادر است. مادر می گوید: «بین ما در محله 
مان مرسوم است که شب قبل از عروسی, داماد را حنا می بندند. من هم 
مثل همه مادرها آرزو داشتم خودم پای فرزندم را حنا ببندم, ولی او اجازه 
نداد. بهش گفتم: بگذار تا مراسم حنابندان را برایت بگیرم, اما او وسایلش 
را جمع و جور کرده بود تا برود جبهه. می گفت: من باید بروم. نمی توانم 
بمانم. خودم هم تعجب کردم م0 2 
داد. خلاصه سوار موتور همسایه مان شد و رفت. همان کسی که او را 
برده بود, می گفت: شهید پرویز در بین راه گریه اش گرفت. فی: کفقست یایند 
برگردم و حرف مادرم را گوش کنم, نکند دلش شکسته باشد. چند ساعت 
نشد که دیدم پسرم بر گشت. به من گفت: مادر هر خی بکی. برو حنا خیس 


کن. همسایه ها و قوم و خویش هم خبر کن».(2) 
سردار شهید محمود کاوه 


پدرش, فراش(3) مدرسه ای بود که شهید کاوه در آن درس می خواند. یک 
سر داشت و هزار سودا. خیلی زحمت کش بود. محمود هم حسابی به پدر 
احترام می گذاشت. داستان حرف شنوی شهید محمود از زبان خودش: 
شنیدنی است: «اولین روز مدرسه بود. بابام به من گفت: از امروز. وقتی 
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مرتب کنی. بعد هم کلاس رو جارو بزنی. بعد هم چم و خم کار را یادم داد و 
گفت: هیچ عذری قبول نمی کنم ها. به نسبت سن و سالم کار سنگینی 
بود. حتی گاهی از پس کار برنمی آمدم. اما حرف پدر بود. باید گوش کرد. 
توق آن کنشان. دوضت و ر فیق. #باد <اشتتم. یک روز وقتی مدرسه تعطیل 
شد, یکی شان خانه نرفت. پر سیدم. : چرا خانه نمی روی؟ گفت: می خوام 
بمونم کمکت کنم. گفتم: دیر بری خانه, بابات دعوات می کنه ها ! گفت: 
تاراخت اش اخاره‌شه گرم آن زو ها آخرش‌ماند کار تطافت کوتیام 
شد, رفت. اما اين کار, کار هر روز من بود».(1) 


3. کم توقعی و رعایت حال پدر و مادر 


اشاره 


انهاست تا جایی که خشنودی والدین در راستای خشنودی خداوند قرار 
دارد. پیامبر مکرم اسلام می فرماید: «مَن ارضی والدّیه فقَذ ای الله؛ 
کسی که پدر و مادر خود را راضی کند, خدا را خشنود کرده است».(2) 


در این میان. کف از مصداق های مهم جلب رضایت والدین؛ کم توقعی و 
رعایت حال آنان است. به اين معنا که خواسته های فرزند باید با توانایی 
آنها هماهنگ باشد. رضایت از وضع مو مود والدین و همچنین درک شرایط 
آنان از عطایف مهم و دز عین.حال اترکدان. فررندان است ۷ این که 
تقویت این روحیه, رضایت پدر و مادر را جلب می کند و آنان را در پیشبرد 
اهداف خانواده و رسیدن به وضع مطلوب پیاری می دهد. کم توقعی و درک 
والدین. از جمله زیبایی های اخلاقی شهیدان ما است که در هر سنی, به 
ان پای بند بودند. 


ستدار ند سخیترضا شننسن ایادخ 
ص62۰ 
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شتهین.. مخمذرضا شم آبادی._ در سسال. 1340 در یخن از روستاهای 
اطراف _سبزوار_دیده به جهان گشود. با وجود سختی راه, برای پی گیری 
تحصیلاتش به شهر رفت و با موفقیت کامل, دیپلم خود را دریافت کرد. در 
سال 1360 وارد جهاد سازندگی شد. پس از چند سال به دلیل نبوغ فکری 
و تلاش خالصانه اش به عضویت شورای مرکزی جهاد فراهد: در سال 
4 به جبهه رفت و رشادت های زیادی آفرید, به گونه ای که به خستگی 
نایذیری شهرت یافت. محمدرضا شمس آبادی در تاریخ 12/10/1365 در 
عملیات _کربلای _5 پس از غسل شهادت و در حالی که مسئولیت _یگان 
جهاد _ محور عملیاتی را داشت., هنگام شناسایی منطقه, , هدف تير مستقیم 
دشمن قرار گرفت و به سوی خدا شتافت.(1) 


ی ی ی ی ی ی 
برود. پدر گفت: توانایی مالی ندارم و نمی توانم برایت ت خانه ای اجاره کنم. 
محمدرضا که وضع مالی پدر را درک می کرد و هیچ توقعی از پدر نداشت 
و در واقع نمی خواست او را به زحمت بیندازد, گفت: من با قناعت و هر 
طوری که در توان شما باشد. در شهر زندگی می کنم. بعد هم که پدر 
موافقت کرد و محمدرضا برای ادامه تحصیل به شهر رفت. , هیچ وقت چیز 
خاصی از پدر و مادرش درخواست نکرد. در یک اتاق و با اندک امکاناتی 
درس می خواند و زندگی را می گذرانيد. بدون هرگونه چشم داشت و 
توقعی».(2) 


سردار شهید اسدالله کشمیری 


شهید _ اسدالله کشمیری_ در سال 1341 قدم به دنیای خاکی نهاد. از 
همان کودکی روحیه مذهبی داشت و کتاب های امام و شهید مطهری را 
مطالعه می کرد. پس از پا نهادن به دوران نوجوانی. در صف مبارزان 
انقلاب قرار گرفت. در سال 1359 وارد 


ص:63 


1 مق توص 171 
2 2« هفاندص ۰173 


جبهه شد و چند ماه بعد به خصویت _ تیپ ویژه شهد | درآمد و مسئولیت 
های زیادی را پذیرفت. زندگی سراسر تلاش و تلاطم او همواره با صبر و 
پشتیبانی همسرش همراه بود. وی که فرمانده دا امام سجاد_ تیپ 
ویژه شهدا بود. در روز هفتم اسفند سال 1364 بر اثر برخورد ترکنن 
و ات را ای و 
شهادت رسید.(1) 


«راه مدرسه اش دور بود و هم کلاسی هایش با ماشین به مدرسه می 
رفتند. ان موقع روزی دوازده ریال پول توجیبی به او می دادیم تا بتواند هم 
خود را اداره کند و هم به مدرسه برسد. دوازده ریال برای این کار پول 
کمی بود, اما توان مالی خانواده بیشتر نبود. اسدالله هم حرفی نمی زد و 
شکایتی نداشت. نه تنها از اين مقدار پول و نبود امکانات گله نمی کرد, 
بدون اینکه ما متوجه شویم, زودتر از خانه بیرون می رفت و تا مدرسه را 
ا ی کها صا ی ار و 
و سال کمی داشت. اما حال ما را می فهمید. 


یک روز خواهر کوچکش مریضی سختی گرفت. وضعیت ما طوری بود که 
همان موقع, پول دوا و دکتر او را نداشتیم. وقتی اسدالله فهمید, پول پس 
با سختی هایی که می کشید, در مواقع نیاز به ما کمک هم می کرد».(2) 


سردار شهید حاج حسین اسکندر لو 


در فصل بهار و شکفتن شکوفه ها, نوزادی در خانواده مدهبی اسکندرلو 
_ متولد شد. نامش را حسین __ گذاشتند. از همان کودکی, زرنگ و ورزیده 
بود. هم باشگاه کشتی می رفت و هم درس می خواند. ۱ 20 
جنگ, از همان اول جزو فرماندهان گروهان های 
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لشکر بود. به دلیل توانایی هایی که داشت. در سال 1364 گردانی 
کارآزموده و ویژه را برای حضور در عملیات سنگین _والفجر 8 آماده کرد 
ام یت های عجیبی را با موفقیت به پایان رساند. سرانجام این سردار 
بی نظیر دفاع مقدس در اردی بهشت ماه 1365 در عملیات فگه به 
شهادت رسید.(1) 


مادر شهید در مورد اين بزرگوار می گوید: «از همان کودکی بسیار قناعت 
پیشه بود و هیچ گاه خواسته ای از ما نداشت. یادم می آنذ یک روز چون 
۳ برای خرید لباس نو نداشتیم, یک دست لباس دست دوم آوردم و دادم 

به او تا بپوشد آخر دیذم لباسن هایی. که می. نوشده خیلی. کهته:.شدم 
آآتعتت] وقتی لباس ها را به او دادم, هیچ اعتراضی نکرد, در حالی که بچه 
های هم سن و سال او آن وقت ها هر از مدتی کفش و لباس عوض می 
کردند. اون روز بعد از اینکه حسین لباس ها را پوشید, از من تشکر هم 
کرد. در مورد خورد و خوراک هم این طور بود, هميشه قانع و بدون 
اعتراض».(2) 


مادر شهید در مورد فهم و درک بالای شهیدر از همان دوران کودکی و تفاوت 
رفتار و برخورد او با دیگر فرزندانش می گوید: «سه ساله بود که فهمیدم 
یک سر و گردن از بقیه هم سن و سالاش بیشتر می فهمد. بزرگ تر هم که 
شد. مثل یک جوان برخورد می کرد. به برادر و خواهراش می گفت: می 
روید حمام, خودتون لباس هاتون رو بشویید؛ عزیز وقت نداره. یا می گفت: 
کفش هاتون رو خودتون واکس بزنید. لباس هاتون رو خودتون اتو کنید. 
عزیز همین قدر که برای ما غذا درست می کنه. بسه». هر چه قدر به بچه 
ها می گفت کم توقع باشید و کارهایتان را خودتان انجام دهید. خودش چند 
۱ 
برابر 
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رعایت می کرد. یادم هست علی آب گوشت نمی خورد. یک بار که از 
مدرسه آمد, من توی حیاط بودم. دیگ آب گوشت را گذاشته بودم روی 
چراغ و داشتم لباس می شستم. آمد گفت: عزیز» گرسنه ام , ناهار چی 
داریم؟ گفتم: آب گوشت علی جون. کار داشتم, . وقت نداشتم چیز دیگه ای 
درست کنم. هیچی نگفتم. می دانستم چم ات گوشت دوست نداره. 
سرش رآ پایین انداخت رفت نوی آثییرخانه. رفتم دنبالش. دیدم کتری ر 
پر کرد گذاشت روی چراغ. چای دم کرد. بعدش هم نان و چای شیرین 
خورد, رفت گرفت خوابید. اصلاً سر سوزنی انتظار نداشت. بداخلاقی هم 
نکرد که بخواهد بق بزند» اصلا» ۳91 


مشهد مقدس و روز 22 شهریور 1341 شاهد تولد مردی از تبار حسین بن 
علی علیه السلامبود که بعدها , به یکی از شگفتی های این مرز و بوم تبدیل 
شد. از همان کودکی در رنج و سختی پرورش یافت و روحیه مردانه ای 
پید | کرد. از هیر کی های او هنر ساختن وسایل و امکانات مختلف بود. در 
دتیر سرد اسباب بازی و چراغ و بعدها که زر تن تر شد, برای مبارزه با 
ها و و با آغاز جنگ, به 
را را 
واحد اطلاعات تیب ویژه شهدا _ در تاریخ اول تیرماه 131 در ارتفاعات 
_دویازا_ سوار بر بال فرشتگان, ۷ شد و به خیل شهیدان راه حق 
پیوست.(2) 


ص66۰ 
[- [1 ]۲ . خدا| می خواست زنده ۳ ص‌‌ 100 


ام اب اس یم 


«چهار ساله بود که پدرش را از دست داد. کم کم پسرم بزرگ و فهمیده 
شد. می دانست که با چه مشقتی زندگی را اداره می کنم. روزی بهعش 
گفتم: ابراهیم. سرما اذیتت نمی کند مادر؟ گفت: نه مامان, هوا خیلی سرد 
نیست. اتفاقا هوا خیلی سرد بود. طوری که هر وقت از مدرسه می امد 
گوش و بینی اش سرخ شده بود از شدت سرما, ولی به روی خودش نمی 
اورد تا من ناراحت شوم. مراعات مرا می کرد که به خرح نیفتم. دلم نیامد, 
همان روز رفتم براش کلاه خریدم. فردا صبحش کشید روی سرش رفت 
۳ ظهر که آمد خانه, بدون کلاه بود. با تعجب بهش گفتم: کلاهت کو؟ 

: اگر بگم, دعوام نمی کنی؟ گفتم: چی کارش کردی؟ گفت: یکی 
9 مدرسه مون که با دمپایی می اد. امروز سرما خورده بود و 
حالش بد بود, دیدم کلاه برای او واجب تره».(1) 


اشاره 


از جمله نیکی ها و جلوه های زیبای هم دلی و همراهی اعضای خانواده, 
تلاش و همکاری فرزندان در امور مربوط به خانه است. این امر مهم 
افزون بر اینکه مهر و محبت را میان افراد خانواده نهادینه می کند, پی 
امدهای دنیوی و اخروی فراوانی برای فرزندان به دنبال دارد. پیامبر اعظم 
ای اه اه له رها ی را 


خداوند را دو فرشته است که یکی از آنها می گوید: خدایا, نیکی کننده به 
پدر و مادر را (یاری کننده) از هر شر و بدی و افتی محفوظ بدار... .(2) 


در جای دیگر در پاسخ پرسش _ابن کثیر_ که محبوب ترین کارها نزد خدا 
کدام است؟ فرمود: «نماز اول وقت و سپس نیکی رساندن به پدر و 
مادر».(3) 
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1- [1] . همان. ص <. 

2- [2 ]۲ : محمدباقر زمره ای, حقوق و عقوق والدین؛ قم, قدس, 37( 93 
ار 

کارا متخان الم کنر فرص ود 


نکته قابل توجه در سیره شهیدان گران قدر که از ان به عنوان ظرافت 
اخلاقی می توان یاد کرد. دقت در یادگیری عمل. پیش از پذیرفتن 
مسئولیت است. تقویت همین ویژگی, زمینه را برای پذیرفتن مسئولیت 
های و تری در اجتماع برای آنان فراهم آوزن: شهیدان در سایه ایمان 
به خدا, برای جلب رضایت والدین که همان جلب رضایت خداوند است. از 
هیچ کاری برای یاری پدر و مادر دریغ نمی کردند. 


سردار شهید حسین یزدیان 


سردار شهید _حسین یزدیان_ در سال 1344 در _وشاره_ شهرستان قم 
دیده به جهان گشود. تحصیلات خود را تا دوره دیپلم با موفقیت سپری کرد. 
در دوران انقلاب, با آن سن و سال کم, شور و عشق عجیبی داشت. با آغاز 
جنگ تحمیلی وارد سنگر جهاد شد و در صف مبارزان علیه دشمن جبار قرار 

گرفت. سرانجام در تاریخ پانزدهم مردادماه 2 در منطقه عملیاتی 
_مهران _بر اثر برخورد ترکش, در هجده سالگی, چونان کبوتری خونین بال 
در اسمان شهادت پر زد.(1) 


«آن سال. فصل برداشت تابستان بود. هوای صحرا خیلی گرم و سوزان 
بود و تحملاش برای هر کسی امکان نداشت. با این حال. پدرمان جوهای 
زرد شده زمین را درو می کرد تا به موقع محصول را بفروشد. حسین هم 
مثل گذشته دوشادوش پدر کار می کرد و قسمتی از کار را بر عهده گرفته 
بود. یکی از همان روزها که با پدر و حسین مشغول کار روی زمین بودیم, 
حسین رو به پدر کرد و گفت: بابا ! شما بروید زیر سایه استراحت کنید, 
ان ان سس مر ی بر پدرم هم به او گفت: تو 


در سال 1336 در _بوشهر _به دنیا آمد. در خانواده ای مذهبی پرورش 
یافت. هم زمان با 
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1- [1]. اقتباس از پرونده شهید یزدیان _ بنیاد شهید استان قم. 
2- [2 ۲ کوزه های بدون اب ص‌ 1د. 


حرکت های انقلابی تس شاهنشاهی, به خدمت سربازی رفت. 
آن دوران, با تشکیل یک گروه به خدمت مردم پرداخت. با پیروزی انقلاب 
وراه و با آغاز جنگ در صف حماسه سازان قرار گرفت. 
سرانجام این پاسدار رشید اسلام در سحرگاه سوم فروردین 11 در 
عملیات _فتح المبین_, شربت گوارای شهادت را نوشید.(1) 


پدر شهید روایتگری می کند و تلاش و کوشش شهید را این گونه شرح می 
دهد: «از همان کودکی در مقابل ما احساس مسئولیت می کرد و با اينکه 
به درس و مدرسه خیلی علاقه داشت. ولی ترجیح می داد هم پای من کار 
کند تا حداقل خرج خودش را بیرون بیاورد. من راضی نبودم ۰ 
آمد, ولی خودش چون وضعیت زندگی مان را می فهمید. کار می کرد. یک 
روز بهش گفتم: این کارها برایت سخت و طاقت فرساست. وظیفه من 
است که کار کنم و خرج خانواده ام را بدهم, ولی قبول نمی کرد و می 
ها مر و ار یه کار ی اه سا ام ان 
بدهید کار کنم و لااقل خرج خودم را در بیاورم. در کار کردن هم خیلی 
صادق بود و به کسب حلال توجه داشت. صاحب کارش هم بیشتر از 
حقوقش به او می داد. او هم در مشکلات زندگی هميشه دست یر ما 
بود».(2) 


سردار شهید محمود پایدار 


شهید _محمود پایدار در سال 1343 در یکی از روستاهای اطراف 
_جیرفت _کرمان به دنیا امد. از همان کودکی, نبوغ و استعداد سرشاری 
داشت تا جایی که در سه دوره دبستان, راهنمایی و دبیرستان, از 
شاگردان بسیار ممتاز به شمار می آمد. از ویژگی های 
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- [1] . اسماعیل ماهینی, نردبان توحید, بوشهر, نورگستر و کنگره 


2 [2]. همان. ص 169. 


منحصر به فرد او, کار و تلاش در کنار خوب درس خواندن بود. در دوران 
انقلاب با اینکه سن زیادی نداشت. از فعالان انقلاب بود. در سال 1359 به 
عضویت سپاه پاسداران درآمد و یک سال بعد وارد جنگ شد. پس از مدت 
کوتاهی, به دلیل رشادت هایش, فرماندهی _گردان .419 _محرم _از 
_لشعکر_ 41 _ثارالله_ را به او سپردند و سرانجام در اسفندماه 1363 و در 
میات یی نام خود را در دفتر. شهادت ثبت کرد.(1) 


واس حاا رن رو ای ات و سم سا وت سا اش 
بود. با اينکه وضع مالی خانواده اش خوب نبود و فقیر بودند, اما محمود 
هنوز شاگرد اول مدرسه بود. طوری شده بود که بچه های سال های بالاتر 
هم به سراغعش می آمدند و اشکالاتشان را رفع می کردند. اما درس او را 
از وضع خانواده غافل نمی کرد. 


روزی قرار بود دیوار سنگی برای دبیرستان امیرکبیر بگذارند. او خود را 
سای آورنن ست. حرف کر با اه با فا ان کار مار ار دی 
خانواده بردارد. طوری شده بود که تمام سر ناخن هایش سوراخ سوراخ 
شده بود. البته این کار را محمود در روزهای تعطیل انجام می داد. بیشتر 
مواقع تغذیه مدرسه را نمی خورد تا در فرصت دیگری استفاده کند. همه 
فکرش بعد از خوب درس خواندن, تلاش برای کمک به پدر و مادرش بود. 
به خاطر همین خیلی دوستش داشتند».(2) 


سردار شهید مهدی زین الدین 


پدرش می گوید: «از همان اول نازپرورده بار نیامد. وضع مالی مان خوب 
نبود. از بچکی یاد گرفت که کار کند و زحمت بکشد. هم مدرسه می رفت 
و هم روزی چند ساعت می امد مغازه کمک من بود.»(3) درس هایش هم 
هميشه عالی بود. مادرش می گوید: «با اينکه اهل کار بود و بار خانواده را 
با پدرش به دوش داشت. ولی در درس خواندن هم 
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1- [1] . همان ص 1. 

- [2] . محمدرضا عارفی. گردان نیلوفر. کرمان. لشکر 41 تارالله, 
6 چج 1 ص 17. 
3- [3]. تو که آن بالا نشستی, ض 85 . 


کم نمی گذاشت. نمره اول بود.» توی خانه هم به مادر کمک می کرد. اگر 
خریدی داشتند. انجام می داد. نسبت به کوچک ترین کارها احساس 
مسئولیت می کرد. «وقتی پدر را به خاطر پخش اعلامیه و فروش کتاب 
های: ممتهگه: به زوس ان سفند هی کته یک تنه هم مغازه را اداره می 
کرد و هم برای کنکور می خواند. وقتی نتایج کنکور آمد, همه فامیل تعجب 
کردند. آخه ز تیه جها رم بز‌شکی «اتشام تهر ار را آفرده ید۱1۳4 


شهید محمدابراهیم همت_ در 12 فروردین 1334 در روستایی اطراف 
اضتهان چه اققیا امد همان کودکی هوش و تدبیر خاصی داشت. دوران 
تحصیل را با موفقیت پشت سر گذاشت و با معدل خوبی در سال 1352 
وارد دانش سرای اصفهان شد. چند سال بعد به عنوان دبیر در مراکز 
آموزشی به خدمت پرداخت. پس از پیروزی انقلاب. در سال 139 مبارزه 
چند ساله خود را علیه حکومت پهلوی به _ کردستان_ بُرد. مدتی نگذشت که 
به کمک سردار مفقودالاثر. _حاج احمد متوسلیان_, _لشکر 27 محمد 
رسول الله_ را پایه ریزی کردند. یس از مفقود شدن متوسلیان, به 
فرماندهی زر لشکز فتصوت شد. سرانجام این سردار خستگی ناپذیر و 
دوست داشتنی در 16 اسفندماه 1362 در عملیات خیبر مزد زحمات و 
جهاد خود را گرفت و دریایی از خاطرات ارزشمند و اثر گذار را برای 
مشتاقان به بادگار گذاشت 2۱ 


«هر سال موقع کشت و درو که می شد, ابراهیم می رفت سر زمین. پاچه 
به. کنذم های لب مرز که می رسیدند. می رفت روی مرز زمین خودمان 
می ایستاد تا محصول زمین پدر با زمین های کناری مخلوط نشود. طوری 
کار یاد گرفته بود که اگر یک سال می گفت 
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مانب 2 


۳ 


نمی توانم. پدر می ماند چه کار کند».(1) 
سردار شهید عبدالمهدی مففوری 


قرو از حصت کف ها سخت تم آما امه کارا آسان من کند: 
بالاخره به هر سختی بود. عبدالمهدی دوران دبیرستان را با موفقیت به 
پایان رساند. بعد در کنکور سراسری شرکت کرد اما قبول نشد. خیلی 
سخت کوش و امیدوار بود. نمی توانست خودش را بی مسئولیت ببیند. می 
گفت: پدرمان پیر است و خجالت می کشم راست بروم و بیایم. این بود که 
رفت مغازه تعمیر گاه موتورهای ات و مشغفول شند. چون خیلی باارادم و 
پرتلاش بود, ظرف مدت کوتاهی, فوت و فن کار را یاد گرفت و دیگر 
روزمزدی کار نمی کرد. صاحب مغازه گفته بود هر موتوری را که به تنهایی 
تعمیر کنی, مزدش مال خودت می شود. حالا هم کنکور می خواند و هم 
برای کمک به پدرم کار می کرد».(2) 


سردار شهید محمدجواد آخوندی 


شهید _محمدجواد آخوندی در اردی بهشت 1338 در یکی از روستاهای 
اطراف بیرجند به دنیا آمد. با توجه به علاقه ای که به تحصیل داشت. 
دوران تحصیل را با زحمت و رنج فراوان به پایان رساند. هم زمان با سال 
اخر دوره دبیرستانش, برنامه تظاهرات و تجمع های ضد رژیم را در شهر 
بیرجند راه اندازی کرد. با پیروزی انقلاب به عضویت سیاه درآمد و وارد 
عرصه هشت سال دفاع مقدس شد سال ها در جبهه به دفاع از مرز و بوم 
کشورش پرداخت. سرانجام در تاریخ 16/12/1362 در حالی که فرماندهی 
گردان یدالله _ از _لشکر 21 امام رضا _علیه السلام را برعهده داشت. بر 
اثر برخورد گلوله تانک در کنار دجله بر زمین افتاد و شربت شهادت را 
نوشید و 12 سال بعد کبوتروار به میهن 
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۳۹ ضص ۰ 
اه را ای 10 


بازگشت.(1) 


ترآدز شهید.می. خوید: «مذرسته اي که قن و خواد در آن ذرتتن. مین خوانذنض: 
دوازده سیزده کیلومتر از روستای ما فاصله داشت. هر روز کتاب ها و 
ناهار ناچیزمان را برمی داشتیم و اين راه طولانی را پیاده طی می کردیم. 
وقتی ازمدرسه برمی گشتیم, دیگر شب شده بود. یک شب با اینکه خیلی 
خسته بودیم. جواد گفت: بیا کمی هیزم جمع کنیم و به خانه ببریم ! این 
طوری به مادر و پدر کمک کرده ایم. البته اين کار آن شب جواد نبود. او هر 
شب این کار را می کرد تا بتواند باری را از دوش والدین بردارد».(2) 


سردار شهید یونس آبادی 


خواهر شهید می گوید: «از وقتی پدرم به رحمت خدا رفت؛ یونس هم کار 
می کرد, هم درسش را می خواند. آن وقت نوجوان بود. قاسم که با یونس 
با هم یک جا کار می کردند, می گفت: هنگام ظهر, یونس همان نیم ساعتی 
که وقت استراحت ما بود. درسش را می خواند. هنگام غروب هم ده دقیقه 
زودتر تعطیل می کرد و می گفت: باید به مادرم سری بزنم. من پدرم فوت 
کرده و باید مراقب مادرم باشم. او با زحمت و مشقت هم کار می کرد و 
هم درس می خواند تا باری را از دوش مادر بردارد».(3) 


همه از احساس مسئولیت او گفته اند. آرام نبود که فقط پدر بار خانه را به 
دوش بکشد. از وقتی وارد مدرسه شد؛ از هنرش برای کمک به وضعیت 
پدر و مادر استفاده کرد. برادرش می گوید: «علی از همان دوازده سیزده 

سالگی. کمک خرج خانه بود. کلاس درس گذاشته بود برای بچه های محل. 
مادرهایشان شنیده بودند که علی می خواهد به بچه هایشان 
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1- [1] . فهیمه محمدزاده. بحر بی ساحل. مشهد. کنگره سرداران شهید 
استان خراسان و نشر رواق, 1381, ج 1, ص 2. 

2 [2]. همان. ص 9 . 

3- [3] . حاج پونس. ص 17. 


درس بدهد و از خدا می خواستند. هفت. هشت نفری شدند. قرار گذاشتند 
ماهی یک تومان به علی بدهند. گوشه یکی از اتاق های خانه مان با جعبه 
های چوبی و اجر. میز و صندلی درست کرد و همان شد کلاس درس. آخر 
ماه بود و همه امدند یک تومان هایشان را دادند جز یک نفر. او هم به جای 
یک تومانش, یک جفت کفش برای علی خرید. علی هم که فهمیده بود من 
کفشم کهنه شده, کفش را آورد جلو پای من جفت کرد و گفت: مال تو, 
پات کن. بعد هم تمام پولی را که 5[ 
عزیز گفت: من که لازم ندارم. شما که هرچه بخوام برام می خرید, این 
پول مال شما باشه».(1) 


در 18 آبان 1345 در کرمان, فرزندی به دنیا آمد که نامش را _علی_ 
گذاشتند. در همان کودکی پدر را از دست داد, ولی لحظه ای از درس 
خواندن جدا نشد. 11 ساله بود که وارد حرکت های انقلابی شد. پس 1 
انقلاب و با آغاز جنگ تحمیلی, قزر جضع رزفمتد کان حضور پید | کرد. با 
حضورش در جنگ به خاطر تدبیر, میدیر بت شجاعت و عاشق بودنیش؛ , با آن 
سن و سال کم, از فرماندهان لایق جنگ شد. سرانجام در عملیات کربلای 
ور اه ود شین اد آشدای سر عم ور عالی کها 20 مباز: 
سن؛ مسئول مجور عملیاتی _لشکر 11 تارالله_ بود, بر اثر برخورد 
ترکش خمیاره. کف از مسافران اسمان شد.(2) 


و پذیری این شهید عزیز را ِ" از وفات پدر چنین شرح می 

: «علی با اصرار مرا راضی کرد که برود و کار کند. می گفتم: 
مادرجان ! کسی به تو کار تصن: دهد هی فت: یک صنعتی, کاردستی اد 
می گیرم, به کارم می آید. تا اینکه رفت پیش اصغر 
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آقای دوچرخه ساز. سرم به گرفتاری هایم گرم بود. چند وقتی گذشت. 
دیدم چند تومان پول به خانه اورد. هم خوش حال شدم, هم ناراحت. مزد 
ان زمان علی دردم را دوا نمی کرد. ولی مرهم بود. این بچه یک دمیایی 
سالم نداشت., نمی توانست یک بستنی بخرد یعنی نمی رفت بخرد. پول 
هایش را می داد به من. می گفتم : مادر, بماند پیش خودت. ناراحت می 
دلم به هزار راه می رفت. مرد خانه ام شده بود».(1) 


سردار شهید حاج علی اکبر رحمانیان 


شهید _علی اکبر رحمانیان_ در سال 1339 هم زمان با 25 محرم 1382 
(ه_ . ق) در شهرستان _جهرم_ دیده به جهان گشود, او که در تیزهوشی و 
دانش اندوزی در دوران تحصیل در سطح شهر زبانزد بود, با تجربه سال 
های انقلاب پا به عرصه جنگ گذاشت. شهید رحمانیان در نبوغ و ابتکار 
شهره سرداران هشت سال دفاع مقدس بود و لقب «سردار پابرهنه جنگ» 
را به خود اختصاص داده بود. وی سرانجام در اسفند 1364 در حالی که دو 

فرزند از خود به یادگار گذاشت, در مسئولیت معاونت 9 _ تیب 33 
المهدی(عج)_ به جمع شهیدان پیوست.(2) 


مادر شهید می گوید: «علی اکبر علاوه بر درس خواندن, بسیاری از 
کارهای خانه را انجام می داد. در آن زمان, بسیاری از مردم جهرم. 
کشاورز يا دام دار بودند. علی اکبر در دام داری یاور پدر بود و خود را در 
تامین معاش سهیم می دانست». 


شهید علی اکبر در یکی از یادداشت هایش چنین نوشته است: «وضعیت 
شغلی پدرم طوری بود که باید در اوقات بی کاری او را کمک می کردم. 
هر روز صبح زود عصرها تا شب؛, اوقات تعطیلی, جمعه ها و تابستان 
مشغول کار بودم. مدت های زیادی درس و 
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کار دو موضوعی بود که تمام اوقات مرا پر کرده بود...».(1) 
5 رسیدگی و توجه به والدین 


اشاره 


مردی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: پا رسول 
الله ! من به جهاد علاقه دارم و نسبت به ان بانشاط هستم. پیامبر اعظم 
صلی الله علیه و آله فرمود: و ی لیا ی 
نزد خدا زنده خواهی بود و روزی داده می شوی و... .» عرض کرد: یا 

رسول الله ! من پدر و مادر پیری دارم که به ِ انس دارند و از امدنم به 
جهاد کراهت دارند. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «در این 
صورت. ملازم پدر و مادرت باش. سوگند به آن که جانم در دست اوست, 
عارو یه بودن یک شبانه روز با آنها با فانک مال بر است :)92 


در جای دیگر, پیامبر اکرخ.ضلی الله علیه و آله: خدمت و نیکی کردن به پدر 
و مادر را محبوب ترین کارها نزد خداوند معرفی می کند و خشنود کردن 
انها را خشنود کردن خداوند می داند.(3) 


شهیدان عزیز ما در هیچ شرایطی از این وظیفه مهم غفلت نمی کردند و 
پست و مقام و روزمرگی, آنها را از توجه و رسیدگی به امور والدین 
ان داشت. از این روه همواره در بیری و گرفتاری, نار خ مددکار انیا 
بودند. 


سردار شهید حاج محمد گرامی 


شهید _محمد گرامی_ در فروردین ماه 1341 در شهر کرمان متولد شد. 
مقدمات دینی را در مکتب خانه سیری کرد. در نوجوانی وارد عرصه مبارزه 
با حکومت شاهنشاهی شد و بعدها جوانان را نیز هدایت و رهبری می کرد. 
پس از انقلاب. سیاه. سنگر جدید محمد 
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بود. به دلیل رشادت هایش, مسئولیت های زیادی را عهده دار شد و در 
عملیات های مختلف جنگ ایثارگری کرد. سرانجام جانشین رئیس ستاد 
لشکر 41 _ارالله_ در سال 1365 و در عملیات _کربلای _ 5 به خیل 
دوستان شهیدش پیوست.(1) 


«مادرش مربض بود. مریضی او ادامه مریصضی چند ساله ایشان بود. 
مریضی مادر حاج محمد شدت گرفته بود و اتفاقا هم زمان شده بود. با 
امتحان بسیار مهمی که از طرف سپاه برگزار می شد. خیلی هم برای 
اینده حاجی سرنوشت ساز بود. قبل از مریض شدن مادرش» یک هفته 
مریض شد., درس و امتحان را گذاشت کنار و حدود یک ماه و نیم مرتب او 
را به بیمارستان می برد و به احوال مادر رسیدگی می کرد. مادرش را در 
بیمارستان بستری کرده بودند, حاجی محمد همان جا پیش مادر می ماند و 
کارهای او را انجام می داد. آمده بود ویلچری هم برای مادر گرفته بود تا 
مادر همه اش در اتاق بیمارستان نباشد. گاهی با ویلچر او را می برد در 
فضای حیاط بیمارستان تا هواخوری کند. در همان ایام بود که می دیدم 
مادرش را روی دوش گذاشته و او را از پله های بیمارستان بالا و پایین می 
برد».(2) 


سومین فرزند خانواده تبرحمی در بیست و هفتم شهریورماه 31 1 در 
سمنان به دنیا آمد: تحصیلانش را تا دوره متوسطه با موفقیت به پایان 


رسانید. اد همراه و هم گام با انقلاب در صف مبارزان شجاع قرار گرفت. 
ینس از پیروزی انقلاب. تفر آز موز دانشگاه های خارج از کشور شرکت کرد 
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آن گاه برای آموختن زبان اتف که مقد مه اعزام بود, به تهران من 
چند روزی از آموزش او نگذشته بود که خبر تهاجم عراق, او را به طرف 
گروه جنگ های نامنظم دکتر چمران کشانید و به عضویت آن دا بدین 
ترتیب, وی مدرسه جهاد و شهادت را بر مدرسه علم و تحصیل ترجیح داد و 
وارد عرصه جنگ شد و د مسئولیت های مختلف انجام وظیفه کرد. 
سرانجام این رزمنده دلیر گردان های لشکر 17 علی بن ابی طالب در 
تاریخ 21/12/1362 در عملیات _بدر اسمانی شد و به ارزوی دیرینه اش 
رسید.(1) 


«هر وقت مرخصی می آمد, رعایت حال مرا می کرد, هرچند آرزو داشتم, 
به پسرم خدمت کنم. یک روز که تازه از جبهه برگشته بود, دیدم در خانه 
نیست. از پنجره حیاط را نگاه کردم, دیدم مشغول : یه کاری هست. با خودم 
گفتم: نکنه باز داره لجامن کف هر | کان هم او بود, نمی خواست 
من کار کنم. تا چشم من رو دور می دید, شروع می کرد. می گفتم: آخه 
منم مادرم ! دوست دارم رخت و لباس بچه مو خودم بشورم, اون هم لباس 
جبهه رو. رفتم تو حیاط که جلوش رو بگیرم, دیدم ناصر یک چوب بلال 
برداشته و داره کفش هاشو می شوره. بهش گفتم: ما شنیدیم توی جبهه 
کامیون کامیون کفش و لباس می یارن. گفت: برای من همین ها خوبن. 
بعد هم تکذانت من بشورم؛ می گفت: ثواب داره خودم می شورم» ۳4 


سر ان شحف ارهان 


شهید _محمد آرمان_ در اواخر سال 1343 در _جیرفت به دنیا آمد. در 
دورانر انقلاب. در کنار تحصیل و با وجود کاستی هایی که در زندگی 
خانوادگی خود داشت. از مبارزان واقعی بود. با نواخته شدن شیپور جنگ 
به وزفند مان اسلام پیوست. ند بیر», لیاقت. 
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کارآیی و اخلاص, از او فرماندهی لایق در جنگ ساخت که مسائل مهندسی 
جنگ را به راحتی حل می کرد. به همین دلیل, به جانشینی فرماندهی 
گردان مهندسی خیبر جهاد سازندگی منصوب شد. تلاطم آب های _جزیره 
مجنون_, اخرین گهواره اين فرزند جنگ بود. وی در سال 1362 در عملیات 
خیبر اسمانی شد.(1) 


همسر شهید در مورد توجه شهید به امور مادر می گوید: «به محض 
برگشتن از جیهه با وجود خستگی که داشت., اولین کاری که می کرد, خود 
را به مادر در روستا می رساند؛ چه پیاده باشد یا نباشد. گاهی هم از 
رودخانه ای که بین جیرفت و روستا بود, عبور می کرد تا خود را به مادر 
برساند. چون در روستاء آب آشامیدنی وجود نداشت. محمد هر بار علاوه بر 
آب آشامیدنی, مقداری نان و میوه هم با خود برای مادر می برد و در اين 
کا ر خیلی هم مقید بود. نف خی ز یدنم تور آنکة کی به او بگوید, به 
مادرش می گفت: تو بنشین خسته ای. استراحت کن... . و بعد خودش 
دست به کار می شد. داس را سر و رت بعد 
هم به زمین سر می زد و کارهای عقب مانده مادر را انجام می داد. 
خستگی برایش معنا نداشت. وقتی از جبهه می امد حسابی به کارهای 
مادرش رسیدگی می کرد».(2) 


سردار شهید حمیدرضا جعفرزاده پور 


در یکی از روزهای سرد دی ماه 1337, حمیدرضا _جعفرزاده پور_ در تبریز 
به دنیا آمد. پس از مدتی به کرمان آمدند و او به دلیل مشکلاتی که خانواده 
اش داشتند, به کار کردن پرداخت. در دوران مبارزه علیه رژیم شاهنشاهی, 
گام به گام همه عاشقان دین اسلام, فعالیت می کرد. صدای طبل جنگ که 
نواخته شد. وارد لشکر 41 _ثارالله_ شد و واحد تخریب را برگزید. با اينکه 
در عملیات های گوناگون به شدت مجروح شد, ولی ایستاد 
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تا انقلاب بماند. جانشین فرماندهی واحد اطلاعات و عملیات لشکر 41 
تارالله در اولین روز عملیات _والفجر 8 در کنار ساحل _اروند ترکش 
خورد و برای هميشه نامش را در دفتر شهادت ثبت کرد. حمیدرضا به 
ارزوپش رسیده بود.(1) 


حمید در رعایت احکام و عمل به دستورات قرآنی بسیار کوشا بود, به ویژه 
در کمک و محبت به پدر و مادر. «یادم می اید که مدت ها پدرم در بستر 
بیماری بود. هر وقت حمید به مرخصی می آمد, دیگر اجازه نمی داد که ما 
بالای سر پدر بمانیم. می گفت: شما زحمت خودتان را کشیده اید. بگذارید 
من هم در واب رسیدگی به پدر شریک شوم. بالاای سر پدر می نشست. 
قرآن می خواند و برایش دعا می کرد. حمید در مورد مادرم هم اين طور 
بود. دور مادرم می گشت و او را می بوسید. موقع غذاء تا مادرم شروع 
کت دا ی شصتتشته هه .فا خی وري: به مادرتان احترام 
زیاد بگذارید و... مدام از ایشان حلالیت می طلبید تا جایی که مادرم دیگر 
گربه می کرد, بس که او محبت داشت».(2) 


سردار شهید محمود اصغرنیا 


تیرماه 1338 اولین فرزند خانواده _اصغرنیا _به دنیا آمد. نام او را _محمود 
گذاشتند. دوران تحصیلات ابتدایی را در سبزوار گذراند و در ادامه برای 
تخل ام دییی یه قخ ر فیت: شهید اصفغرنیا در سال 54 و 55 هم گام با 
حرکت های انقلابی, کتاب و اعلامیه پخش می کرد و در سال 1356 
دستگیر شد. بسن از انقلاب و با آغاز ز جنگ تحمیلی, به جبهه رفت و در سال 
0 به عضویت سیاه پاسداران درآمد. در سال 1363, مسئول آموزش 
عقیدتی سیاسی تیپ 21 امام رضاأ علیه السلام شد. شهید حاج محمود 
اصفغرنیا در 29 دی ماه 1363 در حالی که راهی محل انجام ماموریتش 
بود, همراه با همسر و فرزندش به خیل 
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شهیدان پیوست.(1) 


«پدر محمود کشاورز بود و خیلی از احتیاجات و کارهای خانواده را نمی 
توانست خودش انجام دهد. محمود با وجود اينکه خودش خانواده داشت. اما 
هنوز به فکر یاری پدر و مادر بود. هر وقت پس اندازی داشت., در حد توان 
در اختیار ِ می گذاشت. ایام عید نوروز بود که معمولا" پدر و مادرها از 
چند روز قبل به فکر خرید عید برای فرزندان هستند. محمود که وضعیت 
خانواده 0 2 تیور با اینکه خودش هم خیلی توان مالی خوبی نداشت, 
مقداری وسایل برای خواهر و برادرها خریده بود و امد به پدر داد. این کار 
محمود از طرفی هم بچه ها را خیلی خوش حال کرد و هم کمک بزرگی به 
پدر و مادر بود».(2) 


سردار شهید علی ماهانی 


در سال 1366 در کرمان به دنیا آمد. با اینکه خانواده زحمت کش و کم 
درآمدی داشت, ولی با انگیزه و پشت کار در سال 1355, دییلم خود را در 
رشته برق گرفت. به علت فعالیت های, انقلابی زیادی که در دوران 
سربازی و بسن از آنداشتر خندیین .ار عاهفران ساواک او را دستگیر و 
زندانی کردند. پس از پیروزی انقلاب. در صف لبیک گویان یه ندای امام 
خمینی رحمه الله قرار گرفت و سال ها در جبهه های _سوسنگرد 
کردستان, _بستان_ و _آبادان, جان خود را در طبق اخلاص گذاشت و 
بارها تا مرز شهادت پیش رفت. سرانجام این رزمنده بی باک لشکر اسلام 
در هشتم مردادماه 1362 در عملیات _والفجر 3_ به ارزوی دیرینه اش 
رسید و در جایگاه ابدی ساکن شد.(3) 
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«روزی که خانه نبودم, او از جبهه آمده و لباس های شسته نشده ای را در 
کونته. خیاظ ویده یف کشت و اب را برداشته هیا -هفان لیاتن. سادم 
بسیجی و دست مجروح, لباس ها را شسته بود. چه قدر هم تمیز شسته 
بود ! وقتی به خانه برگشتم و لباس های شسته شده را دیدم, به او گفتم: 
الهی بمیرم مادر. تو با یک دست چه طوری این همه لباس را شستی؟ در 
جوابم گفت: مادر جان. اگر دو دست هم نداشتم. باز هم وجدانم قبول نمی 
کرد. من اینجا باشم و تو در زحمت باشی !_علی_ اهل کمال بود. هر وقت 
خانه بود در کارها هر جور که می توانست. مرا یاری می کرد».(1) 


سردار شهید مهدی زین الدین 


«چند روزی بود که مریض شده بودم. هیچ کس هم خانه نبود. نه حاج آقا و 
نه بچه ها. خبری هم آزشان نداشتم. یک روز که چشمم به در بود, یک باره 
در باز شد و مهدی با لباس خاکی و عرق کرده امد خانه. تا دید رخت خواب 
پهن است و خوابیده ام , یک راست رفت اشیزخانه. صدای ظرف و ظروف 
و باز شدن در یخچال می آمد. چند لحظه ای بعد دیدم برایم آش پخته, 
ظرف های مانده را هم شسته و همه جا را مرتب کرده. هميشه این توجه 
را به من و پدرش داشت».(2) 


ص :02 


1- [1] . مرتضی سرهنگی, نماز, ولایت, والدین, کرمان, لشکر 41 ثارالله, 
۰7 ج 1, ص 83 . 

2 [2]. مجله گدای آشنا ویژه نامه دانشجویی, بسیج دانشجویی دانشگاه 
های تهران. اسفند 1381 _ فروردین 1382. 


فصل چهارم: همسرداری شهیدان 
اشاره 


5 آیاته ن خَلّق کم 8 من أْمْسکَمٌ روا َِسْکنُوا البّها و جقل بتکم مود 
و رَحْمَة ان فی ذلک لیات موم یِتَفکرون. (روم: 21 


از نشانه های او این است که برای شما از جنس خود شما همسرانی 
آفرید تا بدان آرامش گیرید و در میان شما مودت و رحمت قرار داد. البته 
در آن, نشانه های بسیاری است برای گروهی که می انديشند. 


زن و مرد با ازدواج, آسایش یکدیگر را فراهم می آورند و در زندگی, یار و 
یاور همدیگر هستند. با نگاه به چهره و لبخند به یکدیگر, ابراز محبت و 
صمیمیت می کنند و همدیگر را شادمان می سازند. از دوستی و پشتیبانی 
هم بهره مند می شوند و با گذشت و مدارا, پایه های زندگی خود را محکم 
تر می کنند. به نظر همدیگر احترام می گزارند و خدا را برای داشتن چنین 
زندگی مسالمت آمیزی شکر می کنند و مایه مباهات حضرت رسول اکرم 
صای باوج الست متسین قاوت لام ور ناس ی 
شوند. 


رسول مکرم اسلام نیز با همسران خود با عطوفت و عدالت رفتار می کرد 
و در مورد زنان, نهایت رفق و مدارا را به کار می برد. از تندخویی و 
بدزبانی نسبت به همسر پرهیز داشت و ناراحتی و تندخویی همسر را به 
خوبی تحمل می کرد. در کارهای خانه به همسر یاری می رساند و کسانی 
را که از تلاش برای اسایش خانواده خودشان کوتاهی می کنند. نفرین می 
کرد 


فسات شمها سای ات سول اناه‌صای لاه تا ال 
شهیدان است و خود 


ص:03 


امروز اسوه و الگویی برای زندگی ما هستند. 
اشاره 
از جمله سفارش های اسلام درباره مسئله ازدواج, انتخاب همسر صالح و 


شايستة انست تا جایی. که از آن. یه عنوان یک نعفت الهن یاد شدم اس 
ماخ اعد لین الا غانم و له خی عیفر چاه 


تلا چِن تعیم الدنیا و ان کا لاتعیم لها: موکث وطی م۶ و المر اه الصّالِحَة و 
العتزل الوا ۸1۱ 


راهوار, زن پارسا و خانه وسیع. 


حال که همسر شایسته و پارسا از نعمت های الهی به شمار می رود. شکر 
ان نیز لازم است. 


شکر نعمت همسر, از جمله رفتارهای زیبای شهیدان بود که از آغاز تا 
ار و ار شا 


«مراسم عقد انجام شد. بعد از مراسم, آقا عبدالله از من خواست تا با من 
حرف بزند. اولین برخورد زندگی مشترکمان بود. قبل از هر صحبتی از من 
خواست تا یک قهر برایش بیاورم. چون روحیه ایشان را می شناختم, از 
باب شوخی گفتم: مهر؟ مُهر برای چی؟ مگر حاج آقا تا ان موقع نمازشان 
را نخوانده اند؟ دیدم حال عجیبی دارد. نگاهی به من کرد و گفت: حالا شما 
یک مّهر بیاورید! اما من دست بردار نبودم. گفتم: تا نگویید مُهر را برای چه 
هی جواهید نمی آورم. گفت: می خواهم نماز شکر بخوانم و از اينکه 


ص :04 


1- [1] . نهج الفصاحه, ص 351, ح 1289. 


همسری به من داده, از او تشکر کنم. دیگر حرفی نزدم. رفتم و با دو تا 
جانماز برگشتم».(1) 


سردار شهید حاح محمدابراهیم همت 


وت ای ار اه ه رل می امه و ار تسا من احال 
پرسی می کرد با همان لباس خاکی بسیجی به تماز می ایستاد. یک روز به 
قصد شوخی گفتم: تو مگر چه قدر پیش ما هستی که به محض آمدن, نماز 
می خوانی؟ نگاهی کرد و گفت: هر وقت تو را می بینم, احساس می کنم 
باید دو رکعت نماز شکر بخوانم» ۳*9 


سردار شهید حاج علی اکبر رحمانیان 


چه زیبا شکر نعمت همسر را در نبودنت به جا آوردی و با کلمات 
معنادارت, جلوه ای دیحز با زند کی دادی. آری می شود با چند خطی 
شکر گزار بود. شهید_ علی اکبر که مدت ها بود فرصت سر زدن به همسر 
را پیدا نکرده بود, در نامه ای به همسرش چنین نوشت: 


خدمت همسر مهربان و خوب خودم... . پس از عرض سلام... قصد کردم 
نامه ای بنویسم و ان چیزی که هميشه در دلم بوده و نمی توانستم بیان 
کنم, بر روی کاغذ بیاورم. من هميشه در زندگی ام از خداوند متعال می 
خواستم که زنی به عنوان شریک زندگی برایم مقدر کند که همدم, هم راز 
و شریک غم و خوشحالی ام باشد. اين ارزوی من بود که همسرم پاک 
دامن, نجیب و فهمیده باشد و... در اسمان دنبال چنین فرشته ای می 
گشتم که خداوند بر روی زمین به من عنایت فرمود. و اين شکر الهی می 
خواهد که به جا اورده شود. خداوند, شما را به عنوان همسری مهربان و 
دارای خصوصیت های زن مسلمان واقعی برای من و مادری مهریان برای 
تربیت فرزندانم نگه دارد... .(3) 


ص: 05 


1- [1] . چهل روز دیگر, ص 14. ِ 

2- [2 ]۲ ۰ رضاأ رئیسی, ستاره های بی نشان, قم, موسسه فرهنگی سماء؛ 
2 چج 1. ص 43. 

3- [3] . عبدالحمید رحمانیان. تماشای باران, تهران, امید آزادگان. 1382, 
1 ص 249. 


اشاره 


رسول اکرم صلی الله علیه و اله در دورانی که زن را دارای روح انسانی و 
حقوق بشری نمی دانستند, مقام و مرتبه زن را بالا برد و همیشه مدارا با 
زنان و رعایت مقتضیات فطرت آنان را به مسلمانان یادآوری می کرد.(1) 
یکی آحر کس‌های بای «هول الله صای الله لو آله که نان دهده 
کم توقعی ایشان نسبت به همسران خود بود, یاری رساندن ایشان در 
محیط خانواده است. پیامبر در خانه, لباس خود را می دوخت. در را باز می 
کرد. گندم يا جو را دستاس می کرد. گوشت را قطعه قطعه می کرد. کار 
زا به دیکران از جمله همبتر واکدار تمی کرد وتا انجا که .هی توانسشت, 
خود انجام می داد.(2) 


پررسی یره لین مها خن آبی ظرافت اخلافی را تما ان می کید که 
توجه به روحیه حساس ان و در شرایط مختلف زندگی, می تواند 
روحیه کم توقعی را نسبت به زن, این ریحانه افرینش تقویت کند. 


سردار شهید محمدرضا شمس آبادي 


«زمانی که در جهاد بود. معمولا همکارها در اداره ناهار را فراهم می کردند 
و دور هم می خوردند, ولی _محمدرضا_ هیچ وقت به اصرار همکارها توجه 
نمی کرد و 0 ناهار به خانه می امد. یک روز کوفته درست کردم و 


منتظرش شدم تا برگردد. قبل از آمدن 
ص :06 


۳ 39۳0 ۱۳ 
ار هر 


محمدرضا رفتم تا سری به غذا بزنم. وقتی در قابلمه را برداشتم. دیدم 
تمام کوفته ها وارفتند. خیلی ناراحت شدم. غذای دیگری درست کردم و 
منتظر شدم. وقتی محمدرضا برگشت, متوجه شد و گفت: چه اشکالی 
داشت؟ همان کوفته را می خوردیم. مگر نباید غذا را له کرد و بعد خورد؟ 
خوب این طوری خود به خود اماده بوده, لازم نبود خودت را به زجمت 
بیندازی. این کم توقعی و مهربانی او واقعا تحسین برانگیز بود».(1) 


سردار شهید یوسف کلاهدوز 


«شفید, وس اضلا کاریبه. کار فن تداشت, ند به غدا ابرآدمی گرفتر زه 
به کار خانه, ... ولی جب من خودم خیلی منظم بودم؛ چون زندگی ام را 
خیلی دوست داشتم. گاهی می گفت: تو چرا این جوری هستی؟ چه قدر به 
این کارها اهمیت می دهی؟ هر چی ۳ دیگه.» بارها ازش 
پرسیدم: چی دوست داری برات بیزم؟ می خندید و می گفت: غذاء فقط 
غذا. یادم نیست یک بار هم گفته باشد فلان غذا. هميشه هم سفارش می 
کرد: یه جور غذا درست کن».(2) 


«اوایل ازدواجمان هنوز نمی توانستم هر غذایی را درست کنم. یک روز 
اس کاب رو مس نی سر رش ور اس هار 
بخوریم. یوسف که آمد, رفتم تا غذا را بکشم. رفتم سر قابلمه, , دیدم همه 
سیب زمینی ها له شده. خیلی ناراحت شدم. رفتم گوشه ای نشستم و 
مت ار ی اهامای ی را سر بر 
من قضیه را برایش توضیح دادم. یوسف در حالی که می خندید. به طرف 
غدا رقت. غدا را کشند و آورد سر سفره و با هم خوردیم. آن قدر سر 
سفره تعریف ار شده بود. ان 
روز یوسف نه تنها به غذا| ایراد 


ص: 07 
- [1] . طیبه دلقندی, وقت قنوت, مشهد, کنگره بزر گداشت سرداران 


شهید استان خراسان و نشر آفاق دانش, 1382, چ 1, ص 180. 
2 [2]. نیمه پنهان ماه 8, ص 26. 


نگرفت, بلکه نشان داد مثل هميشه کم توقع و شکرگزار است».(1) 
سردار شهید علی صیاد شیرازی 


«در سال های اول زندگی, یک روز مشغول اتو زدن لباس های ایشان 
بودم. در همین حال, شهید از راه رسید و از من کله کرد و گفت: شما خانم 
خانه هستید و وظیفه ای در قبال انجام کارهای شخصی من ندارید. شما 
همین قدر که به بچه ها رسیدگی کنید, کافی است. تا اتخانی که.باد دارم 
ایشان حتی لباس هایشان را خودشان می شستند و بعد از خشک شدن 
اتو می زدند و هیچ گونه توقعی از بنده نداشتند».(2) 


سردار شهید مهدی زین الدین 


«روخیه همکاری خیلی خوبی داشت. اما خودم راضی نمی شدم با آن: همه 
کار طاقت فرسایی که داشتند, وقتی به خانه می آید: بخواهد دست به 
سیاه و سفید بزند. واقعا به زحمتشان راضی نبودم, ولی با این همه به من 
اجازه نمی دادند لباس هایشان را بشویم. خودشان می شستند و می 
گفتند: نمی خواهم شما را به زحمت بیندازم. 


یادم هست بعد از عملیات خیبر» ایشان دیروقت به خانه ۳ سر و پایش 
شنی و خاکی بود. خیلی خسته بود. ان قدر خسته بود که همین طور سر 
سفره نشست. تا من رفتم غذا بیاورم. دیدم سر سفره خوابش برده. آمدم 
تا کففن وجوزایش را بارش که بیدار شد وبا لخن خاضی. کفت: آنن 
کارها یه سا تست رن که پرده تست اس 


ص :00 
1 ]فان 27 


2 


خودم این کار را انجام می دهم».(1) 


سردار رشید اسلام حاج محمدابراهیم همت 


«نزدیک عملیات خیبر بود و زمستان. ما در اسلام آباد غعرب بودیم. از تهران 
آمد خانه. چشم های سرخ و خسته اش داد می زدند چند شب است که 
نخوابیده. تا آمدم بلند بشم, نگذاشت. دستم را گرفت و نشاندم. بعد هم 
گفت: امشب نوبت من است که از خجالتت بیرون بیایم. گفتم: ولی تو, بعد 
از این همه وقت, خسته و کوفته امده ای. نگذاشت حرفم تمام بشه. 
رفت خودش سفره را انداخت. غذا را کشید و اورد. بعد هم غذای مهدی را 
با حوصله داد و سفره را جمع کرد و برد. چای ریخت و اورد داد دستم, 
گفت: بخور».(2) 


سردار شهید علی بینا 


شهید _علی بینا_ در اسفندماه 1341 در منطقه ای اطراف جیرفت کرمان 
متولد شد. پس از پایان تحصیلات مقدماتی, با اغاز جنگ تحمیلی, ندای امام 
را لبیک گفت و وارد عرصه جنگ شد. او در لشکر 41 تارالله کرمان در 
مسئولیت های گوناگون حماسه آفرید و سرانجام در کنار _نهر جاسم_ در 
عملیات کربلای 5 در سال 1365 شربت شهادت را نوشید.(3) 


«مهمان ها به خوشی رفتند. علی افتاد به جان ظرف ها. مثل همه زمان 
هایی که مهمان داشتیم. گفت: من تاید می زنم و تو آب بکش. گفتم: بیا 
پرو بیرون. گفت: محال است. دستش را کشیدم و بیرونش کردم. باز آمد. 

: سر و صدا نکن. بچه بیدار می شود. یک پارچه برداشت و بست به 
کمرش و ظرف ها را شست و من آب کشیدم. بعد افتاد 


ص :09 


1- [1] مصاحبه با همسر شهید زین الدین, لشکر 17 علی بن ابی طالب, 
گروه فرهنگی معراج قم , 

2- [2] . فرهاد خضری, به مجنون گفتم زنده بمان, تهران, روایت فتح. 
1 چ 1, ص 52. ۱ 

| .مضدرضا موی اشاکه بل آنشین: کرهامم لگ 41 اله: 
6 جچ 1. ص 3. 


و با جارو کشید و گردگیری کرد. گفتم: آیا می شود از همچنین 
کسی دل کند؟ گفت: من شرمنده تو هستم؛ , بار زندگی تنها به دوشت 
سنگینی می کند».(1) 


اشاره 


در سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمده است که ایشان برای 
نظر همسران خود ارزش زیادی قائل بود و به خواسته های آنان احترام می 
گذاشت. آن وجود مقدس در حدیثی می فرماید: «موّمن به اشتهای خانواده 
اش غذا می خورد. ولی منافق, خانواده اش به اشتهای او غذا می 
خورند.»(2) به دیگر سخن, مرد موّمن نباید کاری کند که هر وقت خودش 
مایل بود چیزی بخورد پا بخرد, خانواده اش هم از کنار خواسته او بخورند و 
اگر خودش نخواست, خانواده اش هم باید محروم بمانند, بلکه باید به خاطر 
اینکه اهل و عیال او چیزی می خواهند, آن را تهیه کند و خودش هم بهره 
ببرد. نکته زیبایی که در این بخش از زندگی شهیدان به چشم می خورد, در 
نظر گرفتن وضعیت موجود زندگی و شرایط آن پیش از هر گونه 
درخواست از طرف همسران شهیدان است. با در نظر داشتن این نکته 
مهم » نز زر دیگری را از دفتر ظرافت های اخلاقی شهیدان در محیط 
خانواده ورق می زنیم. 


سردار شهید حسین تاجیک 


در اولین روزهای بهار سال 1342, روستای _شادبهار_ از توابع _کهنوج_ 
شاهد تولد کودکی بود که نامش را حسین __ ی پس از پایان دوران 
ابتدایی, _جیرفت_ و سپس به _سیرجان_ رفت. تحصیل و تلاش برای 
انقلاب را در گرمای طاقت فرسای کرمان سپری کرد. ۳ آغاز جنگ 
تخفصیلن: راهی نبرد با دشمنان اسلام شد و نامش به عنوان فرماندهی بی 


باک مطرح شد. سرانجام صدای گرم این فرمانده دلاور گردان 415 لشکر 
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1 ثارالله در سال 3065 1 در کنار _ نهر جاسم _ خاموش شد و در عملیات 
کربلای 5 نام خود را در دفتر شهادت جاودانه کرد.(1) 


«بعد از ازدواجمان, از ارومیه به شهر سیرجان که محل کار حسین بود, 
رفتیم. تحمل آب و هوای آنجا مخصوصا در آن گرمای تابستان برایم سخت 
نوت چون: همينشه در جاین زندنی کرد بودم که اب و هوایی سرد و ففتدل 
داشت. از طرفی؛ دی مشترک با صاحب خانه هم برای من دشوار شده 
بود. به خاطر همین یک روز تصمیم گرفتم تا از حسین بخواهم خانه 
مستقلی اجاره کند. وقتی موضوع و سختی هایم را برایش توضیح دادم, او 
پیشنهاد مرا قبول کرد. حقوق حسین ان زمان 2800 تومان بود و خانه ای 
که اجاره کرد 2850 تومان کرایه داشت. 


دو ماهی از اقامت در آنجا گذشت که من متوجه شدم حسین با دشواری 
خاصی, زندگی را با اين درآمد اداره می کند. اين بود که از حسین خواستم 
به خانه ای با کرایه کمتر نقل مکان کنیم. بعد از اسباب کشی به خانه 
جد بد» از او پرسیدم که: چرا| همان بار اول که درخواست خانه بهتری کردم, 
خواسته مرا رد نکردی؟ در جوابم گفت: نمی خواستم همسری زرا] که 
تمام قوم و خویشش را رها کرده و به خاطر یک زندگی ساده و مختصر با 
من, از شهر خود دور افتاده, ناراحت کرده باشم. درست است که حسین با 
زحمت بیشتری تلاش کرد که خانه مستقلی را اجاره کنیم, اما توجه او به 
اه موی ری ما ری سا سس ۳ 


سردار شهید علی حاجبی 


سال 1341, روستای _بادریگ_ استان _ هرمزگان_ شاهد متولد شدن 
فرزندی بود که نام 


ص91۰ 
1- [1] . سمیرا اصلان پور, انار و آینه, کرمان, لشکر 41 تارالله, 1376, چ 
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او را _علی_ گذاشتند. شهید حاجبی دوران تحصیل را در زادگاهش سیری 
کرد و پس از مدتی برای پیوستن به حرکت های ضد رژیم شاه راهی 
_بندرعباس_ شد. اغاز جنگ عراق, دوران تازه ای در زندگی این جوان رنج 
کشیده و دل باخته انقلاب بود. پس از مدتی, با لباس سبز سیاه وارد لشکر 
1 تارالله کرمان شد. به خاطر لیاقت هایش پس از مدتی به قائم مقامی 
ستاد لشکر منصوب شد. عملیات کربلای 3 نقطه پایانی برای زندگی دنیایی 
این مرد سخت کوش و دل سوز بود. او در این عملیات. به ستاره های 
اسمان شهادت پیوست.(1) 


«روزی علی مشغول تعمیر کردن رادیو بود و من منتظر تا خواسته ای را 
که مدت ها بود می خواستم به او بگویم, مطرح کنم. رفتم دیدم دارد قاب 
پشت رادیو را می بندد و مشغول بستن پیچ های رادیو است. به او گفتم: 
دیگه کارت تمام شد؟ گفت: بله, کارم تمام شد. رادیو را هم روشن کرد. 
خیلی هم خوب کار می کرد. خیلی خوش حال شدم و به او گفتم: پس 
برویم دیگه؟ علی سرش را بلند کرد و گفت: کجا؟ گفتم: بازار. ۳ 
برای چه؟ خودم را جمع و جور کردم و گفتم: مگر قرار ِِ پرده بخریم؟ 
علی همین طوری که پیچ های رادیو را سفت می کرد گفت: حالا نمی شود 
خودت بگیری؟ گفتم: دوست دارم تو هم نظر بدهی و با من بیایی. با اينکه 
می دانستم خیلی سرش شلوغ است.؛ ولی دوست داشتم با من بیاید. ۹ 
همین طور که داشت وسایلش را جمع می کرد. گفت: ببین هر چی تو 
بگیری. من هم قبول دارم. عوضش تو بگذار من هم به کارهایم برسم. من 
که عزمم را جزم کرده بودم تا به علی بفهمانم دوست دارم با هم به بازار 
برویم, اين بار با لحنی پرتمنا گفتم: بریم دیگه. علی که فهمیده بود, لبخندی 
زد و گفت: انگار گذشت اون روزگاری که تنهایی می رفتیم یرون .. بعت .هم 
آماده شد تا برویم بازار. من از اينکه به خواسنته من اخترام گذاشته بودر دو 
بار بلند 


ص :92 


همسر شهید می گوید: «هیچ وقت مرا به کاری مجبور نکرد. وقتی صحبت 
از اجازه گرفتن برای انجام کاری می کردم, می گفت: تو هم مانند من یک 
انسانی, خودت باید تصمیم بگیری که چه بکنی . اگر مایل بودی با من 
مشورت کن. آن هم فقط در امور شخصی خودت. کاری که برای خداست.؛ 
احتیاج به مشورت ندارد. مگر در مورد عملی که می خواهی انجام دهی و 
شک داشته باشی».(2) 


سردار 2 سشهید سیدعلی حسینی 


«دخترمان نه روزه شده بود که شهید حسینی از منطقه به مشهد اد 
برای عقیقه, گوسفندی خرید. هنوز در تدارک مهمانی بودیم که چند نفر از 
دوستانش گفتند: مأموریتی پیش آمده و باید به اهواز برویم. وقتی به من 
گفت, ناراحت شدم و گریه کردم. خیلی تعجب کرد و گفت: شما که این 
جوری نبودی؟ گفتم: فردا مهمان داریم. شما خودت برنامه ریزی کردی. 
وسط کار می خواهی بروی؟ علی اقا اهواز نرفت. بعد به خاطر اینکه 
مانع رفتنش شدم, احساس پشیمانی می کردم. رفتم به او گفتم: من از 
روی احساسات یک چیزی گفتم. شما نباید از کارتان بازمی ماندی. بعد هم 
عذرخواهی کردم. بعدها شنیدم که به دوستانش گفتة بود. خیلی بی 
انصافی بود که ایشان را تنها بگذارم. این همه سختی را تحمل کرده بود. 
یک بار از من تقاضایی داشت. اگر نمی ماندم. با روح جوان مردی 
سازگاری نداشت».(3) 


اشاره 
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1- [1 ] . همان ص و 
3- [3]. محمدمهدی طالبی, چشم بی تاب. مشهد. شادرنگ, 1380, چ 1, 
ص 94. 


عفو و گذشت از صفات خداوند است که مقمنان را به داشتن این صفت 
باارزش و اثرگذار سفارش کرده است. در احادیث و روایات نیز بر تقویت 
روحیه عفو و گذشت تأکید زیادی شده است. پیامبر اعظم اسلام می 
فرماید: 


عفو و گذشت را شیوه زندگی خود قرار دهید؛ زیرا بخشش جز بر عزت 
انسان نیفزاید. پس نسبت به یکدیگر گذشت داشته باشید تا خداوند, شما 


را عزیز گرداند.(1) 


بیشتر سفارش اسلام در زمینه همسرداری, گذشت هر یک از زوجین در 
لغزش ها, کج خلقی ها و اشتباه های یکدیگر است. چشم پوشی از اشتباه 
های همسر به عنوان یک شیوه تربیتی که ماأیه آرامنشن و استحکام خانواده 
و تقویت رابطه محبت امیز میِ شود, همواره سرلوحه سیره و رفتار 
شهیدان در نهاد خانواده بود, به گونه ای که همسران شهیدان تا امروز, 


_عباس بابایی_ در روز چهاردهم آذرماه 1329 در _قزوین _به دنیا آمد. 
۱۱۱ ۱ ۱۱ ۱ ۲ ۱۲ 1۳ 
در کنکور سراسری, با رتبه عالی در رشته پزشکی پذیرفته شد. با این 
حال, به دلیل علاقه به خلبانی وارد دانشکده خلبانی نیروی هوایی شد. پس 
از گذراندن دوره آموزش مقدماتی. به عنوان دانشجوی نمونه برای تکمیل 
تحصیلانش در سال 1349 به امریکا اعزام شد. در امریکا به تبلیغ دین 
اسلام می پرداخت و با وجود موانعی که برایش درست می کردند, به 
عنوان نفر نمونه دوره از پایگاه ربس_ امریکا فارغ التحصیل شد. آن گاه 
برای خدمت به کشورش بازگشت و خدمات زیادی انجام داد. در نهم 
آذرماه 2 با درجه سرهنگی به سمت معاونت عملیات فرماندهی 
نیروی هوایی منصوب شد. سرانجام اين عقاب تیزپرواز آسمان عرفان و 
هنر در مردادماه 1366 در 37 سالگی در فاضور نت برون مرزی, از 
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آسمان به خدا پیوست و ماندگار شد.(1) 


«یک روز خسته از محل کار به منزل آمدم. در خانه را که باز کردم. سر و 
صدای بچه ها و صدای بلند تلویزیون مرا متوجه خود کرد. رفتم داخل خانه 
و بچه ها را ساکت کردم. بعد متوجه شدم که عباس هم خانه است. رفتم 
دیدم مشغول عبادت است و نماز می خواند. نمازش که تمام شد, رفتم و 
به او گفتم: شما اینجا بودید و بچه ها این طور شلوغ می کردند؟ و 
خلاصه حسابی گله و شکایت کردم. عباس با مظلومیت و حالت خاصی از 
من عذرخواهی کرد. بعد از ند بحطه هیام جه فدز ید ۲ ای صحیت 
کردم. تازه اشتباه بزرگی هم مرتکب شده بودم ؛ چون او مشغول نماز بوده 
و اصلا متوجه صدای بچه ها نشده بود. در عین حال که می دانست من تند 
حرف زدم و بی مورد از او شکایت کردم, از خطای من چشم پوشی کرد». 
(2) 


سردار شهید حاح محمد ابراهیم همت 


«_ابراهیم_ کمدی داشت که وسایل شخصی و بعضی از چیزهایی را که 
دوستان و نیروهایش به او می دادند, در ان نگه داری می کرد. یک روز 
بدون اجازه اوء رفتم سر کمدش و تعدادی نامه را که انجا بود, خواندم. 
وقتی آمد و ماجرا را متوجه شد, ناراحتی را در چهره اش دیدم, اما او قبل 
از هر عکس العملی مثل هميشه به نشانه گذشت رفت و سر سجاده اش 


نشست >> ۳ 
سردار شهید یوسف کلاهدوز 


رن لن. کاد هنز ن بودم. حواسم از حامد رفت. یک باره از روی صندلی 
افتاد و سرش 
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غرق به خون شد. او را به دکتر بردم و سرش را پانسمان کرد. خیلی می 
ترسیدم که وقتی یوسف می آید, حتما با من دعوا می کند و ناراحت می 
شود و می گوید چرا مواظب بچه نبودی؟ وی . وقتی اسف مثل همیشه 
سراغ حامد را گرفت. گفتم که خوابیده. بعد هم قضیه را برایش تعریف 
کردم. فقط گوش داد. آرام آرام چشم هایش خیس شد. لبش را گاز 
گرفت. بعد هم گفت: تقصیر من است که تو را با حامد تنها می گذارم. 
چاره ای ندارم. مرا ببخش. وقتی یوسف این جملات را گفت؛ خیلی 
شرمنده شدم. او در همه برخوردهايش همین عشق و محبت را به پای 
زندگی مان می ریخت» (1) 


5 کمک و همکاری در کارهای خانه 


اشاره 


دور مش لصا اوه وا سرا سرا ای 
شده است تا انجا که خود آن حضرت از الگوهای بزرگ این حرکت زیبای 
اا فیت ار ی بت واه لاهسا ها وه وان ی 
فرمود: «خدمت شما به همسرانتان صدقه است.»(2) ایشان در کلامی به 
امام علی علیه السلام فرمود: 


ای طلمن جان ! از من بشنو و من جز آنچه خدایم فرمان داده است, نمی 
گویم. هر مردی که همسرش را در (کار) خانه کمک کند. به تعداد موهای 
اتدامتن, یی ال عباوت برایش به ار خی ید شالی که روهار 
روزه بوده و شب هایش را به پا خواسته باشد. ای علی! کسی که در 
خدمت خانواده اش در خانه باشد و خودخواهی نورزد آفریدگار, نامش را 
در دیوان شهیدان می نگارد و برای هر قدمش, یک ۵ و یک عمره پاداش 
می دهد. ای علی ! ساعتی را در خدمت همسر بودن, برتر است از هزار 
سال پرستش و هزار حج و هزار عمره و ازاد کردن هزار برده و شرکت در 
هزار جهاد و عیادت هزار بیمار و حصون در هزار نماز جمعه و شرکت در 
هزار تشییع جنازه و سیر کردن هزار گرسنه و آزاد کردن هزار اسیر. چنین 
کسی جچشم از جهان فرو نخواهد برد جز. ان که جایگاهش را در بهشت 
خواهد دید. ای علی ! خدمت به 
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همسر, کفاره گناهان بزرگ است و خشم پروردگار را فرو می نشاند.(1) 


مصداق های یاد شده در این قسمت, بیانگر پیوند عمیق سیره خانوادگی 
شهدا با سیره و منش پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله است. 


سردار شهید حاج حسن بهمنی 


شهید _ حسن بهمنی در ماه مهمانی خدا, ماه رمضان هم زمان با پانزدهم 
خردادماه 1331 در تهران به دنیا آمد. روح پاک او در فضای معنوی خانه 
شان شکل گرفت و با یی گیری های والدین, تحصیلانش را با نمره های 
عالی ادامه داد. سپس به عضویت سپاه دراهد وه هم زمان با آغاز جنگ 
تحمیلی وارد ظرضه جهاد .۵ شماوت سد. وی در مسئولیت های مختلف 
جنگی, از خود رشادت نشان داد و به ابتکارهای جدیدی دست زد و چندین 
تیپ نظامی را تاسیس کرد. 


سرانجام طراح ممتاز عملیات والفجر 8 و شکست حصر آبادان, جانشین 
عملیات سیاه پاسداران تهران, در اسفندماه 1364 به تنها ارزوی خود 
کتست وا کم هی اعطم شد ۱2 


«هميشه هر وقت می آمد خانه, تکوم از برنامه هایش, کمک به من در کار 
خانه بود. سفره می انداخت و ظرف ها را می شست... . به مهمان خیلی 
علاقه داشت. هر وقت می خواست مهمان دعوت کند. خودش جارو را 
برمی داشت و منزل را هم جمع و جور می کرد. اجازه کار کردن به من 
نمی داد. می خواست نبودنش را جبران کند. یک هفته قبل از شهادتش, 
پدر و مادرم آمده بودند منزل ما. ایشان آن قدر گرم و صمیمی برخورد 
کرد که حتی بعد از شهادتش, مادرم می گفت: حاج حسن آن شب مثل 
پروانه دور ما می گشت. خودش میوه ها را شنت و آورد. وقتی هم که 
کا ر خانه نمی کرد, 


ص97۰ 
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2- [2 ] . مرضیه نصرالله کلانتری, یک ستاره از خاک تهران؛ هزاره ققنوس 
و کنگره شهدای لشکر 10 سیدالشهدا, 1384, چ 1, ص 10. 


می رفت سراغ برگه ها و کارهای سپاه. می گفت: من دو تا زن دارم. هم 
باید به شما برسم. هم باید حواسم به سپاه باشد».(1) 


همسر شهید _زنگی آبادی_ , همکاری او را در امور مربوط به خانه چنین 
روایت می کند: «مصطفی که به دنیا آمد. حاج یونس تا روز یازدهم تولد او 
ماند و بعد به جبهه رفت. وقتی هم که برمی گشت خانه. نمی گذاشت هیچ 
کس دست به لباس ها بزند. یک روز که مادرم, خانه ما بود. وقتی دید حاج 
به مادرم گفت: خاله جان, این کار وظیفه من است, زن من است, این هم 
بچه من است, شما چرا باید اذیت بشوید؟ صبح زود و بعد از نماز هم 
مشغول شستن ظرف ها شد. مادرم دوباره از او خواهش کرد که این 
کارها را نکند, اما حاح یونس جواب داد: خاله جان. من که هیچ وقت خانه 
نینستم»؛ لااقل بگذارید این چند روزی که می ایم, کمی به همسرم کمک 
کنم. وقتی هم به مرخصی می امد, تمام امکاناتی را که ما احتیاج داشتیم, 
تهیه می کرد و می گفت: من که نیستم. زن من یک کیلو گوشت هم نمی 
گیرد».(2) 


«هر بار که مریض می شدم يا کسالتی پیدا می کردم, اگر مرخصی بود, 
اصلا اجازه نمی داد دست به سیاه و سفید بزنم, از غذا درست کردن 
گرفته تا شستن ظرف ها و جارو کردن خانه. خلاصه همه کارهای خانه را 
انجام می داد. دایم مواظب حال و روز 
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من بود, مثل یک پرستار بیست و چهار ساعته».(1) 
سردار شهید علی صیاد شیرازی 


خیلی کم خانه بود. ولی به قول همسرش, همان وقت کمی هم که پیش 
خانواده می گذرانید, سرشار از مهربانی و ایمان و محبت و آرامش بود. 
روزهایی که خانه بود, در کار خانه کمک می کرد. همسر شهید می گوید: 
«یک روز صبح دیدم پایین شلوارش را تا کرده, آستین ها را بالا زده و رفته 
در آشپزخانه. ازش پرسیدم: حاج آقا, چرا این طوری کرده ای؟ گفت: به 
خاطر خدا و برای کمک به شما. بعد هم وضو گرفت و شروع کرد به جمع و 
جور کردن وسایل ها. زر اخیت شدم. رفتم که نگذارم کاری کند؛ ۰ چون می 
فهمیدم چه قدر سخت است. تا آمدم وارد آشپزخانه شوم در را به رویم 
بست و گفت: خانم بروید بیرون» مزاحم نشوید. پشت در التماس می 
کردم: حاج آقا, با بيایید بیرون. من ناراحت می شوم. خجالت 
می کشم. می :ذ گفت: چیزی نیست. الان تمام می شه. آشپزخانه را مرتب 
کرد. ظرف ها را چیده بود سر جایش. روی اجاق گاز را تمیز کرده بود. بعد 
شلنگ آورد و کف آشپزخانه را شست. در را که باز کرد. آشپزخانه شده 
بود مثل دسته گل. نمی دانستم چه بگویم. تکیه داده 0 گفتم: 
آخه.ظر | این کاز نمی کنید: من خجالت می کشم. گفت: می خواستم من 
هم کمی کمکتون کنم. از من ناراحت نباشید. ی 
نشان می داد».(2) 


داماد شهید می گوید: «بارها دیده بودم که به محض ورود به منزل, سراغ 
حاج خانم را می گرفتند و به ایشان کمک می کردند. یکی از مصادیق بارز 
همکاری ایشان که به صورت منظم هر هفته انجام می شد, شستن و 
نظافت آشپزخانه بود به طوری که اکز مب در طول یک سال صد 


مرتبه شسته شده بود. به جرئت می توانم بگویم که نود 
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لآ میهد عاکیر سا ان ماک اعظم مزال آمیر اسر 21 
2- [2]. خدا می خواست زنده بمانی,. ص 7. 


و پنج نار ان را شهید صیاد به عهده گرفته و شسته بودند».(1) 
فهیه آیت اد تکتر بوتقشن 


«پنج شنبه ها که ساعت کاری ایشان تمام می شد, به منزل می آمدند و 
خرید یک هفته را انجام می دادند. و 
خریده بودند و همراه لوازم دیگر به منزل آوردند. من گوشت ها را 
برداشتم تا تقسیم کنم و در یخچال بگذارم. ایشان مانع من شد و از من 
خواست تا خودشان گوشت را تقسیم کنند. گفتم: شما خسته هستید و 
سرتان شلوغ است. خودم انجام می دهم. ایشان گفتند: من هم باید در 
خانه کاری انجام دهم. همه کارها را که نباید شما بکنید. من هم باید سهمی 
در خانه داشته باشم. و بعد شروع به تقسیم کردن گوشت کردند».(2) 


یک ناه ی ای کون که ار متفه دی وی رت | 
بکشم. دیدم حسن سقره را انداخته و یک پارچ آب و دو تا لیوان و یک پیش 
دستی سر سفره گذاشته. خودش هم مودب نشسته سر سفره. بعد هم 
گفت: حاج خانم بفرمایید. فن هم با دوساعات پیز از بر وب تضعا ب 
قیمه کنار سفره نشستم. غذا که تمام شد, گفت : الهی صد هزار مرتبه 
شکر ! دست شما درد نکنه خانم, ان شاالله بری مکه ! بعد هم گفت: تا تو 
سفره را جمع کنی, من هم ظرف ها را می شویم ! گفتم: خجالت نده. شما 
که خسته هستی. گفت: خدا خجالت کسی را بده که می خواد زنش را 
خجالت بده. دیگه هیچی حرف نزدم. سرم را انداختم پایین و مشغول کارم 
شدم. در هر فرصتی هم کمکم می کرد... هم احوالم را می پرسید. با 
همین اخلاقش, دور بودنش را جبران می کرد».(3) 
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مر ده ری 9 


2- [2]. سیره شهید بهشتی. ص 3 7. 
3- [3]. حدیث ارزومندی, ص 108. 


برادر شهید می گوید: «زمانی که در یادگان _الله اکبر اسلام آباد حرت 
بودیم, یک روز حاجی رفت تا سری به خانواده اش بزند. وقتی بر؟ 
دیدم لباس هایش خیس شده است. به او گفتم: چی شده؟ اما زیر ۳3 
نرفت. بعد از اينکه اصرار کردم, گفت: منزل که رفتم, خانمم نبود. نگاه 
کردم, دیدم لباس های کثیف مهدی (پسر شهید) در حیاط افتاده. نشستم و 
همه لباس ها را شستم. در حین شستن لباس ها خانمش آمده و از حاجی 
گله کرده بود. حاجی هم به او می گوید: می خواستم نیم ساعت هم شده 
در زحمت های تو شریک باشم».(1) 


اشاره 


همسر با ناملایمات و سختی های زندگی است که گاه موجب ناراحتی و 


در این میان, مهربانی کردن و درک روحیه های همسر از جمله سفارش 
های دین مبین اسلام است. تا جایی که پیامبر عظیم الشان اسلام, محبت 
به زنان و چشم پوشی از اشتباه های انها را مستحب می شمرد(2) و می 
فرمود: «بهترین شما کسانی هستند که برای زنان خود بهترین باشند و من 
از همه شما برای خانواده ام بهترم».(3) 


نرمی در گفتار و دعوت کردن همسر به آرامش و گاهی خود را مشغول 
کارهای دیگری کردن و محیط ناراحتی همسر را بر هم زدن و زمینه 
آرامش را فراهم کردن, از جمله راه کارهایی است که شهیدان با ظرافت 
تمام, هنگام عصبانیت همسر به کار 


ص:101 


1 جچ 1. ص 204 


ام وال شش ی نو 


می بردند تا مصداق این حدیث نورانی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه 
و اله شوند که فرمود: 


هر مردی که بداخلاقی زنش را تحمل کند, خداوند به او همان پاداشی را 
می دهد که به حضرت _داوود_ برای صبرش بر بلا عطا فرمود و هر زنی 
که سداااميم رون را سمل نف خداوند ند آمکنات .اسه رح 
مزاحم و همسر فرعون) را عطا می فرماید.(1) 


شهید _حمید باکری_ در اول آذرماه 1334 در خانواده ای مذهبی در 
شهرستان _میاندواب_ دیده به جهان گشود. دوره های تحصیلی را با 
موفقیت سپری کرد و در سال 1355 برای ادامه تحصیل به المان سفر 
کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی به ایران بازگشت و مشغول خدمت به 
نظام جمهوری اسلامی شد. از سال 1359 در کنار برادر, فعالیت های خود 
زا در سیباه اغاز کردوبا آغا ز جنگ تحمیلی در کنار برادرش, مهدی باکری 
در لشکر 31 عاشورا حماسه ها آفرید. سرانجام حمید باکری, جانشین 
دلاور لشکر 31 عاشورا در 16 اسفندماه 1362 در عملیات خیبر آسمانی 
شد و بدن مطهرش نیز مانند برادرش مفقود ماند تا نام هر دو در دفتر 
شهیدان مفقودالجسد ثبت شود. 


«از صبوری شهید که نقطه مقابل تندی و کم حوصلگی من بود. خوش حال 
بودم. یک بار. صبح زود می خواست برود بیرون. من برایش تخم مرغ 
گذاشته بودم که آب پز شود. احسان (فرزند شهید) بیدار شده بود. آمده 
بود پیش من در آشپزخانه پشت سر من ایستاده بود تا آمدم ظرف را از 
روی گازر بردارم, آب جوش ریخت پشت گردن بچه. من هول کردم این 
طرف و آن طرف می زدم. از اينکه در آن شرایط بچه آمده بود آشپزخانه, 
عصبانی بودم. رفتم سریع قیچی را آوردم و لباس های بچه را قیچی کردم 
0 ردنر بیرون بیاید. حمید خودش را رساند. دست های مرا گرفت و 


رس 
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باش, تا تو آرام نشدی, بچه را دکتر نمی برم. با این جمله که حمید با نرمی 
و خون سردی به من گفت, آرام شدم. حمید بچه را یک هفته تمام به دکتر 
می برد. به من گفت: چرا بی خودی داد و بی داد کردی؟ دیدی بچه ات 
خوب شد؟».(1) 


سردار شهید رضا عبدی 


صدای فرزندی معصوم در پانزدهم شهریورماه 1342 در تهران و در 
خانواده ای بامعنویت به گوش رسید. تا راهنمایی بیشتر درس نخواند. 
مادرش به رحمت خدا رفت و پدر شرایط مالی مناسبی نداشت. به همین 
دلیل, او هم از همان کودکی. مرد زندگی شد. در حرکت های انقلابی جزو 
نیروهای مبارز بود و پس از پیروزی انقلاب. در سال 1( به حصوبت 
سپاه درآمد. آن گاه وارد جبهه های نبرد حق علیه باطل شد. در طول جنگ, 
فرماندهی گردان های مختلف لشکر حضرت رسول صلی الله علیه و آله را 
برعهده داشت و چندین بار تا مرز شهادت پیش رفت. سرانجام در غروب 
اسفندماه 1364 و در عملیات غرور اقوبرن والفجر 8 در منطقه فاو , 
همای شهادت بر شانه های او نشست و مسافر آسمان و ساکن بهشت 
شد.(2) 


رفتار مناسب و سنجیده شهید _عبدی_ در برخورد با ناراحتی همسر, به 
روایت همسرش خواندنی است : «یکی روز در منزلمان را زدند. اقا رضاأ 
خانه نبودند. رفتم در رآ باز کردم, دیدم دو نفر از خواهران بنیاد شهید 
هستند. اول ترر سیدم. گفتم حتما برای رضاأ اتفاقی افتاده. با حالت 
مضطربی پر سیدم. بفرمایید, اتفاقی افتاده؟ ! یکی از خواهرها گفت: خیر» 
پر اد عندی قبلا درخواست دادم بودند که-دوست دار ند با یک همسر هید 
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- [1] . حبیبه جعفریان: نیمه پنهان ماه 3 (کتاب حمید باکری)؛ تهران. 
و( ما اس را ار و 


ازدواج کنند. به ایشان بفرمایید ما طبق تحقیقاتی که انجام دادیم, مورد 
تایید هستند. این را گفتند و رفتند. من هم چیزی نگفتم که ایشان دیگر 
ازدواج کردند و من همسر ایشان هستم. به فکر فرو رفتم. طبیعی هم بود. 
غروب نود که آقا زضا آمدند. منزل. مر ره حرط و ی 3 
ایشان برخورد کردم. دست خودم نبود. ایشان از من پرسید: فاطمه خانم ! 
طوری شده ۱ ؟ من هم که ناراحت بودم, گفتم: اگر تو قصد ازدواج با کسی 
دیگر را داشتی, چرا سراغ من آمدی؟ توقع داشتم از این حرف من ناراحت 
شود و با تندی جواب مرا بدهد, ولی با آن چهره آرام و دوست داشتنی که 
داشت., رو به من کرد و گفت: فاطمه خانم ! این حرف ها چیه که شما می 
زنید؟ بعد هم تا دید من ناراحت و عصبانی هستم, اه 
شروع کرد به شستن ظرف ها. چند دقیقه ای گذشت. وقتی فهمیده بود 

من آرام شندم؛ برگشت داخل اتاق و گفت: خوب, حالا بگو بپینم چی شده؟ 
را شروع کرد به لبخند زدن و گفت: ای 
داد بی داد این آرره‌ها ه«خالات دور ان محردی,.فاشست, اضار فر آموشده 
کردم. ند 
خیالت راحت باشه و حسابی قانعم کرد».(1) 


سردار شهید محمود کاوه 


«چند ماهی بود خانه نیامده بود. هر روز انتظارش را می کشیدم تا بیاید 
لااقل خبر پدر شدنش را بهش بگویم. روزی هم که آمد, فور| رفت دنبال 


کارهای لشکر و اعزام نیروها. شب که آمد منزل. دیدم پلک هاش دارد 
وراک هم اضف آیذ: هی خمیازه می کشید. رفت تا استراحت کند. دراز 


کشیده بود. ولی خیلی تو فکر بود. رفتم بهش گفتم: محمود تو فکر چی 
هستی؟ آخه هنوز فرصت نشده بود, بهش بگم دختر دوست داره یا پسر؟, 
گفت: فکر بچه ها هستم. خوش حال شدم و گفتم: ی 
هنوز 
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که بچه ای در کار نیست. اما او گفت: بابا بچه های جبهه رو می گم. یک 
باره آب سردی ریختن روی بدنم, ساکت شدم. خیلی ناراحت بودم. آخه بعد 
از مدت ها آمده بود. حالا هم به جای اینکه فکر من و بچه باشه... . با اینکه 
شرایط حساس او را درک می کردم, ولی دوست داشتم یه خبری از بچه 
بگیره. ناراحتی ام به خاطر بچه بود. رفتم خوابیدم. داشتم اشک می ریختم. 
چشم هامو بستم تا خوابم ببره. یک دفعه دیدم محمود منو صدا زد: فاطمه 
خوابیدی؟ گفتم: دارم می خوابم. گفت: چرا امشب این قدر ساکتی؟ گفتم: 
چی بگم؟ گفت: هر چی دلت بخواد. مثل اینکه فهمیده بود ناراحتم. قصد 
داقت از الم یرون باره: بعد به من گفت: مثلا بگو ببینم دختر دوست 
داری یا پسر؟ خودم رو فورا جمع و جور کردم و جوابش دادم. او هم نظر 
خودش رو گفت. خلاصه از دلم بیرون آورد. سعی اش هم همین بود. با 
اینکه خیلی سرش شلوغ بود و مخصوصا آن شب که: در اوج خستی نون 
| 


سردار شهید علی بینا 


«پس از مدتی رفتم دبیرستان و اسم نوشتم. زینب (دختر شهید) را می 
سپردم به مادرم و می رفتم. یک روز علی امد و پیراهن زینب را کثیف دید. 
داشت لباسش را عوض می کرد که من رسیدم. سلام کردم. جوابم را داد, 
اما نه مثل همیشه. شستم خبردار شد که علی به خاطر اینکه من زینب را 
وی مس ناراحت شده. احوالش را گرفتم. دیدم هنوز ناراحت 
است. زینب ر ا بغل کرده بود و نوازشش می کرد. رفتم آشپزخانه و 
مشغول کار شدم. آمد پیشم و گفت: دلت می آید زینب را تنها بگذاری؟ 
عهد کرده بودم اگر عصبانی شود و به مدرسه رفتن من ایراد بگیرد, من 
هم لج بازی کنم. تا این حرف را زد, لج بازی کردم و گفتم: توقع ۳ 
را اس ی اتسوا فا کم رسای حاا ۳ 
مهن ال ی دایص و فسات هه رسای اع ات 
تو تربیت زینب است. سعی کن غافل نشوی. نرمی کلام علی 
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آقا مرا آرام کرد».(1) 
سردار شهید علی صیاد شیرازی 


«داد زدن و بی احترامی به هم نمی کردیم. من خیلی بدم می امد کسی 
درباره ام حرف ناحق بزند. وقتی می شنیدم کسی پشت سرم حرفی زده, 
ناراحت می شدم و اعتراض راه می انداختم. گله اش را پیش علی می 
کردم. گاهی بحثمان می شد. تا مي دید من عصبانی, شده ام. زود می 
رفت اتاق پایین. می نشست و قرآن می خواند. اصلا دنباله کار را نمی 
گرفت. ی 
اگر حرفی زده بود که ناراحت شده بودم. معذرت خواهی می کرد و می 
گفت: من اگر حرفی به شما زدم, خسته بودم. ببخشید. این را که می 
که ۱ 


سردار شهید غلام حسین رضوی 


شهید _غلام حسین رضوی_ در سال 1337 در روستای _حسن اباد _مشهد 
به دنیا امد. دوران تحصیلی خود را با موفقیت سیری کرد. در دوران انقلاب 
از مبارزان و طرفداران سرسخت امام و انقلاب بود و فعالیت های چشم 
گیری انجام داد. با آغاز جنگ تحمیلی, لباس مقدس سپاه را بر تن کرد و 
عضو سپاه شد. در طول جنگ تحمیلی, جبهه های نبرد و مناطق عملیاتی 
شاهد رشادت های وی بود. سرانجام شهید غلام حسین رضوی در هفتم 
اذرماه 1365 در منطقه عملیاتی _مهران_ ردای شهادت را پوشید و به 
ملکوت اعلا پیوست.(3) 


«به حرفش گوش نکردم. گفتم باید من و بچه ها را با خودت به اهواز 
ببری. راضی شد که ما را با خودش ببرد. نرسیده به اهواز, پیاده شدیم و با 
ماشین دیگری به منزل 


ص :106 
1- [1]. ثل آتشین؛ ض 283. 


2- [2 ۲ .۰ خدا می خواست زنده تضات: ص‌ 9. 
3- [3]. حریف شب. ص 100. 


دوست شهید رفتیم. وقتی رسیدیم. دوستش خانه نبود. ولی کلید منزلش 
را به به همسایه داده بود: غلام حسین کلید را گرفت و رفتیم داخل خانه. 
وسایل را گوشه ای گذاشتم. ولی انگار چیزی روی دلم سنگینی می کرد. 
باید عقده دلم را خالی می کردم. برای همین شروع به غرغر کردن کردم. 
خیلی عصبانی بودم: این چه جایی است ما را اورده ای؟ اول که ما را 
وسط بیابان پیاده کردی. حالا هم آوردی خانه مردم...؟ می دیدم چه طور 
حرف های من ناراحتش کرده است. در حالی که سعی می کرد از کوره در 
نرود, با صدایی لرزان گفت: من که گفتم اینجا شرایط زندگی خیلی 
سخت است., خودت خواستی بیایی. بعد هم از جا بلند شد و خودش را 
مشغول کرد و برای اینکه ارام تر شود, شروع کرد به جمع و جور کردن 
وسایل ها».(1) 


سردار شهید محمدناصر ناصری 


در یکی از کوهستان های اطراف روستای _گازار _از توایع _بیرجند. شبی 
از شب های سال 1340, فرزندی متولد شد که نام او را _محمدناصر 
گذاشتند. با سختی و مشقت زیادی درس خواند, ولی در طول دوران 
تحصیل, شاگرد ممتاز بود. در دوران انقلاب. در صف مقدم تظاهرات 
مردمی بود. با اين حال, درسش را رها نکرد و موفق شد دیپلم بگیرد. پس 
از پیروزی انقلاب. به عضویت سیاه درآمد. در سال 1359 فعالیت های 
خیم کی راد زاستای کمکبه مرفم افغانستان_ در دو شهر _شیندند_ 
و فراه_ انجام داد. در سال 302( فرماندهی سپاه گناباد را پذیرفت / 
11 بعد, فرمانده سیاه بیرجند شد. در سال 1364 به دلیل لیاقت هایی که 
از خود نشان داد. به سفارش سردار رشید اسلام. شهید محمود کاوه, 
مسئولیت ستاد لشکر ویژه شهدا را عهده دار شد. او تا پایان جنگ. 
تساه سای کر ماساوی مسر ی از کر 
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از تلاش برنداشت و در کنار کار مدرک کارشناسی را در رشته مدیریت 
دریافت کرد. سرانجام این مرد خستگی ناپذیر در روز هفدهم مردادماه 
37( در شهر مزارشریف_ در حالی که مسئولیت فرهنگی جمهوری 
اسلامی ایران در افغانستان را عهده دار بود, به دست گروه طالبان شهد 
شهادت را نوشید و به ملکوت اعلی پیوست.(1) 


همسر شهید می گوید: «زمان جنگ, یک روز وقتی محمدناصر می خواست 
به محل کارش برود. سعید فرزندمان شروع کرد به ناارامی. ان قدر این 
کار را ادامه داد تا شهید ناصری مجبور شد او را همراه خودش ببرد. جلو 
یکی از مقرهای سپاه که می رسد, یادش می آید که کاری را در آنجا باید 
انجام بدهد. چون قصد داشته که زود برگردد. سعید را داخل ماشین نگه 
می دارد. اتفاقا کارش طول می کشد و طوری مشغول می شود که یادش 
ضم وود اضلا سفیه دز ماتنن تماست. ساعتی,عد: دفتین ادن هی آید: 
یکی از دوستانش را می فرستد تا سعید را از ماشین بیاورد. کمی بعد 
دفستش برفی. کردد وبا نحراتی فی کونده حاجی تو ماشین که کسی نبود. 
محمدناصر می دود به طرف ماشین. همه جای ماشین را می گردد, بالاخره 
سعید را زیر یکی از صندلی های ماشین پیدا می کند که دوسه تا پتو هم 
انداخته بود روی خودش. وقتی پرس وجو می کند, می فهمد که چون 
محمدناصر دیر کرده بوده. سعید هم ترسیده و رفته بوده زیر صندلی. این 
خبر که به من رسید, خیلی ناراحت شدم. چند روز بعد که با هم قرار بود به 
منطقه برویم. بین راه قضیه را پیش کشیدم. ازش بر دم : شما اون روز 
چه طور یادت رفت که سعید رو گذاشتی تو ماشین؟ گفت: وقتی کار بیش 
بیاد و آدم بخواد حواسش رو جمع کنه, چیزهای دیگر یادش می ره. گفتم: 
حتی اگر اون چیز بچه آدم باشه؟ با ناراحتی ادامه دادم: اگر اون روز سعید 
گم می شد, چه خاکی باید سرمون می کردیم؟ لبخندی زد و گفت: خدا رو 
شکر که همچین اتفاقی نیفتاد. بعد برای اينکه مرا کنترل کند و برای اینکه 
حرفش جا 
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فتاه کفست: آدم وقتی ت ند کون سعی می کنه خدا رو محور کارهایش 
قرار بده, قطعا خدا هم این طور جاها از او دستگیری می کند. باز هم قانع 
نشدم و با ناراحتی گفتم: به هر حال ازت خواهش می کنم اگر بچه ها رو 
بردی بیرون» حواست را بیشتر جمع کن. گفت : خانم؛ تو این دنیای وانفسا 
ما مواظب خودمون نمی تونیم باشیم, , چه برسه به بچه. خلاصه سعی او 


ارام و ود ماه هرا ی تا اس اه ام وه ۱ 
7 عشق و محبت به همسر 


اشتانة 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


مردی که علاقه اش را نسبت به همسرش نشان دهد و به او بگوید تو را 
دوست دارم این اظهار محبت و دوستی مرد نسبت به همسرش هیچ گاه 
از قلب زن بیرون نخواهد رفت.(2) 


یکی از جلوه های زیبای زندگی شهیدان که در تحکیم روابطر آنان با 
همسرانشان ایو قابل تنوجهی داشت و ۳ کنون نیز در زد کی آنان 
توزافشاتی می کند. آبراز علافه: انان به زندگی و همسر است. پیامبر در 
روایتی زیبا می فرماید: «هر بنده ای که ایمانش به خدا بیشتر باشد. به 
همسرش بیشتر علاقه و اظهار محبت می کند».(3) 


آنچه اکنون می آوریم, قطره ای از دریای عشق و محبت شهیدان به 
همسر است که نشان می دهد انان برای زیبا کردن زندگی, از هر فرصتی 
استفاده می کردند تا علاقه خود را به همسرشان نشان دهند. 

سردار شهید دکتر مصطفی چمران 


هیجدهم اسفندماه 1311 بود که صدای آرام و دل نشین نوزادی در کوچه 
پس کوچو های شهر مقدس قم به گوش رسید. در خیابان _پانزده خرداد_ 


بازار آهنگرها _ در 
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تهران در خانواده ای مذهبی و بااصالت بزرگ شد. تحصیلات خود را از 
-صدرمة اتضاره آغاز کر در دانشکيم نی واتش ام ان آدامه 
تحصیل داد تا اينکه در سال 1336 در رشته الکترومکانیک فارغ التحصیل 
شد. در سال 1337 به عنوان شاگرد ممتاز برای ادامه تحصیل راهی 
امریکا _شد و پس از تحقیقات علمی و تحصیل در معتبرترین دانشگاه 

جهان (برکلی امریکا) با ممتازترین درجه علمی, دکترای الکترونیک و فیزیک 
پلاسما را به دست آورد. پس از پایان تحصیلانش برخلاف تصور بسیاری, 
0 لبنان شد و سازمان «امل» را بر اساس متاتن اسلامی یی ریزی 
کرد و دوشادوش امام موسی صدر (1) به مبارزه با اشغالگران اسرائیل 
مار سوم تایه سال‌ص اسان کت وتا وه 
_پاوه_ و سپس در کردستان, وزارت نفت. مجلس شورای اسلامی و 
مناطق عملیاتی و غیرعملیاتی کشور خدمت کرد و خاطرات به یادماندنی 
شرحای کزاشت جنران وا هن‌ وان فقط یی داد خواید با نی قارف 
و زاهد يا یک چریک. فقط می توان گفت او یک انسان کامل بود. از او 
کتاب هایی نیز به یادگار مانده است. سرانجام زمان موعود فرا رسید. حالا 
دیگر چمران به فرودگاه پرواز خود رسیده بود. زاین رو, در منطقه 
دهلاویه», 31 خردادماه 10 شربت گوارای شهادت را نوشید و ساکن 
ملک ملکوت شد.(2) 


_غاده , همسر لبنانی شهید چمران در مورد محبت این شهید به ایشان می 
گوید: «مادرم در هنگام خواستگاری با شهید شرط کرده بود که: اين دختر 
صبح که از خواب بلند می شود باید کسی یک لیوان شیر و قهوه جلویش 
بگذارد و... خلاصه زندگی با چنین دختری برایتان سخت است. اما خدا می 
داند تا وقتی که ایشان شهید شدنده با اينکه خودش ۰ نمی خورد, ولی 
هميشه برای من قهوه درست می کرد. به او می گفتم: برای 
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1- [1]. رهبر شیعیان لبنان که بعدها عوامل اسرائیل او را ربودند و تاکنون 
خبری از وضعیت وی به دست نرسیده است. 

- [2] . محمدحسین عباسی ولدی, افلاکیان زمین 4, تهران. شاهد. 
4 ج 1 ص 1. 


چه این کار را می کنی؟ راضی به زحمت تو نیستم در جوابم می گفت: . من 
به مادرت قول دادم که این کارها را برای تو انجام بدهم. شهید هميشه این 
عشق و مخبت را در زندکی مان داشت و زنی خدایی بة زند کی می: داد». 


)1( 


سردار شهید سیدمحسن صفوی 


شهید _ سیدمحسن صفوی_ در سال 1333 در یکی از روستاهای اطراف 
اصفهان متولد شد. تحصیلات خود را در رشته مهندسی راه و ساختمان با 
موفقیت به پایان رساند. یکی از نیروهای فعال در جریان انقلاب, بود. پس 
از پیروزی انقلاب. جرو بنیان گذاران سپاه پاسداران بود و در سال های 
مختلف تحت مسئولیت های گوناگون, خدمات زیادی در شهرهای کشور 
انجام داد. با گسترش جنگ, فامور تاستننن: قرارگاه صراط المستقیم_ 
شد. سرانجام این شهید والامقام در حالی که پرونده درخشانی از خدمت 
خالصانه و تلاش در جبهه های نبرد را به یادگار گذاشته و با سربلندی, 
عملیات کربلای 5 را سپری کرده بود, در سال 1365 در سانحه ای هوایی, 
شربت شهادت را نوشید و دعوت حق را لبیک گفت.(2) 


« با اینکه خیلی کم خانه بود, اما دورادور هوای من و بچه ها را داشت. تلفن 
که می زد, همه چیز را سوال می کرد تا خیالش از بابت ما راحت شود. من 
هم با وجود همه گرفتاری ها و سختی هایی که بود. هميشه سعی می کردم 
جوابی بدهم که او ناراحت نشود. یک روز خواهر اقا محسن امدند منزل. 
سری به ما بزنند. ان روز هم من و هم بچه ها مریض بودیم. صبح روز بعد, 
اقا محسن تلفن زدند منزل و احوال پرسی کردند. 
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عرض کردم حال همگی ما خوب است. همان روز به منزل خواهرشان هم 
زنگ زده بودند. خواهرشان پرسیده بود: از خانواده ات خبر داری؟ گفته 
بودند. بله تماس گرفتم. خواهر آقامحسن گفته بود: همسرت 0 بود؟ 
فورا ایشان فهمیده بودند که من مریض هستم. صیح روز بعد, زنگ در 
حیاط را زدند. وقتی در را باز کردم دیدم آقا محسن پشت در هستند. قبل 
از ظهر همان روز مرا به دکتر بردند و عصر به جبهه برگشتند. آن روز من 
ارزش آقا محسن را بیشتر احساس کردم. 


ندانستم که در صندوق دل, گوهری دارم 


ذانستنده خلی جون وطیفه آق نداشتنم سوال کردند کم آیا نمی خواهی 
دکتر بروی. البته من توقعی هم نداشتم, ولی آقا محسن 13 ساعت در راه 
بود و 13 ساعت دیگر هم باید برمی گشت. آن روز فهمیدم چه قدر به من 
علاقه دارد».(1) 


سردار شهید دکتر سیدعبدالحمید قاضی میرسعید 


«آن شب باران می بارید و حمید فردا امتحان داشت. سال آخر پزشکی 
دانشگاه اصفهان بود. من باید برای شستن لباس های حسین (فرزند شهید) 
و ظرف های شام به حیاط می رفتم پای حوض. حسین کنار بخاری خوابیده 
بود و حمید با آرامش درس می خواند. باران آرام آرام بند آمد. چند تکه از 
کر تعجب گرم گفتم: حمید چرا اینجا اتف مگه فردا امتحان 
ام ی ات . دست های يخ کرده ام را از 
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بیرون آورد و گفت: از تو خجالت می کشم. من نتوانستم آن زندگی که در 
شان توست., برایت فراهم کنم. دختری که خانه پدرش با ماشین لباس 
شویی رخت می شست. حالا نباید مجبور باشد در این هوای سرد... 
حرفش را قطع کردم و گفتم: من مجبور نیستم, با علاقه کار می کنم. 
همین قدر که می فهمی و قدرشناسی, راضی ام می کند. این طوری به تو 
احساس علاقه بیشتری می کنم».(1) 


«کف آشیزخانه تمیز شده بود. همه میوه های فصل در یخچال بود. در 
ظرف های ملامین چیده بودشان. کباب هم آماده بود روی اجاق. بالای 
یخچال یک عکس از خودش گذاشته بود و یک نامه. آن روز فهعیدم-خه. قدر. 
نسبت به من و زندگی مان محبت دارد. با اينکه فرمانده بود و خیلی کار 
داشت. اما از ما هم غافل نمی شد. 


وقتی می آمد خانه, من دیگر حق نداشتم کار کنم. بچه را عوض می کرد. 
شیر برایش درست می کرد. خلاصه قدر محبت به پای ز نا کین هو 
ریخت که هميشه به او می گفتم: درسته که کم به خانه می ایی, ولی من 
تا محبت های تو را جمع کنم, برای یک ماهم وقت دارم. بعد نگاهم می کرد 
و می گفت: تو بیشتر از اینها به گردن من حق داری. یک بار هم گفت: من 
وا ی و ز جنگ به تو نشان می دادم که چه طور 
تمام این روزها را جبران می کنم».(2) 

هیچ وقت یادم نمی رود. هر جا بود فکر من بود. یک بار حتی از خط مقدم 
زنگ زد اصفهان, حالم را پرسید. گفت: زنگ زدم نگرانم نباشی. هميشه یک 
روز در میان زنگ می زد. اگر هم وقت نمی کرد زنگ بزند, ۳ 
هایش فف. کیت تماس بگیرند. بح از دوستانش تعریف می کرد که 
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[- [1 ] ۰ ماه نامه امتداد, ش‌‌ 1 ض‌ دد. 
2- 21 ]. یادگاران کتاب همت. ص 35. 


نگران بود. انگار نمی توانست حرفش را بزند. اما دش طاقت نیاورد. چند 
بار گفت: سریع. سریع تر. گفتم: شما که همپشه... گفت: نمی خواهم 
نگران شود, فقط برای همین. هر وقت هم می امد خانه, با خنده وارد خانه 
می شد؛ خنده ای که هیچ وقت از من دریفش نمی کرد. هیچ وقت نمی 
گذاشت بفهمم چه قدر خسته است. پیروز شدند يا نه. این قدر به من 
مر ره وا ات ۰ 


سردار شهید محسن نورانی 


در سیزدهم آذرماه 1342 در خانواده ای مذهبی در تهران به دنیا آمد. پس 
از پایان تحصیلات ابتدایی در حالی که 17 سال بیشتر نداشت. در سال 
1399 وارد دوره اموزشی سپاه شند. او که سابقه مبارزه در نیروهای 
انقلاب هم داشت, پس از پایان آموزش وارد لشکر 27 محمد رسول الله 
شد و وارد عرصه نبرد حق علیه باطل گردید. در خردادماه 1362 با خواهر 
شهید _ علی رضا ناهیدی_ ازدواج کرد. در همان سال بود که فرماندهی 
_ تیب ذوالفقار _را عهده دار شد و در مردادماه 1362 در حالی که چند ماه 
بیشتر نبود که خلعت دامادی را بر تن کرده بود. خلعت شهادت را پوشید و 
به خیل شهیدان پیوست.(2) 


احترام بسیار به همسر و مشورت در همه امور زندگی از ویژگی های 
برجسته شهید محسن بود. وقتی از خط مقدم جبهه برای مرخصی و 
استراخت: به خانه فی امد.بیش از ورود به خانه که فاصله چندانی هم با 
جبهه نداشت _ لباس های خود را که پر از خاک و غبار منطقه بود, در 
ی 
به خانه وارد شود. 


همسر شهید می گوید: «یک بار که با لباس خاکی به خانه آمد و با سر و 
وضعی غبار 


ص :14 1 
1- [1] . به مجنون گفتم زنده بمان. ص 90, به نقل از: همسر شهید همت. 


2- [2] . حمید داوودآبادی, حماسه ذوالفقا تهران, کنگره سرداران شهید 


گرفته, کلی از من عذرخواهی کرد که مرا ببخش که با اين وضع به دیدار 
تو امدم».(1) 


ردان تفوید خی الاب یلعای غیدالله ای 


«آن چیزی که در آقا عبدالله برایم فراموش نشدنی است, این بود که هیچ 
وقت دست خالی ت انم نفت. اند یک مدت از عقدمان می گذشت. یک 


_ 


روز که تا نمها اد دیدم کیک بزرگی خریده و همراه با مقداری بادام 
به منزل ما آورد. به او گفتم: کیک به این بزرگی را برای چه گرفته ای؟ 
کفت: زاس هزاسم عفد که با عخاه و یک دقعه ای برگزار شد و من 


نتوانستم برایت کیک بخرم و حق تو را ادا کنم».(2) 
سردار شهید حمید باکری 


«مدتی بور اسلام آباد را زیاد بمباران می کردند. ما در خانه ای به اتفاق 
چند نفر دیگر از بچه های سپاه ساکن بودیم. یک بار که حمید از خط آمده 
بود خانه. من گفتم: خوشم می آید یک بار بیایی و ببینی اینجا را زدند و من 
هم کشته شده ام . آنّ وقت برایم بخوانی: «فاطمه جان شهادتت مبارک » 
بعد شروع کردم راه رفتن و این جمله را تکرار کردم. دیدم از حمید صدایی 
نمی آید و حرفی نمی زند. نگاه کردم, دیدم دارد گریه می کند. جا خوردم. 
گفتم: تو خیلی بی انصافی. هر روز می روی توی دل آتش. من هم چشم 
به راه. تو طاقت اشک ریختن مرا نداری, نمی گذاری گریه کنم, حالا خودت 
نشستی جلوی من گریه می کنی؟ سرش را بالا آورد و گفت: فاطمه ! به 
خدا قسم, ا کر بو تباتنی: من اضل از یمه ترتفی حردم* ۱3 


غلام رضاأ شریفی پناه _ به سال 1323 در مود , یکی از روستاهای 
اطراف بیرجند دیده به جهان گشود. از همان دوران کودکی می دیدند که 
به دیگران کمک مق کند: اهل تضات هه گرا بود. تا دوره دبیرستان جزو 
داشتش اهو: ان ممتاز مدرسه به شمار می رفت. از هنگام 


ص:15 1 


ادص 70 
2- [2]. چهل روز دیگر. ص 13. 


3- [3 ] . نیمه پنهان ماه, ص‌‌ دد. 


ورور به دوران جوانی؛ فعالیت های صد رزیم شاه را آغاز کرد و بارها 
دستگیر و شکنجه شد. شرکت در جهاد سار ند حی. حصاونت. امه نیز ۵ 
پرورش بیرجند و چندین مسئولیت دیگر از جمله فعالیت های او پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی است. او در جبهه نیز سرگرم آموزش قرآن و 
روضه به رزمندگان بود. سرانجام اين انسان وارسته در تاریخ 
65 در عملیات کربلای 5, سرود رهایی سر داد و به ملکوت اعلا 
پیوست.(1) 


یکی از هم رزمان شهید می گوید: «هميشه نگران همسر و بچه هایش بود. 
همه می دانستند او چه قدر محبت و عشق ۳ به انهز دارد. یک عکس 
ی پا ۳۳ ۳ قوّت 
قلب عجیبی هم داشت. ف. کقیت؛ بازدید خانوادگی کردم. یک روز هم 
رفتیم اهواز تا به خانواده هایمان تلفن بزنیم, اما صف تلفن خیلی طولانی 
بود. وقتی هم که نوبت او شد, هر جا را می گرفت, همسرش نبود. به او 
گفتم: بهتر است نز کر دض او که نمی خواست همسرش را منتظر بگذارد, 
گفت: به دلم افتاده امروز باید برایش ری بز نم. بالاخره با همسرش 
صحبت کرد و باز هم ثابت کرد چه قدر به او عشق می ورزد که در هر 
شرایطی, حق او را : به جا می آورد. تلفن آن روز آخرین محبت لام رضا ۳ 
همسرش بود».(2) 


8 . قدردانی از همسر 


اشاره 


ان الذین آمَیُوا ٍ عملوا الصّالحاتِ لا لابَضیغ مر من خسن ععلاٌ (کهف: 
30 ۱ 


کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند [بدانند که ] ما پاداش 
کسی را که نیکوکاری کرده است. تباه نمی کنیم. 


خداوند متعال, بندگانش را به خیر و احسان دستور دادم(3) و فرموده 
است که جزای 


ص:116 


بر سار 0 13 


2 [2]. همان ص 170. 
3- [3] . نحل: 90؛ حدید: 21. 


احسان و نیکی جز مثل آن نیست.(1) همچنین فر موده است ار گونه که 
خداوند به تو احسان کرده است., تو نیز به بندگانش احسان کن.(2) 


مصداق های احسان و نیکی به بندگان یاد شده است تا جایی که قدردانی 
از مخلوقات را سپاس گزاری از خداوند و سپاس حواری نکردن از 
مخلوقات را ناسپاسی به درگاه خداوند می دانند.(3) 


سپاس گزاری می تواند انواع مختلفی داشته باشد. انسان با ابراز محبت 
خالصانه, قدردانی خود را از کسی اعلام می کند و گاهی نیز با دادن هدیه 
ای, مراتب اس ی در این 
میان. خریدن «ذیه و تقدیم. کردن آن به. همسر به عتوان شریک ود وی 
آناز پشسار ارزنده ای به دنبال. دازد. رسول خدا صلی الله عليه و ال در آين 
باره می فرماید: 


هر کس به بازار رود و هدیه ای برای خانواده اش خریداری کند, پاداش او 
مانند کسی است که برای نیازمندان صدقه می برد.(4) 


در نظر داشتن و انتخاب مناسبت هایی که مورد علاقه همسر انسان است, 
سپاس گزاری و قدردانی از او هر چند با هدیه ای ساده, توجه کردن به 
دفتر ظرافت های اخلاقی شهیدان است. 


سردار شهید علی بینا 
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2 [2]. قصص: 77. ۲ 
3- [3] . میرزا حسین نوری, مستدرک سفینه البحار, بیروت. موّسسه ال 
البیت لاحیاء التراث, ۰1408 . ق, ج 2, ج 6, ص 30؛ احمد بن حنبل, مسند 
احمدبن حنبل, بیروت, دار صادر, بی تا, ج 2 ص 258. 

4- [4]. وسائل الشیعه, جح 15, چ 1 ص 227. 


«چند روزی از ازدواجمان می گذشت که او راهی جبهه شد. می دانست 
چه قدر دوری او خصوصا اوایل زندگی مان برایم سخت است. یک هفته 
بعد علی سوار بر ماشین سپاه آمد. احوالم را پرسید و متعجب نگاهم کرد 
و گفت: چه قدر نحیف شدی ! بعد خندید و گفت: آن روز که بلافاصله 
۳ گفتم: می بینی که سر پا هستم. عهد 
کرده ام دوش به دوشت بایستم. چهره اش باز شد و گفت: مرحباً به تو 
شیرزن ! آن روز حرف های تشکرآمیز او روحیه مرا برای تحمل سختی ها 
چند برابر کرد. فهمیدم چه قدر من و زندگی اش را دوست دارد».(1) 


سردار سشهید محمدحسن فایده 


«مدتی بود که خبری از حسن نداشتم. هر روز تصویر رزمندگان را از 
تلویزیون نگاه می کردم. یک روز در فکرش بودم که ناگهان زنگ در زده 
شد. وقتی در را باز کردم دیدم یکی از دوستان محمدحسن است., نامه ای 
از او به دستم داد. نامه را نه یک بار, چند بار خواندم و لحظاتی بعد آنچه را 
از دلم می گذشت., بر روی کاغذ نوشتم و فرستادم جبهه. دو هفته بعد 


حسن با چهره ای بشّاش به خانه آمد. ساک را از دستش گرفتم و پرسیدم: 
بی خبر می آیید؟ لبخندی زد و گفت: من فقط به خاطر قدردانی از نامه 
ای که برایم فرستادی, آمدم. امه ام اه یکره 2 


خاطر نامه روحیه بخشت, مسافرتی به مشهد و قم داشته باشیم». 


سردار شهید دکتر سید عبدالحمید قاضی میرسعید 

«به هر بهانه ای و در هر مناسبتی به من هدیه می داد. یک روز که به من 
گفت: نت از اینکه مجبوری در فضای سرد لباس ها و ظرف ها را 
بشویی و.. به به او گفتم: همین که قدرشناس و فهمیده هستی, برایم کافی 


است. 
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1- [1] . تل آتشین, ص 268. 
2- [2] . افلاکیان. ص 272. 


شاید باورتان نشود. اما امکان نداشت مناسبت ها را فراموش کند. گاهی 
از .نتم زیمیر زد فان وه هن تبزیی می. کفت: هنوز آمار هدیه 
هایش را دارم هدیه به مناسبت اولین روزی که محجرم شدیم. ضدیه به 
مناسبت سالگرد ازدواج. هدیه به مناسبت مادر شدنت. هدیه به یک خانم به 
مناسبت تولد بزرگ ترین خانم, فاطمه زهرا علیهاالسلام و... هميشه سعی 
اش این بود که در کنار جبهه و دانشگاه رفتنش در همسرداری هم کم 
نیاورد».(1) 


«به هر بهانه ای برایم هدیه می خرید؛ برای روز مادر, روزهای عید. اگر 
یادش نبود, در اولین فرصت جبران می کرد. هدیه اش را می داد و از 
زحماتم تشکر می کرد. زمانی که فرمانده نیروی زمینی بود, مدت ها می 
گذشت که خانه نیامده بود. یک روز دیدم در می زنند. رفتم دم در. دیدم 
چند نفر نظامی پشت در هستند. گفتند: منزل جناب سرهنگ شیرازی؟ دلم 
ربخت. گفتم: جناب سرهنگ جبهه هستند. چرا اینجا سراغشان را می 
گیرید؟ مگر طوری شده؟ گفتند: از طرف ایشان پیغامی داریم. بعد پاکتی 
را به.فن دادند. و رفتند. آمدم تون خیاط پاکت. را دز حالی: که دستانم می 
لرزید. باز کردم. یک نامه بود با یک انگشتر عقیق. نوشته بود: برای تشکر 
از زحمت های تو. هميشه دعایت می کنم. یک نفس راحت کشیدم. اشک 
امانم نداد».(2) 


«یک روز دیروقت نخان اش من تمام روز از بچه ها مراقبت کرده بودم. 
فی شیرخواره بود و مهدی نیز تازه راه افتاده بود. فرصتی برای 
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[- [1 ] . ماه نامه امتداد, ش‌‌ 711 ص‌ 34 مصاحبه. 
2- [2]. خدا می خواست زنده بمانی,. ص 9. 


ناچار صبر کردم تا خاخی بياند: وفتی اآمدد.بخه ها را به او سیزدم و رفتم 
سراغ لباس ها. با اینکه ممانعت می کرد, ولی اه اضرا رم موی 
استراحت کند. وقتی خیالم راحت شد که حاجی خوابیده, رفتم و مشغول 
شستن لباس ها شدم. چند دقیقه ای نگذشته بود که دیدم حاجی با یک 
لیوان آب پرتقال آمد پیش من. لبخندی زد و گفت: شرمنده ام, حالا که 
قرار است لباس ها را بشویی و این سختی ها را تحمل می کنی, بگذار 
لااقل با گلوی خشک نباشه. لیوان را گرفتم و از او تشکر کردم. این نوع 
قدردانی های حاجی را چندین بار در زندگی تجربه کرده بودیم».(1) 


همسر شهید یکی از ویژگی های زیبای ایشان را قدرشناسی شان می داند 
و در نقل خاطره ای می گوید: «هميشه سعی می کرد به هر نحوی باشد, 
از من تشکر کند. مثلا هر فرصتی پیش می آمد که برود مشهد, سعی می 
کرد مرا هم با خودش ببرد. می گفت خیلی زحمت کشیده اید. حتی یادم 
هست زمانی که بچه دار شده بودیم, خودشان بچه را بغل می کردند تا من 
به راحتی زیارت کنم».(2) 


ص:120 


2- [2]. چهل روز دیگر. ص 31. 


فضل سجو داریا یا فان 
اشاره 


سا رف اش رای سس سار تام صلی اللت خاس و لد 
می فرماید: «و یاد کن فنحامین را که لقمان به پسر خویش اندرز می داد... 
1(۰) (لقمان: 13) و فرمود: 


بت أقَم الصَلوة و آمرٌ بالمعروف وان غَن المُنگر واضیر علی ما آصابک اش 
ذلک من عم الأمور. (لقمان: 17( 


ای پسرک من, نماز را به پا دار و به کار پسندیده وادار و از کار نایسند 
بازدار و بر اسیبی که بر تو وارد امده است. شعیبا باش. این [حاکی ] از 
عزم [و اراده نو آدر امور است. 


بر اساس آنچه در روایات آمده است.: والدین درباره فرزندان خود تکالیفی 
دارند. از جمله آنکه باید نسبت به آنها به عدالت رفتار کنند. برایشان نام 
نیکو برگزینند. نسبت به امور دینی و اخلاقی انها نظارت و برنامه ریزی 
کنند. به روش درستی او را ادب کنند. به او احترام بگزارند. فرزند را به 
دادن به مسئله تربیت فرزندان در امور مختلف به اندازه ای مورد نظر دین 
اسلام است که اگر والدین در این امر سهل انگاری کنند, مورد بازخواست 
و عقوبت الهی قرار خواهند گرفت. از طرفی تربیت صحیح فرزند چه بسا 
موجب ازادی از عذاب و خشم خداوند شود. در حدیثی از رسول خدا 
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مسا الشسعه 1ص 560 


صلی الله علیه و آلهآمده است: 


0 و 
گذشت و دید که صاخب آن دیکر غذاب تفی شود: :غرض کرد: پروردگارا, 
حکایت چیست؟ خداوند فرمود: ای روح اعلاء فرزند صالحی از او بزرگ 
شد و راهی ساخت و یتیمی را سرپرستی کرد و من به سبب کارهای 
فرزندش, او را امرزیدم.(1) سیره عملی شهیدان نیز بیانگر اموزه های 
دین در مورد فرزندان است که در این بخش به قسمتی از انها اشاره می 
شود. 


1 توجه به فرهنگ نام گذاری فرزندان 
اشاره 


یکی از وظایفی که دین بر عهده پدر و مادر گذاشته و در احادیث بسیاری 

تق: ار اشاره شده, مستئله نام گذاری فرزندان است. حضرت رسول اکرم 
صلی الله علیه و آلهدراین باره می فرماید: «از حقوق فرزند بر والدینش 
این است که نام بر او بگذارند و او را نیکو ادب کنند».(2) 


از میان نام هایی که برای فرزند می توان انتخاب کرد, بهترین آنها نام 
هایی هستند که دربردارنده عبودیت خداوند بوده یا یکی از نام های 
پیامبران و اهل بیت علیهم السلام باشند.(3) 


گزینش و برگزیدن این گونه نام هاء آثاری را برای خانواده و همچنین 


شخصیت فرزند به دنبال دارد. 


پیامبر مکرم اسلام در مورد خانه ای که نام یکی از اعضای آن, هم نام 
پیامبران الهی باشد, می فرماید: «از خانه ای که نام یکی از افراد ان نام 
نبی باشد, برکت و رحمت خداوند زایل نمی شود».(4) 
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1- [1]. همان. 


22 لاه لخین خی هه کر الصا سروگتر متسه آلرشا له بی 
تا, ج 16, ص 417, ح 45192. 


و 3ب شا مش سیحانه عیفر تفرالضرا عاالسلا وم و زر 
8 ص 164. 
4 [4]. مستدرک الوسائل, جح 15, ص 129, ح 17751. 


در این میان نتوجه به نام گذاری 1 بر اساس موازین دینی و اسلامی 
از آدانت زندگی شهیدان گران قدر ما بود. توسل به اهل بیت علیهم السلام 
و توجه به آثار وحود فرا دی هم ام آما فر خانه. ار مرها اساتب ام 
فرزند, در زندگی شهیدان است. 


سردار شهید مصطفی طالبی 


_ مصطفی_ در دوم خردادماه 1339 در _ملایر متولد شد. دوران کودکی 
اش را به تحصیل درس و تلاش گذراند. با انقلاب همراه بود و اهل مبارزه و 
جهاد. پس از انقلاب, از بنیان گذاران سپاه ملایر بود. از ابتدای جنگ زخمی 
شد و دوباره به جبهه بر گشت فبارها تا مرت ماوت رفت: مسئولیت های 
زیادی داشت. در چندین عملیات از چندین ناحیه زخمی و مجروح شد. در 
مرداد 1366 از ناحیه دست و شکم به شدت مجروح شد, به گونه ای که 
برای درمان به آلمان اعزام شد. آن گاه در فروردین 137 به ایران 
باز گشت, ولی هنوز آثار جراحت های تاشنف از مواد شیمیایی و ترکش های 
خی اما اراز ی اد با اه ال هفات ها کنمی هکت بدا رو با 
استواری این رنج را تحمل می کرد و در دل, انتظار وصالش را می کشید. 
سرانجام وعده دیدار فرا رسید و شهید مصطفی طالبی, معاون اطلاعات 
عملیات قرارگاه نجف اشرف و از فرماندهان ارشد سپاه در 31 خرداد 
34( سوار بر بال فرشتگان, آممانیت شد و به دوستان شهیدش پیو ست. 
كِ 


«چند روزی بود برای معالجه فرستاده بودنش آلمان. بیشتر نامه می 
نوشت تا اینکه تلفن بزند. از من هم می خواست که نامه برایش بنویسیم. 
بچه دومم را که باردار بودم, هیچ کس به غیر مصطفی خبر نداشت تا هفت 
ماهگی اش. دایم تو نامه هاش احوالش را می پرسید. در یکی از نامه ها 
نوشته بود اگر بچه مان پسر شد. اسمش را بگذار علی و اگر دختر شد, 
بگذار محیا. کلمه محیا را در زیارت عاشورا دیده بودیم. هر دو از این 
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۷۱ ضص 9. 


اسم خوشمان می آمد. قبل از رفتنش هیچ وقت فرصت نشده بود درباره 


رخا ال تاه ااسماام هرت ام ی اما واه 
حسین علیه السلام علاقه داشت. به من می گفت: اگر بچه مان پسر بود, 
اسمش را می گذاریم حسین. اگر دختر بود, فاطمه. اين اسم ها در 
[کشور] گویان خیلی کم بود. از هر مسلمانی می پرسیدی اسم پسر یا 
دخترت چیه, می گفت: عمر يا عایشه. می گفت: اگر من سیصد تا دختر هم 
کم و ای ار 
وقتی بچه اولمان را باردار بودم, هر وقفت از کالح (موسسه) می ات می 
گفت: حال فاطمه من چه طوره؟ یا می گفت: بایا پس تو کی به دنیا می 
آی؟ اما هرگز فاطمه رو ندید. فاطمه دو روز بعد از شهادت محمدحسن به 
دنیا آمد».(2) 


سردار شهید عبدالمهدی مغفوری 


همسر شهید از ایمان عمیق این بزرگوار به قرآن و اينکه آن را در همه 
امور زندگی سرمشق قرار می داد می گوید: «وقتی خداوند به من 
دختری عطا کرد, ایشان از همان لحظات اول, قرآن را باز کرد. وقتی 
سوره مریم را دید, نام فرزندمان را مریم گذاشت و از بیمارستان تا منزل 
همین سوره را تلاوت کرد. زن عمویش هم هر چه به او می گفت. چیزی 
جواب نمی داد. بعدا وقتی علت این کار او را پرسیدم, گفت: نمی خواستم 
از اول تولد. مریم حرف های دنیوی را بشنود. بعد هم که امدیم خانه. رو به 
قبله ایستاد و اذان گفت. به من هم توصیه می کرد که هميشه با وضو به 
بچه شیر بدهم».(3) 


ص:24 1 
اینک ش گران 2 ض 20 


و 
فد تا کوخه بروانه هارض 9 


سردار شهید علی بینا 


«قبل از به دنیا آمدن بچه مان علی داشت سوره مربم قرائت می کرد. 
وقتی به دنیا امد, در گوشش, اذان و اقامه گفتم. گریه ام گرفت. خبرش را 
به علی دادم. خدا را شکر کرد. لبخندی زد و گفت: زینب خانم. قدمت 
مبارک باشد. مادرم کفته بود اسم زینب را انتخاب نکنید؛ چون غصه 
برادرش, حسین علیه السلام را خیلی خورد. علی می گفت: زینب یعنی 
صبر, مقاومت و ایثار. باید همین باشد. به خانه که بر گشتیم. علی گفت: 
باید طوری تربینش کنی که بتواند رسالت زینب کربلا را به دوش بکشد. 
سفارش کرد موقع خواباندن زینب. سوره کوثر را زمزمه کنم».(1) 


تشر دار شید فکفد ارخان 


«یکی از ذکرهایی که محمد خیلی به آن علاقه داشت و به قول خودش در 
ذهنش نقش بسته بود, ذکر «یا سریع الرضا» بود. روزی که پسرمان به دنیا 
امد, روز تولد امام رضا علیه السلامبود. محمد خیلی خوش حالی می کرد. 
وقتی از او پرسیدم: دوست داری اسم فرزندمان را چه بگذاریم؟ در جوابم 
گفت: : سریع الرضا؛ یعنی ای کسی که زود راضی می شود, به دلم افتاده 
اسم پسرم را رضا بگذارم».(2) 


«فرزند اولمان در راه بود که از شیراز عازم اصفهان شدیم. همین که می 
رفتیم, , ناگهان ماشینی که جلوی ما در حرکت بود, واژگون شد و صحنه 
خطرناکی به وجود آمد. من از دیدن آن صحنه خیلی ترسیده بودم و از اين 
بابت؛ برای فرزندمان نگران و پسرمان که به دنیا امد, اقا عبدالله 
گفت: اسمش را محمدهادی بگذاریم. "بعد هم گفت: آن شب خیلی نگران 
تو و بچه شدم. همان جا نذر کردم اگر اتفاقی برایتان نیفتد, انز .راضن: 
باشی, اسمش را محمدهادی بگذاریم». آزشنته (شته‌ اوه ار شنت یلاو 


ص:125 


1- [1] . تل آتشین, ص 283. 


باسعادت امام هادی علیه السلام هم بود».(1) 
سردار شهید یوسف کلاهدوز 


«دختر خیلی دوست داشت. وقتی فهمید بچه مان دختر است, خیلی دوست 
داشت اسمش را فاطمه بگذاریم. به خاطر علاقه اش به حضرت زهر| 
علمالسلان وه آهاعن کفتمة اه نوی فامل فاطفه نیاو تاریی قماهر 
خودت هم اسمش فاطمه است. این طوری اسم دختر ما عین اسم عمه 
اش می شه, فاطمه کلاهدوز. دیگه فرقی با هم ندارن. یوسف خندید و 
گفت: چرا خیلی هم فرق دارن. او فاطمه کلاهدوز دختر حسین اقای 
کلاهدوزه, این فاطمه کلاهدوز دختر یوسفه که من باشم. دیدی کلی با هم 
فرق دارن. خیلی هم روی درست گفتن اسم فاطمه حساس بود. می 
گفت: دوست ندارم کسی دخترم را فاطی صدا کنه, باید بگن فاطمه» 2(۰) 


سردار شهید محمدحسن فایده 


«#هميیشه می گفت: اگر روزی فرزندمان دختر شد, اسمش را زینب 
بگذاریم. من زیر بار نمی رفتم و می گفتم: من از اسم فهیمه خوشم می 
ارت فف. کف ی را رت ار ای ی هر 
چه خودت صلاح می دانی. فقط او را زینب وار تربیت کن. پس از شهادت 
حسن, دخترمان به دنیا امد و من نام او را فهمیه گذاشتم. یکی از علمای 
بیرجند به منزل ما آمد و وقتی فهمید نام دخترمان را فهیمه گذاشتیم. 
گفت: به به چه اسم خوبی ! به خاطر فهم و درایتی که حضرت زینب 
علیهاالسلام داشتند, به این بانو لقب فهیمه را داده بودند» 3 


سردار شهید مهدی زین الدین 
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2- [2 ] . نیمه پنهان ماه 8, ص‌ 0 
3- [3]. افلاکیان. ص 293. 


«همه کارهایش برای خدا و اهل ب بیت علیهم السلام بود. اگر جایی مجلس 
عزاداری اهل بیت علیهم السلام بو دیگر دلش طاقت نمی آورد. می 
رفت و عزاداری می کرد. محرم ها اگر صبح رفته بود عزاداری و می 
فهمید عصر هم جایی مراسم است, کارهایش را تنظیم می کرد و می 
رفت. اضلا ام انمه که.می, امد کر نه اش می گرفت. وقتی ازدواج کرد 
بعد از مدتی دختردار شد. مادرش می گوید: دختر مهدی شب عاشورای 
اما جسین علیه السلاق یعتی. روز تاسوعا به. دنیا آمد. این قدر غلاقه به 
خاندان امام حسین علیه السلام داشت, گفت می خواهم نام مادر حضرت 
علی اکبر را روی دختر بگذارم. اسمش را گذاشت لیلا».(1) 


«یک دنیا غم و اندوه انگار روی دلم سنگینی می کرد. گفتم: ابراهیم, لااقل 

ن بچه چند روز دیگر به دنیا می آد, بعد برو, مگه دوست نداری بیبنی 
اش یی چرا خیلی هم دوست دارم ببینمش. دلم براش پر می کشه. اما 
رفتن به این صامه ریت واجب تره. مخصوصا الأان. قبل از رفتنش به من 
گفت: هاجر (همسر شهید) بچم اگر پسر بود, اسمش را بگذار «حسین» تا 
همین ان شاالله مقدمه ای باشه برای حرکت کردنش 2 راه حضرت 
سیدالشهدا علیه ۳ اگر هم دختر بود. اسمش رو بگذار 0 تا 
ره رو سای ۱ ای هم 
که پدرت در راه مولاش امام حسین علیه السلامشهید شد».(2) 


2 احترام گزاری و حفظ شخصیت فرزندان 
اشاره 


یکی از مواردی که در دین اسلام از حقوق فرزندان به شمار می رود 
احترام به آنان است. بی احترامی به فرزند و نادیده گرفتن شخصیت او 
آسیب های جبران ناپذیری به 


طر 7 12 


1 و که آن بالا تششتیء.ضن 3. 
2 [2]. ساکنان ملک اعظم منزل امیرعباسی, ص 85. 


دیگر مشکلات روحی و روانی می کند. 


تن ا خی اس ای اور رای وی روا 


همان گونه که فرزند نباید نسبت به والدین خود بی احترامی کند, والدین 
نیز نباید نسبت به فرزندان بی احترامی کنند.(1) 


در حدیثی دیکر. فر مود «آولاد خوة را اخترام کنید.ه انها را تیکو اد کنید شا 
موجب امرزش شما شود».(2) 


بدقولی و توجه نکردن به وعده هایی که به فرزندان داده می شود. یکی از 


فرزندانتان را دوست داشته باشید و چون به آنها وعده می دهید, به آن 


آنچه در مصداق های یاد شده به چشم می خورد. ظرافت هایی است که 
شهیدان به دلیل توجه به مسئله احترام به فرزند, در شر ایط دشوار ان 
زمان, از ان غافل نبوده اند. 


احترام به نظرهای قابل قبول فرزندان, تندی نکردن در مقابل دیگران و 
حفظ شخصیت فرزند. عمل کردن به وعدهایی که به فرزندان داده اند, 
رفتار مناسب هنگام ناراحتی فرزندان و کنترل صحیح انان. از جمله ان 


سردار شهید محمد ناصر ناصری 


«مدتی بود که محمدناصر فرصت نمی کرد به منزل بیاید و به بچه ها سر 
بزند. از اواسط یکی از هفته ها که بیشتر به ما سر می زد, هر بار که بچه 
ها او را می دیدند, دورش را می گرفتند و با اصرار از او می خواستند که 
اين جمعه سر کار نرود و انها را ببرد 
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1- [1]. میزان الحکمه, ج 14, ص 7109 ح 22762 


ازدواج و روابط زن و مرد. 
سا ای ی 0ص مور 


گردش. او هم یی قول نسبی داد؛ چون واقعا شرایط دشواری داشت و 
نبود او در محل کار مشکل ساز بود. بچه ها صددرصد خودشان را آماده 
بیرون رفتن کرده بودند. بالاخره صبح جمعه شد, اما با کمال تعجب دیدیم. 
رفته و دارد لباس های فرمش (لباس سپاه) را می پوشد. با دیدن این 
صحنه سروصدای بچه ها بلند شد. رفتم و به او گفتم: مکر فران نبود. آمنود 
بچه ها را بیرون ببری؟ گفت: راستش یک کاری رو باید تا امروز انجام می 
دادم اما هنوز تمام نشده, امروز هم مجبورم بروم سر کار. دوباره بچه ها 
گله کردند که تو به ما قول دادی. اه که. از. ظرفن: تست به: کارنق 
مسئولیت داشت و از طرف دیگر نمی خواست بدقولی کند و می دانست 
که بر دن.بخه ها به. ونم ۵ شخضیت: آنان. ظربه مین دی کفت ؟ پالاء غذا 
را بردارید که برویم یک جای خوب. و ما را برد به محل کارش که یک 
فضاي بزرگ و سرسبزی بود و محل خوبی برای تفریح بچه ها به حساب 
می امد. با اين کار هم خودش به کارهایش رسید و هم بچه ها را خوش 
حال کرد. آن روز خیلی به همه مان خوش گذشت و خاطره اش هنوز در 
یاد همه ما مانده است».(1) 


«مدتی ایشان مشغول ترجمه قرآن بودند. بعد از پایان جزء اول قرآن, یک 
روز 20 نسخه از ترجمه سوره حمد را فتوکیی زده بودند و دادند به چند 
نفر از جمله فرزندشان که در جلسه ای دور هم جمع شده بودند. افرادی 
که در جمع نشسته بودند, خنده شان گرفت که بچه سوم ابتدایی نمی تواند 
در مورد ترجمه قرآن نظر بدهد. آقای بهشتی که خنده تعجب آمیز آنها را 
دیده بودند, گفتند: اتفاقا نظر ایشان برای من مهم است؛ چون ترجمه ای 
که من نوشته ام, باید برای دانش آموزان قابل فهم باشد. آن روز آقا علی 
رضا مشکلی را در مورد ترجمه آقای بهشتی مطرح کرد و حاضرین اشکال 
او زا عازد .خيدتق. افای. بهشتی. هم .به. آو بارک اللم. کفیت: این جرئت و 
شهامت فرزند نتیجه توجه پدر به 
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[- [1 ]۲ . لنتعید عاکف.: مسافر ملکوت؛ مشهد, کاتبان, 1393, 9 1 ض‌ ار 


9 خد بت او بود».(1) 
3. توجه به تربیت فرزندان 


اشاره 


مهم ترین وظیفه پدر و مادر, تربیت و منژه ساختن فرزندان است. والدین 
به عنوان اولین مربیان فرزند باید بکوشند تا با برنامه های دقیق و نظارت 
و مراقبت های کافی. فرزند را در مسیر زندگی صحیح قرار دهند. این 
وظیفه ای است که خداوند برعهده انان نهاده و در دین ما نیز از ارزش و 
اهمیت خاصی برخوردار است و از تربیت دینی به عنوان یکی از مهم ترین 
حقوق فرزندان بر پدر و مادر یاد شده است. 


پیامبر اکرم صضلی الله غلیه و اله وسلم در حدیثی می فرماید: «حق فرزند 
بر پدر این است که , بر او نام خوبی بگذارد و او را نیکو تربیت کند.»(2) 
و | جهادی مقدس است. انجام این امر 
در حقیقت. ادامه دادن راهی است که خداوند متعال ما را بدان امر 
فرموده است. بر این اساس, بی توجهی به سرنوشت فرزند نوعی خیانت 
به او و جامعه به شمار می رود و عقوبت الهی را در پی خواهد داشت.(3) 


در روایت آمده است هنگامی که آیه «یا ۳ الذین آَمَئوا قوا لَفْسَکمْ و 
أَهلیکم ارا» (تحریم: 6) نازل شد. مردم از پیامبر پرسیدند: «چگونه خود و 
خانواده خود را از آتش دوزخ برحذر داریم؟» پیامبر فرمود: «عمل خیير 
انجام دهید و آن را به خانواده خود یادآوری کنید و آنان را بر پایه فرمان 
برداری خداوند تربیت کنید».(4) 


انتخاب روش های صحیح در برخورد, در نظر گرفتن موازین دینی همراه با 


سعه صد ر» 
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1- [1]. سیره شهید بهشتی, ص 86 . 

ه مر ان السکمه: 14 7104 20740 
71 

4 [4]. مستدرک الوسائل, ج 12, ص 200 ح 13879 


از ظرافت های اخلاقی شهیدان در توجه به اصل تربیت فرزندان است. 
شهید آیت اللّه دکتر بهشتی _رحمه الله 


«ایشان معتقد بود که: 


۷ فرزند در عین حالی که تربیت جهت دار دارد, این تربیت باید در عین 
انتخاب گری و آزادی باشد. 


2 سعی کنیم با نگاه یا عمل خود, اشتباه های فرزند را متذکر شویم. 


3 در هنگام راهنمایی کردن فرزندان برای انجام کارها نگوییم: «اين طور 
که من می گوبم, باید انجام دهی؟. 


4 مراقبت از فرزندان (کنترل) باید غیرمستقیم باشد. 

5. فرزندان را به هیچ وجه در حضور شعران: خانواده و حبی در تنهایی 
7 هیچ گاه درصدد استهزا و مقایسه فرزندان با دیگران نباشیم. 

8 آداب اجتماعی را سعی کنیم با عمل به فرزندان منتقل کنیم. 


پس از مراجعت ما از الفات به تهران در سال 39( یک روز که به 
ای رفته بودیم». چند تن از بزرگان به دیدار پدرم آمده بودند. وقتی 
وارد جلسه شدیم؛ پدرم با تک تک افراد که به احترام ایشان برخاسته 


بودند. دست داد. ما هم که به لحاظ سنی نوجوان بودیم, بدون توجه به 


نظر دیگران, با همه حاضران دست دادیم و احوال پرسی کردیم. این عمل 
ما بدان جهت بود که ما در جاهای دیگر هم می دیدیم وقتی ایشان وارد 
جمعی می شوند., برای احترام, با تک تک افراد دست می دهند».(1) 


شهید علی صیاد شیرازی 
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1- [1]. سیره شهید بهشتی, صص 64 و 65. 


«1. ایشان ارتباط دایمی و همیشگی با کارشناسان امور تربیتی داشت و 
مسائل مربوط به فرزندان را با آنان در میان می گذاشت. 


2 شهید صیاد برای آگاهی بیشتر از وظایف خود در قبال فرزندان, عضو 
انجمن اولیا و مربیان مدرسه نیز بود. 


برقراری ارتباط سالم تر و مفیدتر با فرزندان بود. 


فراهم کردن زمینه مناسب از برنامه های شهید صیاد برای کمک به هر چه 
بهتر درس خواندن فرزندان بود». 


سردار شهید عباس بابایی 


یکی از نکته های مهمی. که در سبرم شهید بهشتین به آن آشاره شد,. خوجه 
دادن فرزندان به مسائل و مشکلات اجتماعی یا تربیت اجتماعی فرزندان 
است. آنچه به عنوان یک ظرافت اخلاقی و تربیتی در سیره شهید بزرگوار 
عباس بابایی نیز به چشم می خورد, جنبه عملی اين ویژگی است. این 
ویژگی تا امروز در اذهان فرزندانشان به پادگار مانده و درسی برای 
آیندگان خواهد بود. خاطره زیر یکی از جلوه های این ویژگی شهید است. 


«شهید بابایی در منزل یک تلویزیون سیاه و سفید کوچک داشتند. روزی 
دکتر روحانی, جانشین فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء برای تشکر از زحمات 
شهید بابایی یک تلویزیون بهتری به منزل ایشان می اورد. فرزندان او با 
دیدن تلویزیون خوش حال می شوند و از مادر می خواهند تا آن. را راه 
اندازی کند. اما همسر شهید می گوید: صبر کنید تا پدرتان از مأموریت 
برگردد. خودش تلویزیون را باز می کند. وقتی شهید بابایی برمی گردد, 
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ام امس افص 9 


بچه ها خبر خوش تلویزیون رنگی را به او می دهند. او که قلبش مالامال از 
عشق و ارادت به محرومین و ستم دیدگانی بود که حنی از کمترین 
امکانات زندگی هم محروم بودند, در این فکر بود که چگونه فرزندانش را 
هم از اين مهم آگاه کند. شروع کرد با بچه ها بازی کردن و آنها را حسابی 
مشغول کرد. بعد در اوج بازی و سرگرمی از بچه ها پرسید: بچه ها بابا را 
بیشتر دوست دارید یا تلویزیون رنگی را؟ بچه ها همه با هم گفتند: بابا را 
بابا. سیس شهید بابایی به آنها گفت؛ فرزندانم ! حالا که ما تلویزیون داریم, 
خیلی ها را من می شناسم که حتی پدر ندارند, چه برسد به تلویزیون. چون 
خداوند به شما نعمت پدر داده, بهتر است این تلویزیون را به بچه هایی 
بدهیم که پدر ندارند و نمی توانند هیچ وقت تهیه کنند. با این حرف, بچه ها 
راضی شدند تا تلویزیون رنگی را به بچه های بی سرپرست هدیه کنند و 
خودشان هم یاد گرفتند که هميشه به فکر اقشار محروم جامعه باشند». 
لا 


سردار شهید سید احمد رحیمی 


سردار شهید دکتر _ سید احمد رحیمی_ در سال 1338 در شهر بیرجند دیده 
به جهان گشود. با کتست نمره های عالی وارد دانشگاه شد. او از موفق 
ترین افراد در رشته خودش؛ یعنی پزشکی دانشگاه تهران بود. پای بندی 
احمد به دین و نظام اسلامی, او را از مبارزان پیرو خط امام کرد, به گونه 
ای که نقش مهمی در تسخیر لانه جاسوسی داشت. در سال 1358 به 
فرماندهی سیاه بیرجند رسید و در سال 1361 راهی جبهه شد. خاک گرم 
منطقه شرهانی_ و عملیات والفجر یک و در فروردین 2 شاهد پرواز 
عارفانه او بود.(2) 


همسر شهید در مورد توجه شهید رحیمی به مطالعه به ویژه کتاب های 
تربیتی و کودکان 
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1_4. 
2 [2]. افلاکیان. ص <95. 


می گوید: «خانواده ام می گفتند, احمد قبل از تولد نوزاد, ساعت های 
متمادی نماز می خواند. بعد از تولد فرزندمان به بیمارستان امد و او را در 
آغوش گرفت و با حالت پدرانه ای گفت: امیدوارم فردا او هم رزمنده پرور 
باشد. دو روز پس از ترخیص از بیمارستان در کنارم امد. باز هم دست از 
مطالعه برنمی داشت. این بار کتاب های تربیت کودک اقای فلسفی را می 
خواند و به من هم توصیه می کرد تا ان را حتما مطالعه کنم».(1) 


«هیچ وقت یادم نمی رود. یک روز کفش های خودشان را که واکس زدند, 
کفش های ی (پسر بزرگمان) را هم واکس 2 99 گفتم: چرا این کار را 
کردید؟ ؟ گفتند: من نمی توانم مستقیم به پسرم بگویم که اين کار را انجام 
بده؛ ۰ چون جوان است و امکان دارد به او بربخورد. می خواهم کفش هایش 
را واکس بزنم و عملاً این کار را به او بیاموزم».(2) 


4 توجه به اصول تربیتی تشویق و تنبیه 


اشاره 


از جمله راه ها و ابزارهای مهم تربیتی. تشویق و تنبیه است. در بیان 
اهمیت و لزوم این دو امر مهم همین بس که خداوند متعال در قران کریم 
به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در مورد استفاده از آين دو اصل 
فرموده است: «ا آرهاتای بالکی بشیرا و تذیرا عبسد ها تورا بهدحق 
فرستادیم تا ار نگر ج تنم دوه باشی.. > 0 119 در تفسیر این 
آیه آتدن است که: «ای رسول ما؛ ان داری دستورهای ما را با 
تضویق و توبیخ تبیین کنی».(3) 
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1- [1]. همان. ص 148. 

ی ی ای 
4 من 1 

3- [3] . ناصر مکارم شیرازی, تفسیر نمونه, تهران, دارالکتب الاسلامیه, 
4 جچ 29 ج 1, ص 482 


والدین برای اجرای اهداف تربیتی باید این دو اصل را رعایت کنند؛ زیرا 
کام یاب شدن پا نشدن در انجام امور, تاثیر مهمی در شخصیت فرزندان 
خواهد داشت. البته شرایط خاصی برای عملی کردن این هدف ها بیان 
شنده است که ممم تزین انز رغایت عادل و زیاده روی نکردن در مورد هر 
کدام از این اصول است. افراط در تشویق موجب تا و و در نتیجه, 
غفلت فرزند, و زیاده روی در امر تنبیه سبب ایجاد ناامیدی در وجود او و 
خاموش شدن شعله های تحرک می شود.(1) 


در این میان, نو از جلوه های زیبای و شهیدان؛ 99 به این امور 
است که در بعضی موارد, با دقت و ظرافت خاصی صورت گرفته است. 


الف) تشویق فرزندان 
سردار شهید حجت الاسلام محمد شهاب 


شهید _محمد شهاب ربه سال 1333 در شهر ۳ پا به عرصه هستی 
نهاد. وی در خانواده ای روحانی رشد کرد. پس از گرفتن دییلم وارد حوزه 
علمیه قم شد و در _مدرسه حقانی_ زیر نظر استادانی چون _ شهید 
بهشتی_ و _شهید قدوسی _به تحصیل علوم دینی پرداخت. در سال های 
بعد از محضر استادان بزرگ حوزه علمیه چون آیت الله _حاثری شیرازی_, 
_فاضل هرندی_ و _جوادی آملی _بهره مند شد. با اوج گیری انقلاب, به 
مبارزه با رژیم پرداخت و در چندین نوبت دستگیر شد. پس از پیروزی 
انقلاب. وارد سیاه شد و پس از مدتی از طرف آیت الله قدوسی به سمت 
دادستان انقلاب در شهرستان بیرجند منصوب گردید. با اینکه یک فرد 
شاخص در علم و قضاوت به شمار می رفت. با آغاز جنگ وارد جبهه های 
نبرد شد و سلاح به دست گرفت. سرانجام این مجاهد عرصه علم و جهاد 
در تاریخ 22 بهمن 1304 در منطقه عهلیا نو والفجر 9 سبک بالانه به 
ملکوت اعلا پر کشید.(2) 
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1- [1]. تربیت و بازسازی کودک, ص 83 2. 
2 [2] . افلاکیان. ص 4. 


«تازه وارد کلاس اول شده بودم. درست همان موقع پدرم عازم جبهه شد. 
از مهر تا بهمن جبهه بود. چند باری برای مرخصی به خانه امد, ولی با اینکه 
فرصت اندکی داشت. طوری برنامه ریزی می کرد که بتواند حتما یک 
سری به مدرسه ما بزند. من علت کار پدرم را نمی دانستم, بعدا فهمیدم 
برای ترغیب من به بیشتر درس خواندن, هدیه ای می خریده و به مدرسه 
می اورده. یادم هست آخرین هدیه اش زمانی به دست من رسید که پدرم 
به شهادت رسیده بود».(1) 


سردار شهید مهدی طیّاری 


شهید _مهدی طیاری_ در سال 1338 در روستای _طوهان_ از توابع 
شهرستان جیرفت_ دیده به جچهان گشود. پس از سپری کردن دوران 
تحضرات و حطظ الاب ماه باس شا فا رها اس 
تحمیلی, به رزمندگان لشکر 41 ارالله کرمان پیوست و با شرکت در 
عملیات های مختلف. جان خود را در طبق اخلاص گذاشت. سرانجام این 
پیرو ولایت و فرمانده دلاور گردان 419 لشکر 41 ارالله در عملیات بیت 
العفدنن سای حق رای کت هت فا عالله تست 12 


یادم می اید یک مرتبه می خواستیم جایی برویم. عجله داشتیم. هر چه می 
کردم, زینب دخترمان زودتر بياید و لباسش را بپوشد, بازی گوشی می کرد 
و نمی امد. چند بار صدایش زدم, اما لح بازی می کرد. عصبانی شدم و او 
را تهدید به تنبیه کردم و گفتم: اگر نیایی؛ کتکت می زنم. اما زینب بدتر 
کرد و پیشم نیامد. حاج مهدی نزد من آمد و گفت: چون این گونه با بچه 
رفتار می کنی, , او لج بازی می کند و اين کار از نظر تربیتی درست نیست. 
سعی کن این طور حرف نزنی. در همان لحظه زینب را صدا کرد و گفت: 
ای با ان تا ای ی 
سردی, لباسش را 
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۰ لس مغر مخفریان چر کار سا لش ‏ تارانله. کرمان: 


پوشاند. آن روز فهمیدم زبان نرم و برخورد صحیح بهترین راه رفتار با 
فرزند است».(1) 


«همه سر صف ایستاده بودند و منتظر که به چه کسی جایزه می دهند. 
ناگهان از میان این همه دانش آمو:. اسخ مرا صدا| زدند. فکرش هم نمی 
کردم. شادی تمام وجودم را گرفته بود. جایزه را گرفتم؛ یعنی چه کسی به 
فکر من بوده؟ کادوی جایزه را باز کردم. یک جامدادی کتابی بود, همان 
چیزی که آرزویش را داشتم. غرور مرا گرفته بود» آخر جلوی آن همه دانش 
آموز من تشویق شده بودم. وقتی به خانه برگشتم, پدرم جایزه را دید. 
دستی به سرم کشید و گفت: آفرین به تو که خوب درست را خواندی... 
روزهای خوبی را با آن جامدادی گذراندم. بعد از شهادت پدرم معلوم شد 
که خودش جایزه را خریده و به مدرسه اورده تا مرا تشویق کند».(2) 


تشه شور با اتقتان با قرب زرا 
سردار شهید علی صیاد شیرازی 


«پدرم(3) خیلی زیبا و موثر به ما تذکر می داد. دعوا کردنش هميشه 
غیر مستقیم بود؛ بعلی الا دعوا نمی کرد. هی وقت وقتی اشتباه می 
کردیم,. سرمان داد نمی کشید یا حرفی نمی زد که به ما سخت بگذرد. 
تذکر می داد, آن هم چه طوری. وقتی کار اشتباهی انجام می دادیم 
صدایمان می کرد. می برد توی اتاقش. با هم می نشستیم. بابا سوره 
والعصر را می خواند. حالا من دل تو دلم نبود که من چی کار کردم. این 
طرز تذکرش از صد تا داد زدن و دعوا کردن برایمان سنگین تر بود. طوری 
زیبا و باادب به ما می گفت که وقتی حرف می زد, همین طور که سرم 
پایین بود, به خودم قول می دادم دیگر اشتباهم را 
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2 خریف.ستب ض 162 
3- [3] . به نقل از: دختر شهید علی صیاد شیرازی. 


تکرار نکنم».(1) 


«اسماعیل در اتاق نشسته بود. ابراهیم و زهرا با هم بازی می کردند. 
اسماعیل هميشه به ابراهیم می گفت که هوای خواهرت را داشته باش و 
او را اذیت نکن. این بار هم در حین بازی صدای گریه زهرا بالا 7 
اسماعیل که طاقت گریه زهرا را نداشت, از جا بلند شد و تذکر جدی به 
ابراهیم داد. ابراهیم هم ناراحت شد و رفت خوابید. اسماعیل دش آرام 
اد ها وا ی ار اش 
بیاورد. ابتدا وضو گرفت و دو رکعت نماز خواند و نشست بالای سر ابراهیم 
و در حالی که با او حرف می زد. اشک هایش نیز جاری بود. ان شب 
ابراهیم فهمید که نباید اشتباهش را تکرار کند».(2) 


سردار شهید اسماعیل دقایقی 


در سال 1333 دفتر زندگی دنیوی یکی از مردان تاریخی ایران در 
شهرستان _بهبهان_ گشوده شد. سراسر زندگی او پای بندی به اصول 
انسانی و اسلامی بود. در سال 1349 در کنکور هنرستان شرکت ملی 
نفت با رتبه عالی پذیرفته شد. اد اغان فزودسش به هترسستان, به مخالفت با 
سیاست های دولت شاهنشاهی پرداخت و در چندین نوبت دستگیر و 
زنداتی شد. در سال دطو1 در رشته آیبازی ذانشگاه اهواز پذیرفته شد, 
ولی چون به مسائل دینی علاقه داشت. در سال 1355 با شرکت در 
کنکور, دانشجوی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران شد و هم زمان در 
هر دو دانشگاه به فعالیت درسی و سیاسی می پرداخت. با آغاز تهاجم 
عراق؛ پس از عضویت در سیاه. نهاد سیاه پاسداران را در مناطق مختلف 
کشور تشکیل نشکیل داد و جزو فرماندهان هشت سال دفاع 


ص :38 1 


[- [1 ]۲ . خدا| می خواست زنده تصانو:ه ص‌ 70 
121-2 ویژه نامه رواینت فعع, باییز 1381 ض 15. 


مقدس شد. جاودانه ترین حرکت شهید دقایقی. سازمان دهی و راه اندازی 
تیب: ندز نود. که اقراد آن, مجاهدان عراقی و احرار بودند. تیپ یاد شده 
بعدها به لشکر ارتقا یافت و خود نیز فرماندهی مقتدرانه ان را برعهده 
داشت و با اين لشکر چه رشادت ها و خط شکنی ها که نکرد . عملیات 
کربلای 5 نقطه رهایی سردار خستگی تایذیر اک بود. سرانجام در تاریخ 
8 دی 1365 در منطقه عملیاتی کربلای 5, سوار بر بال فرشتگان به 
ما ات 


شهید حاج _ عبدالحسین برونسی_ در سال 1321 در یکی از روستاهای 
شهرستان _تربت حیدریه _ قدم به هستی نهاد. از همان کودکی روحیه ستم 
سنیزری و پای بندی به معنویت؛ او را فردی مبارز در جهاد اکبر و جهاد اصغفر 
با آوزن. پس از اينکه دوران جوانی را سپری کرد برای آتتناین: با ِ 
دینی؛ مشغول خواتدن: دروس حوزوی شد. با اغاز جنک. تحمیلی: 

دیگری از زندگی او ورق خورد. به خاطر رشادت ها 0 
مسئولیت های مختلفی برعهده گرفت که آخرین مسئولیت اي کر خی 
فرماندهی تیپ 18 جوادالائمه بود. این شهید عزیز در تاریخ 23/12/1363 
1 7 _بدر , مرثیه سرخ شهادت را سرود و جنازه مطهرش مفقود 

ند. 


«یذرم آمده بود مدرسه و تمره ضعیف مرا دز امتخان. دیکته دیده بود. 
جلوی بچه های کلاس با حالتی بین شوخی و جدی گفت: اين چه نمره ای 
است که تو گرفتی؟ حرفی نداشتم که بزنم. پدر با آقا معلم خداحافظی 
کرد و رفت. زنگ تفریح که شد, هر کدام از هم کلاسی هایم حرفی به من 
می زدند. تکس ین کش وقتی به خانه رفتی, حتما یک دست کتک مفصل 
می خوری ! ... وقتی به خانه رسیدم, از روی خجالت به خاطر 


ص: 39 1 


فرهکی شاه ۱9/۸ رر خی 80-12 
كٍِ 


اشتباهی که کرده بودم» رفتم و در اتاق خودم نشستم. چند لحظه ای 
نگذشت که پدرم آمد داخل اتاق. سرم را که بلند کردم به من لبخندی زد و 
بعد آمد پیشم. دستی روی سرم کشید و مرا بلند کرد و بعد با لحن پدرانه 
ای گفت: ان شااللد از اه مد درضت راهوان ۱۰ 


سردار شهید عبدالمهدی مغفوری 


«هیچ وقت با تندی با بچه هایش رفتار نمی کرد. 1 هی آنها توقع 
ی ار را ی وا ی ۱ 
بازی کرد. دشر خی ما هفنه کف ها رامع کره: یک روز به 
همراه بچه ها می رفتیم مسجد جامع. وسط راه متوجه شدم کفش هایش 
نیست. برگشت به پدرش گفت: بابا ! اگر پای من زخم شود فرش های 
مسجد هم نجس می شوند. چه کار کنم؟ ایشان گفت: بیا بغل من! من 
گفتم: به اين بچه بگو مواظب کفش هایش باشد. هر وقت ما بیرون می 
گفت: (باید با نرمی رفتار کنم) من نمی توانم دعوایش کنم؛ چون هم نام 
خاتی‌کسریت فاامم ها شا مر است ۱۳۰۱۰ 


ید کی به امور درسی فرزندان 


اشاره 


یکی از مهم ترین ویژگی شهیدان که در بیشتر خاطرات ت آنها تجلی دارد, 
نظارت و توجه آنها به مسئله دانش اندوزی فرزندان است. چه بسا 


کوتاهی کردن رین توجوی والدین به امور درسی فرزندان؛ انگیزه آنها را 
برای ادامه دادن تلاش و رسیدن به نتيجه مطلوب کم رنگ سازد. 


رسول مکرم اسلام درباره اهمیت توجه و رسیدگی به افراد خانواده می 


فرماید: «مَلعُون 
ص: 140 


[- [1 ]۲ ۰ همان ضص 09 
2 [2]. این گونه بودند مردان مرد. ص 26. 


تا و ور ل ؛ ملعون است ملعون, کسی که درباره افراد زیر 
نظر خود کوتاهی کند».(1) 


برنامه ریزی و نظارت بر شیوه درس خواندن فرزند از جمله ظرافت هایی 
است که شهیدان در برنامه تربیتی خود به آن توجه داشته اند. 


سردار شهید حاج عبدالحسن برونسی 


«از درس ما هیچ وقت غافل نبود. هرز وافت:به صرخضی: فن آهده از وتفیتت 
درسی ما خبر می گرفت. یک روز سر کلاس نشسته بودیم. معلم دیکته 
گفته بود و داشت ورقه های بچه ها را صحیح می کرد. از میان برگه ها, 
ورقه ای که جدا کرد و بعد نگاهی به من انداخت. پیش خودم گفتم حتما 
معلم ورقه مرا برداشته. دلم شروع کرد به تند تند زدن. می دانستم نمره 
ام خوب نمی شود. در همین حال, صدای در کلاس توجه همه را به خود 
جلب کرد. معلم با صدای بلند گفت: بفرمایید. در باز شد. از صحنه ای که 
دیدم قلبم داشت از جا کنده می شد. بابا بود. نمی دانم کی از جبهه 
برگشته بود. بعد از تعارف کردن اقا ماه زد واه ااسمت و ان در 
معلم فتاه اقا معلم رو به پدرم کرد و : اتفاقا خیلی به موقع 
رسیدید آقای برونسی. ان 0 یک باره چهره بابا 
تغییر کرد و نگاه ناراحتی به من انداخت. آتت دهانم خشک شده بود و 
ی ار ی مه کت ولیرد بر 
مناسب پدر با من و توجه او به چگونگی درس خواندنم, روحیه ای در من به 
وجود اورد».(2) 


سردار شهید علی صیاد شیرازی 

فرزند اين شهید بزرگوار در مورد توجه و جدیت ایشان نسبت به درس 
فرزندان مف گوند: ِ مدام با کارشناس های امور تربینی تماس می 
گرفتند و مسائل ما را با آنان در میان می گذاشتند. همچنین از اعضای 
اس انمی الا مرا موی با مطالعه 
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1- [1] . وسائل الشیعه, ج 20, ص 171, ح 25335. 
2 :خاک.های نرم کوشی:ءض 69. 


کتاب های تربیتی سعی می کردند خود را به ما نزدیک ز نر کنند. با ايینکه 
شب ها ساعت حدود ده شب به خانه برمی گشتند, ی 
خستگی زیاد به دروس ما رسیدگی می کردند. بارها شده بود که در حین 
سوال و جواب ب کردن به خواب می رفتند» ۷ 


در شهید در مورد برنامه ریزی ایشان برای امور درسی فرزندان می 
گوید: «در دوره دبیرستان که بودم, در دروس زبان خارجی و ریاضی _ که 
تبحر داشتند _ کمک زیادی کردند. هميشه توصیه می کردند جدول زمان 
بندی شده ای باشد تا مشخص کنید چند ساعت مطالعه باید انجام دهید. 
سال اخر دبیرستان که خودم را برای کنکور سراسری اماده می کردم, 
وضعیت درسی مرا بررسی و اشکالاتم را رفع می کردند».(2) 


از ظرافت های کار این شهید بزرگوار. پی گیری امور درسی فرزندان حتی 
در دوران جنگ تحمیلی بود. فرزند شهید می گوید: «من شاید از بچه های 
دیگر خانواده با پدرم بیشتر مانوس بودم. یادم می آید در زمان جنگ که 
مشکلات درسی برایم پیش آمده بود و کسی نبود که از او سوال کنم, 
مدیر از مدرسه تماس گرفته بود و قضیه را با مادرم در میان گذاشته بود. 
وقتی فردای آن روز به مدرسه رفتم, مدیر مدرسه گفت: پدر شما از 
منطقه تماس گرفته و خواسته مشکلات شما را حل کند. برای همین هم 
گاهی اوقات از منطقه, مشکلات درسی من را حل و پی گیری می کرد. 
گاهی من مسائل ریاضی را از پشت تلفن برای او می خواندم و او جواب 
تفا رنه هن :3اه ره 
های ما بود».(3) 


]1 
مر دمص 2 


2 [2]. همان. ص 49. 


6 . مهربانی پدرانه 


اشاره 


می شمرد و می فر مود: هی ۳0 و ارحَمو کودکان و ۳ 
خود را دوست بدارید و با آنان مهربان 0 اد 


در حدیت زیبایی نیز در مورد فضیلت دل سوزی و مهربانی و محبت به 
فرزندان فرمود: 


هر کس فرزند خود را ببوسد, خداوند برای او یک ثواب می نویسد و هر 
کس فرزندش را شاد کند. خداوند در روز قیامت او را شاد می کند و هر 
کس به او قرآن بیاموزد, در روز قیامت فراخوانده می شود و دو جامه بر 
آن فا تدم فی شود که از دزخشش آن ضورت بهشتیان می در خشد. 12 


علاقه شهیدان به فرزندان و ابراز محبت پدرانه به آنان از همان بدو تولد, 
اختصاص دادن اوقاتی برای رسیدگی به نیاز آنها همراه با صبر و حوصله در 
برقراری ارتباط با فرزندان. از ان برگ های دفتر ارتباط شهیدان با 
فرزندان است که در مصداق های یاد شده به چشم می خورد. 


نکته قابل توجه در رفتارهای شهیدان نسبت به فرزندان, در نظر داشتن 
رضای خداوند است که از آن می توان به عنوان رمز جاودانگی شهیدان یاد 
کرت ففان کم کی ند رای آمتیر سید مان اف علس رت« 
«سید الشهدا علیه السلام کسانی را دوست دارد که بابای خوبی هستند, 
اما عاشق بودنشان از بابا بودنشان بهتر است». 


سردار شهید محمدناصر ناصری 


«نام دختر کوچکمان زهرا بود و شهید ناصری به خاطر تشابه اسمی که او 
به بی بی دو عالم حضرت زهرا علیهاالسلام داشت, به او علاقه و احترام 
خاصی می گذاشت. در مرخصی آخرش, یک شب زهرا به شدت گریه می 
کرد. او هم برای اینکه زهرا را آرام کند, او را با خود به خیابان برد. در یکی 
از خیابان ها, زهرا چشمش به یک اسباب بازی می افتد 
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که پشت ویترین مغازه ای بوده. ی را و 
بلافاصله به او می گوید: دوست داری برات بخرمش؟ زهرا هم از خدا 
خواسته می گوید: ۱ بله, تخر وفتن آن: اشیات بای را قیفت: می. کندر مین 
بیند گران تر از آن است که فکرش را می کرده, اما در عین حال برای به 
ذشت. آفردن. دنل ظرا ان سا صی: دون هو وشات هآ درست در 
لحظه هایی که دخترم از خوش حالی در پوست خودش تفی: کتجد: 
محمدناصر جلوی او می نشیند و هم قدش می شود و می گوید: حالا تو هم 
باید برای بابا دعا کنی. زهرا هر چه بابا می گوید, در حالی که دستش را به 
اس ری ۰-۰ ۱ 


تترخار شتند ند ارشان 


«وقتی بچه به ونیا آهده اد همان اول: نکی. از .خشنم هاش اب می. زره 
حالت خواب الود داشت. محمد همراه خواهرش, بچه را برداشت و با 
موتو ی او زا یه کر در دکتر قطره چشم برایش نوشت. قطره جایی گیر 


کی ات محمد تمام شهر را زیر پا گذاشت تا بالاخره تهیه کرد».(2) 
پنشرتای تین قیال خی 


«محمد حسین (فرزند دوم شهید) علاقه شدیدی به پدرش داشت. وقتی 
می خواست از او جدا شود بلند بلند گریه می کرد. نکته جالب این بود که 
ایشان برخلاف خیلی ها با اینکه دیرش شده بود, می آمد بچه را بغل می 
کود و ا. ارام نفی شنت تصی: رفت. گاهی او را چند دقیقه ای می برد 
بیرون, چیزی برایش می خرید و برمی گشت. یک روز به او گفتم: دیرت 
شده, شما بر وه خودم. حسین را آراه .خن کند: در جوابم گفت: اشکال 
ندارد, خداوند جای دیگر جبران می کند».(3) 
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3- [3]. چهل روز دیگر. ص 27. 


سردار شهید محمدرضا شمس آبادی 


«با هر دو پسرانمان مهربان بود؛ هم با محمد و هم با جواد. از سرکار که 
برمی گشت. با اينکه خیلی خسته بود و باید استراحت می کرد. چهار دست 
و پا می شد و بچه ها را روی پشت خود سوار می کرد (می نشاند) و در 
اطراف. خانه حر کت می کرد. حاضی به محمد می کفت: فران را تیاور 
جواد هم به راه می افتاد, اما چون محمد بزرگ تر بود. سریع تر قرآن را 
می آورد. بعد صدای گریه جواد بلند می شد. محمد رضا برای اینکه بچه 
آرام شود, جواد را می پوسید و قرآن را سر جای اولش می گذاشت و می 
گفت: این بار جواد قرآن را بیاورد. هميشه این عطوفت و مهربانی را به 
پای زندگی مان می ریخت».(1) 


پسر ایشان در مورد عطوفت و مهربانی این شهید بزرگوار می گوید: 
«سیزده ساله بودم که به اقتضای سن نوجوانی ام دوست داشتم کفش 
ورزشی بترم و در برنامه ها استفاده کنم. رفتم و خواسته ام را با پدرم 
در میان گذاشتم. با اينکه ایشان یکی از بالاترین شخصیت های مملکتی 
بودند و رفتن ایشان در اجتماع و در فضای آن زمان, با اين حالت و بدون 

تا ار وان نو وا ام هی ای فا ای و سار « 
برادر بدهند تا آنها خریداری کنند. اما همراه من آمدند و حدود یک ساعت با 
حوصله و صبر و علاقه وقت گذاشتند تا من کفش مورد علاقه ام را بخرم و 
این نوع مهربانی و توجه او به من, برایم خیلی باارزش و به یادماندنی 
بود».(2) 


سردار شهید یوسف کلاهدوز 


هنت اتید می. کمید با انکه کته خانه فی .اهر دلی هر وفت فنی هی 
زد, می نشست با حامد (فرزند شهید) بازی می کرد. حامد ماشین خیلی 
دوست داشت. یک روز یوسف نشست خودش برای حامد ماشینی درست 


کرد. روی مقوا شکل یکی از ماشین های 
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دفت فنوت, ی 190 
2 [2]. سیره شهید بهشتی. ص 0۵7. 


باربری ارتشی را کشید. با اندازه های دقیق. بعد دورش را قیچی کرد و 
تکه ها را به هم چسباند. 1 
چرخش هایش گذاشت. حامد خیلی خوشش آمده بود. از ده بار پارک رفتن 
کم تزایتای: جالقب: تن نود: گاهی وقت ها هم دولا می شد و به حامد می 

: بیا پشت من سرسره بازی کن. ببین سرسره من بهتره يا سرسره 
پارک. حامد می خندید و می گفت: همین خوبه, همین خوبه. اگر وقت 
داشت, برای اینکه خوش حال بشه, گاهی کنار حامد می نشست و با هم 
کارتون نگاه می کردند».(1) 


از ویژگی های شهید این بود که هیچ گاه مشکلات محل کار را به خانه نمی 
آورد. همسر شهید یکی از جلوه های اخلاقی او را چنین به تصویر می 
کشد: «یک شب قول داده بود برای پسرمان حامد ماشین اسباب بازی 
بخرد. دیر وقت از سر کار برگشت. یادش رفته بود بخرد. حامد را دید که 
گوشه ای کز کرده, در حالی که لبخند بر لب داشت, جلو رفت و دست 
دراز کرد تا با حامد دست بدهد. او به علامت قهر, دستش را کنار زد. بغض 
کرده بود. دستی به سرش کشید و گفت: مگر قرار نبود اين جوری غصه 
نخوری؟ اگر این طوری کنی, هرگز بزرگ نمی شوی. چرا ناراحتی؟ حامد با 
لحن بچه گانه گفت: پس چرا نخریدی؟ خندید و گفت: همه اش همین؟ این 
را زودتر می گفتی. بلند شو برویم تا برایت یک ماشین قشنگ بخرم. برق 
شادی در چشمان حامد درخشید. فوری از جا بلند شد تا کفش هایش را 
بیو‌شد. یوسف گفت: اصلا وقتی من و تو می تواتیم به کمک همدیگر یک 
ماشین قشنگ بسازیم, چرا برویم از بیرون بخریم؟ زود باش. آستین هایت 
ابا بژن با برو و وسایل نجاری را باون ولی بایدقول بدهی که تو هم 
۵« خوب ۱[ شادی رها نیع مرو یوسف چون 
قول داده بود, با همه 
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[- [1 ] . نیمه پنهان ماه 8, ص 37. 


خستگی و کوفتگی, آن شب تا یر وفت تست و دز آخز یک ماتیین 
قشنگ برای حامد درست کرد».(1) 


سردار شهید حاج حسن بهمنی 


«کمتر خانه بود. بیشتر اوقانش را جنگ پر کرده بود. ولی هر وقت خانه 
بود, خیلی پرجنب وجوش بود. هم احوال مرا می پرسید و هم بچه ها را. 
یک روز مشغول کار بودم و حاجی پیش بچه ها بود. یک باره دیدم صدای 
خنده بچه ها بلند شد. دایم با بچه ها بازی می کرد. مهدی را اذیت می کرد 
تا فرار کند. بعد هم خودش می دوید دنبال بچه. از اين اتاق به آن اتاق. 
هميشه رفتارشان در خانه همراه با نوعی شوخ طبعی بود. از این ادم های 
عبوس نبود که با خانواده گرم نگیرند. برنامه کاری اش را طوری تنظیم می 
کرد که به بچه ها هم رسیدگی کند. می رفت برای مهدی دفتر و کتاب و 
مداد رنگی می خرید و می داد دستش تا نقاشی کند. ضی: 5 روت : توی اینها 
نقاشی کن. مهدی شیطانی می کرد و می رفت سراغ برگه های حسن آقا 
و همه را خط خطی می کرد. بعد حاجی مرا صدا می کرد و می گفت: بیا 
این برگه ها را نگاه کن ! آقا مهدی از خودش اثر به جا گذاشته است. بیا 
نگاه کن. یه کمی با هم بخندیم. اصلا با بچه پا من به خاطر کار او بدخلقی 
تقت کرت 2 


- نید آبراهیم_ در.سال 1326 در روستای._رویین. اسفر این به <دتیا آسد. 
دوران تحصیلاش را با موفقیت پشت سر گذاشت. در دوران انقلاب. به به 
فعالیت های مختلف پرداخت و با علمای قم در ارتباط بود. در سال 1358 
به عضویت سیاه در آند. به دلیل اخلاص و لیاقت هایش در سال 1360, 
فرمانده سپاه سبزوار شد. آغاز جنگ, آغاز نبوغ رزمی این 
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[- [1 ] فجخمدغلن قربان هاله ای از نوره تهران؛ معاونت امور مطبوعاتی 
وزارت ارشاد اسلامی با همکاری کنکرح شهدای تهران 130 0 1 ص 
1 

ها ارم از خاک ود 


رزمنده مخلاص بود. سید ابراهیم شجیعی پس از سال ها مجاهدت در راه 
خدا, در عملیات والفجر 8 در منطقه فاو بر اثر برخورد ترکش, به دیار 
باقی شتافت.(1) 


«با اینکه پدرم خیلی کم در بین ما بود, ولی در همان لحظاتی هم که پیش 
ما بود, از ما غافل نمی شد و در هر حالی حتی در اوج خستگی, , محبتش را 
از ما دریغ نمی کرد. یک بار که از مدرسه برگشته بودم خانه, دیدم بابا می 
دود و خواهرها هم دنیالش من هم بلافاصله کیفم را انداختم و به سرعت 
دنبال پدر, دور اتاق شروع به دویدن کردم. نمی دانستم جریان از چه قرار 
است. بعد از چند دقیقه ای همه با هم بابا را گرفتیم. نگو بابا تربچه ای را 
از دست خواهرهایم برداشته بود و پا زده بود به فرار و آنها تلاش می 
کردند آن را پس بگيرند. تا به بابا رسیدیم, در حالی که می خندید تربچه را 
انداخت توی دهان و به قضیه خاتمه داد. محبتی که در همان چند روز به ما 
می کرد, همه تنهایی و بی پدری مان را جبران می کرد».(2) 


سردار شهید دکتر سید احمد رحیمی 


«وقتی به منزل می امد. قبل از هر کاری, حتی قبل از اینکه کفش و 
لباسش را از تن بیرون بیاورد, چهار دست و پا به سراغ بچه ها می رفت. 
اگر خواب بودند. به چهره هایشان خیره می شد و بعد می بوسید و اگر 
کمترین فرصتی داشت. با انها بازی می کرد, به امید اينکه لبخندی بر لبان 
انها بنشاند».(3) 


سردار شهید محمود کاوه 


« کم خانه بود, ولی هر وقت که می امد. حتما برای زهرا یه چیزی می 
خرید. این بار به جای عروسک, رفته بود تفنگ خریده بود برای زهرا. کلی 
هم ذوق داشت از خریدی که انجام داده بود. به منم می گفت: می بینی چه 
قشنگه فاطمه؟ بعد هم تفنگ رو داد 
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2 [2]. همان, ص 97. 
3- [3]. افلاکیان. ص <1<5. 


دست زهرا و یادش داد که چه طوری شلیک کنه. زهرا دستش را روی 
ماشه گذاشت و تیرش را زد. تير خورد توی قلب محمد. دستش را گذاشت 
روی سینه آاش. دید خونی شده. ترسید, پاهاش رو کج کرد. کج تر. بعد 
دستش رو گرفت به دیوار و گفت: آخ آخ آخ. بعد هم با سر خورد زمین و 
فریاد زد که: مرا که کشتی بابا جون. بعد هم مرد. خیلی خوب با بچه, بچه 
می شد. حسابی تلافی نبودنش را درمی اورد».(1) 


شهید _ سید محمدرضا سعیدی_ در سال 1308 در شهر مقدس مشهد, 
سکوت خانه سرشار از معنویت خود را شکست و پا به عرصه گیتی 
گذاشت. او یکی از صمیمی ترین و فعال ترین یاران دوران مبارزه و قیام 
امام خمینی رحمه اللهبود. تبعیدهای فراوان؛ زندان کشیدن های پی درپی و 
شکنجه های همیشگی رژیم شاه. برگی از دفتر فعالیت های این شهید 
عزیز است. شهید سعیدی نه تنها در عرصه قیام و مبارزه, بلکه در حوزه 
تحصیل علوم دینی نیز لحظه ای به خود خستگی راه نداد و از شاگردان 
نمونه حضرت انیت الله العظمی بروجردی_ و حضرت امام بود. آوازه 
فقاهت او در شهر نجف نیز بر سر زبان طلاب علوم دینی بود. سید 
محمدرضا سعیدی سرانجام در 20 خرداد ماه 1349 در زندان _قزل قلعه 
_طاغوت. در حالی که ماه ها زیر شکنجه های دژخیمان شاه بود, تولدی 
دوباره یافت و ملت و یاران انقلابی اش و از همه بالاتر حضرت امام را 


سوگوار کرد.(2) 


شهید سعیدی در حوزه فعالیت های علمی و مبارزاتی ۵ بود و 
همواره يا در تبعید یا در حال مبارزه به سر می برد. او شاگرد اول مدرسه 
اخلاق و رفتار و رعایت آداب در محیط خانواده نیز به شمار می رفت. از 
درس که برمی گشت. خستگی را بیرون 
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سب 
- [2] . سید محمد سعیدی و حسن ابراهیم زاده, فریادی در سکوت.؛ 
مرکز چاپ و تشر تبلیغات اسلامی با همکاری پژوهشکده باقرالعلوم, 


خانه می گذاشت و با روی گشاده وارد خانه می شد. مهربانانه در کنار بچه 
ها می نشست. همسرش, غذا را تقسیم می کرد و او محبت و شادی را. با 
این حرکات و رفتارش گرد و غبار دوری و دل تنگی را از سر و روی همسر 
و فرزندان برمی داشت. شهید سعیدی رفتار با افراد خارج از منزل و 
ایا را ی تا ای ی اف ام ی 
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فصل ششم: همراه با برنامه سازان 
1 محورهای سیاست گذاری کلان رسانه ای 


1 باید توجه داشته باشیم که حفظ مرام و سیره شهیدان و آنچه به عنوان 
نمونه و اسوه از آنان به یادگا ر مانده است. به عنوان میرائی گران بها مایه 
تقویت روحیه شهادت طلبی در جامعه ما می شود. اگر خدای ناخواسته 
اتفاقی حجد یبد برای مملکت اسلامی مان بیفتد, همین سیره و روحیه 
شهیدان, نجات بخش کشور, آیین و شرف ماست. ازاین رو, توجه بیشت 
اصحاب رسانه قلی به این موضوع و انجام کارهای کارشناسی شده, 
ضروری به نظر می رسد. 


2 شناخت و شناسایی پیش زمینه ها و تبیین دقیق انها برای پذیرش 
عمومی جامعه از سوی برنامه سازان ارجمند به عنوان مقدمه ای برای 
معرفی موضوع شهید و شهادت و جایگاه اصلی شهدا در خانواده ها, لازم 
به نظر می رسد. 


ك شناسایی و پرداختن به عوامل ایجاد و رشد روحیه شهادت طلبی و 
فیح آساه دلیل ود این تیم یا تیف آن فا رنه با انا اس 
است که می تواند راه را برای ترویج سیره شهیدان در جامعه به ویژه 
میان خانواده ها هموار کند. 


۳ آلکو: بت فتوان, یکی از. مباتی مهم سل یر 
شخصیت افراد, ٍ یکی یک ار شا ی است که نباید برنامه ریزان سطح 
کلان از ان غافل باشند. 


ایده ال و برنامه ریزی برای معرفی شهیدان به عنوان مناسب ترین الگو 
برای ارتقای سطح فعری., اعتقادی و اخلاقی خانواده ها به ویژه زوج های 
جوان از مهم ترین 
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کارهایی است که باید در سیاست گذاری کلان و برنامه ریزی در این مورد 


2 نقد و ارزیابی عملکرد رسانه 


با وجود تلاش ها و خدمات ارزنده صدا و سیما درباره موضوع شهید و 
شهادت؛ هنوز برنامه ای که با صراحت به سیره عملی شهیدان 0 
و تبیین ظرافت ها و رفتار آنها بپردازد, دیده نشده است. در اینجا به 
مواردی به صورت کلی اشاره می کنیم: 


1 رسانه تا کنون کمتر به جنبه خانوادگی شهیدان در قالب فیلم و سریال 
پرداخته است. در واقع؛ آنچه تا به حال به آن پرداخته شده, موضوع هایی 
در مورد رزم شهیدان در میدان نبرد یا فعالیت های فردی آنان بوده یا با 
خانواده های شهیدان گفت وگو صورت گرفته است. در این پژوهش معلوم 
شد که سیره خانوادگی شهیدان قابلیت آن را دارد تا در قالب فیلم های 
کوتاه و بلند نیز عرضه شود. با حذف موارد مشترک و پرداختن به ظرافت 
های شهید مورد نظر می توان درباره آن ویژگی رفتاری که الگوی مناسبی 
برای خانواده هاست. برنامه سازی کرد. 


2 یکی فیک او موارد ضعف رسانه, طرح چهره ای نامناسب و تک بعدی از 
3. یکی دیگر از مواردی که در برنامه های مربوط به شهیدان رعایت نمی 
تور اتای کر ارس را واه اهر اجه انیت که ماه یی 
شخصیت واقعی شهیدان در بعضی موارد شده است. 

4. برنامه های مربوط به رفتار دوران کودکی شهیدان با والدین و افراد 


خانواده هایشان وجود ندارد يا کم است. پرداختن به این موضوع می تواند 
زمینه ساز تربیت صحیح فرزندان باشد. 
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3 راه کارهای پرداختن به موضوع در برنامه ها 


اقا هتفای نامه اش 


1. تهیه فیلم های کوتاه موضوعی از سیره خانوادگی یکی از شهیدان 
در به کارگیری ویژگی اخلاقی مورد نظر. 


این گونه فیلم ها را می توان به عنوان توضیح تصویری و فعل عملی یک 
حرکت اخلاقی به تصویر کشید. برای نمونه, کارشناس محترمی در مورد 
شیوه رفتتید کی والدین به امور درسی فرزندان و اهمیت آن؛ توضیح دهد. 
سپس با پخش یک فیلم کوتاه چند دقیقه ای می توان الگویی شایسته و 
مناسب ر در ذهن مخاطب افرید. از همین مورد برای ساختن فیلم های 
جذاب و اموزنده کودکان می توان استفاده کرد. قرار دادن موضوع هایی 
مثل رعایت ادب در محضر پدر و مادر. اطاعت پذیری. مسئولیت پذیری و 
کم توقعی نسبت به پدر و مادر, در برنامه های مختلف و تهیه فیلم های 
کوتاه با اجرای مناسب بازیگر می تواند به بالا بردن درصد فهم نوجوانان 
کمک کند. 


2 یکی دیگر از طرح های کوتاه. حضور یکی از کارشناسان مجرب و اشنا 
به سیره شهیدان در محل مزار مطهر آن شهید است. 0 نظر با 
در نظر گرفتن موضوعی درباره مسائل 9 مشکلات خانواده ها کی از 
جلوه های اخلاق خانوادگی آن شهید بزرگوار را در حضور او و در محل 
مزار شریفش مطرح می کند. این برنامه می تواند در برنامه های خانواده. 
دفاع مقدس, کودک و نوجوان و... کاربرد داشته باشد. 


ب) پیشنهاد برنامه های فرعی در دل داستان اصلی 
1. در فیلم ها می توان تحول شخصیت را از زیارت قبور هیا ان و تانیو 
تمد بر فرد آغاد. کرد. برای مثال. هنگام زیارت اتفاقی وی در بهشت زهرا 


بر سر مزار شهید, با پسر شهید یا هم رزم او برخورد کند و برای او چند 
دقیقه ای از شهید و شهیدان بگوید که 
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چه حقی برگردن ما دارند. 


2 استفاده از چهره های موفق و اهل جبهه و جنگ و در عین حال پاک که 
بتوانند در حال ایفای نقش, اخلاقیات مورد نظر در این مجموعه را اجرا 
3 نمایش دادن صحنه های استقبال مردم از کبوتران تفحص شده و 
پیکرهای پاک شهیدان در تشییع جنازه ها می تواند در زنده نگه داشتن یاد و 
نام و خاطره شهیدان تأثیر قابل توجهی داشته باشد و به الگویذیری و میل 
مردم به عمل به سیره شهیدان کمک کند. 


4 استفاده از تمثال شهیدان در اتاق های مربوط به پخش فیلم های 
مختلف سبب تقویت این حرکت در میان جوانان و خانواده ها می شود. 


5 در فیلم ها و سریال ها به تناسب موضوع برنامه از سیره شهیدان 
پرسیده شود. برای مثال. اگر بچه اش کار بدی کرد يا حرف والدین را 
گوش نکرد, پدر با مهربانی و نرمی به او بگوید: «در دوران هشت سال 
جنگ تحمیلی, بچه های هم سن و سال شما به خاطر احترام به پدر و مادر 
سعادتمند شدند. بیا تا برایت خاطره ای | ای از همین 
مجموعه را تعریف کند. 


6 تهیه جمله های اخلاقی اثرگذار در روند اخلاقی خانواده ها به تناسب 
موضوع و نصب انها در محل های ضبط فیلم های و سریال ها. اکنون برای 
پر کردن فضای دیوار, از قاب عکس ها یا نوشته های مختلف استفاده می 
کنند. به جای آنها می توان از جمله هایی مثل: «گناه نکردن. روزی را زیاد 
می کند» «فضا را معطر کنید با صلوات» «هر که با خدا باشد خدا, با 
اوست» و جمله های دیگری استفاده کرد که به صورت غیرمستقیم به 
سیره اخلاقی شهیدان در فضای خانواده اشاره دارد. 


ج) گفت وگوها و رفتارهای در حال ایفای نقش 


1 قرار دادن ظرافت های خانوادگی شهیدان در قالب یکی از کی های 
اخلاقی در دیالوگ های داستان های تلویزیونی یا متون برنامه های رادیویی. 


2 استفاده از احادیث ذکر شده در این پژوهش, در داستان ها و برنامه 
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3 مطرخ کردن تام شهیدان همراه با یکی از ویزکی هاق آنان دز روند 
4 استفاده افراد مختلف برنامه های رسانه ای از تکیه کلام های درس 
اموز شهیدان. 


د) زیر نویس های پیشنهادی برای سیما 


یک _ جمله های مرتبط با موضوع های پژوهش و احادیث 


* شهیدان گران قدر ما برای جلوگیری از گناه در محیط خانواده و جمع 
های خانوادگی, به جای در نظر گرفتن رضایت اقوام و اطرافیان. رضای 
خداوند را در نظر داشتند. 

* برای دور کردن گناه از فضای خانواده, باید مثل شهیدان, کم رویی و 
* ملاطفت و نرمی در برخورد با افراد خانواده یکی از راه هایی است که 
شهیدان با الهام از سیره معصومین برای جلوگیری از گناه درجمع خانواده 
استفاده می کردند. 


* از جمله کارهایی که شهیدان عزیزمان برای ایجاد محیطی ساده و به 
دور از تجمل انجام می دادند, قانع بودن و رضایت به ضروریات زندگی 
بوده است. 

* از جمله ظرافت هایی که شهیدان در رفتار با پدر و مادر انجام می دادند, 
ادب و تواضع آنان حنی در سین بالا بود. 


* کم توقع بودن نسبت به پدر و مادر. یکی از دلایل محبوبیت شهیدان در 
میان خانواده هایشان است. 


* یکی از مهم ترین دلایل ماندگاری شهیدان, مسئولیت پذیری و رسیدگی 
به نیاز مردم به ویژه والدین, است. 


* به گفته همسران شهیدان. گذشت آنها در اند کف به ویژه نسبت به 
همسر, یکی از زیباترین جلوه های رفتاری شهیدان است. 
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* شهیدان معمولاً اجازه نمی دادند همسر آنان کارهای شخصی مثل اتو 
زدن لباس یا حتی شستن لباس هایشان را انجام دهد. 


خود را از محیط ناراحتی همسر دور می کردند تا نکند واکنشی انجام دهند. 


* استفاده از جمله عاطفی و الفاظی که همسر دوست دارد. یکی از راه 
هایی بود که شهیدان در برخورد با عصبانیت همسر به کار می بردند. 

* رز شهیدان در راه تربیت فرزندان به این عوامل مهم توجه داشتند: مطالعه 
کتاب های تربیتی برای اینده فرزندشان يا مشاوره و راهنمایی گرفتن از 
افرد مربوط, خود را به جای فرزند قرار دادن و هم سن و سال او فرض 


کردن و... . 
دو _ جمله های زیبا و اثرگذار از معصومان, بزرگان و شهیدان 
خداوند تبارک و تعالی:_ 


ی ار 


امن آکزم. .ضلی الله خایه و او 
شهید تا هفتاد هزار نفر از بستگان و همسایگانش را شفاعت می کند.(2) 
امام علی _ علیه السلام : 


مانتد کساتی باشید که بر آنها بانگ زدم شند آشهدا] و فهمیدند. دنيا سزای 


جاویدان نیست. 
آهاج‌ میتی .رحفه |۰1 


خداوندا, دفتر و کتاب شهادت را همچنان به روی مشتاقان باز و ما را از 
وصول بدان محروم مفرما. 


_مقام معظم رهبری:_ 
با این ستاره ها (شهدا) می شود راه را پیدا کرد. 
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ار الاتهارن م00 رصن 1 
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ا خر ره ی وا مه دا مات یی دا ازست: 


بگذاریم فضای زندگی مان, رنگ و بوی شهدا داشته باشد. _شهید حاج 
محمد ابراهیم همت:_ 


در زد کی ییاد فا با شید و رور هه بان سم آلله الاعشن الرخیم بخوییه 
و ذکر خدا را فراموش نکنید. 


شهید سید علی سادات زواره ای:_ 


بیرون برویم باید صبور, بردبار و شکیبا باشیم. 


4. پرسش های مسابقه ای 


1 با توجه به خاطرات شهیدان, کدام سیره آنان, موجب استحکام یافتن 
زندگی آنان بوده است؟ 


2 راه کار شهیدان برای جلوگیری از گناه در محیط خانواده چه بوده 


است؟ 

3 کدام ویژگی شهیدان, آنان را به الگوی جامعه تبدیل کرده است؟ 
4 مهم ترین عامل ماندگاری شهیدان چه چیزی بوده است؟ 

5 پرسش های مردمی 

1 چرا خانواده شهیدان در جامعه عزیز و محترمند؟ 

2 راز محبوبیت شهیدان و استقبال مردم از سیره و مرام آنها چیست؟ 
. مردم تا چه اندازه به اخلاق و منش شهیدان در خانواده توجه دارند؟ 


. چرا جامعه ما, خود را مدیون خون شهیدان می داند؟ 


لیا .لا 


. برای اینکه فرزندتان با شهیدان آشنا شود, چه کارهایی انجام داده اید؟ 


رسیده اند؟ 


7 چه قدر در مورد سیره عملی شهیدان در خانواده مطالعه کرده اید؟ 
8 . کدام یک از اخلاقیات شهیدان برای شما جالب تر و ماندگارتر بوده 


است؟ 
9 تا به حال شهیدان در ند کین شما چه قدر نقش داشته اند؟ 
6. پرسش های کارشناسی 
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1. چگونه می توان سیره و رفتار شهیدان را در بین خانواده ها نهادینه کرد؟ 


2 بهترین راه برای معرفی شهیدان به عنوان یک الگوی مناسب و اثرگذار 
در جامعه چیست؟ 


3. آثار فردی پیروی از رفتار و منش شهیدان را بیان کنید. 
انار خانواد کی پیزنو‌ی: از یره عاتواد کی.شهندان. زا بیان کنند: 


. چگونگی پیروی شهیدان از سیره خانوادگی پیامبر اعظم صلی الله علیه 
و اله وسلم را بیان کنید. 
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های دفاع مقدس, شماره 111, ابان 1385. 
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3 مهدوی کنی, محمدرضا, نقطه های آغاز در اخلاق عملی, تهران, 
دفترنشر فرهنگ اسلامی, چاپ هیجدهم, 1384. 


06 مومنی راد, احمد, این گونه بودند مردان مر ده تهران لوح محفو ظ, 
چاپ اول, 1384. 


۰ محسن, در کمین گل سرخ, تهران, سوره مهر, چاپ دوم, 


8 مار مور سای پنسه کیان گر شا للم انم ادن 
1376 


9 نجفی یزدی. سید محمد. ازدواج و روابط زن و مرد. قم, 


100 نصرالله کلانتری, مر ضیه, یک ستاره از خاک تهران, هزاره ققنوس و 
کنگره شهدای لشکر 10 سید الشهدا. چاپ اول, 1384. 


اول, 1376. 


102 نمازی شاهرودی, شیح علی؛ مستدرک سفینه البحار, قم, جامعه 
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2 گدای آشنا (ویژه نامه دانشجویی) تهران, بسیح دانشجویی دانشگاه 
تهران, اسفند 1391. 


4. ماه نامه امتداد, ستاد مرکزی راهیان نور و بنیاد حقظ | بارته تفش ارم 
های دفاع مقدس, شماره 111, ابان 1385. 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


